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پیشگفتار

سخنی با دبیران محترم علوم و معارف اسلامی و اولیای دانش آموزان

رویکرد برنامهٔ درسی عربی براساس برنامه درسی ملیّ این است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقویت فهم قرآن و متون دینی و کمک به زبان و 

ادبیات فارسی«. این کتاب با توجّه به اسناد بالادستی »قانون اساسی«، »برنامه درسی 

ملیّ« و »راهنمای برنامهٔ درسی« نوشته شده است. برنامهٔ درسی ملیّ، مهم ترین سند 

تألیف کتاب های درسی است. راهنمای برنامهٔ درسی عربی نیز نقشه راه تألیف است.

گذشته  سال های  عربی  کتاب  شدهٔ  بهسازی  محتوای  دست شماست،  در  که  کتابی 

است. حاصل این کار تقلیل موضوعات کتاب، تبویب و چینش آموزشی قواعد است. 

به منظور تسهیل در محتوا و آموزش قواعد با استفاده از جداول و نمودارها تلاش شده 

است که در آموزش کتاب، دانش آموز و دبیر از کتاب های کمک آموزشی مستغنی 

باشند. تمارین کتاب متناسب با سطح قواعد تدریس شده طراحی شده و تمارین در 

دروس پایانی کتاب به گونه ای تدوین شده است تا مطالب گذشته در ذهن دانش آموز 

یادآوری و تثبیت گردد.

در درس اوّل پس از یادآوری مباحث صرفی مطروحه در سال دهم به معرفی اسم 

جامد و اقسام آن پرداخته شده است.

درس دوم به معرفی انواع اسم مشتق اختصاص یافته است.

در سال دهم با کلمات معرب و مبنی آشنا شدید. اکنون با انواع اعراب اسم در دروس 

سوم، چهارم و پنجم آشنا خواهید شد و پس از آن در دروس ششم، هفتم و هشتم 

انواع اعراب فعل مضارع را خواهید آموخت.

سال گذشته با جملهٔ اسمیّه و اعراب اجزای آن آشنا شدید. در دروس نهم، دهم و 

الف



یازدهم این کتاب با افعال و حروفی آشنا خواهید شد که در ابتدای جمله اسمیه وارد می شوند 

و تغییراتی در اعراب و معنای آن ایجاد می کنند. این دسته از کلمات نواسخ نام دارند که شامل 

افعال ناقصه، افعال مقاربه، حروف مشبّهة بالفعل و »لا« نفی جنس می باشند.

آخرین درس این کتاب به منزلهٔ پیوندی بین سال یازدهم و دوازدهم می باشد.

درس دوازدهم به آموزش یکی دیگر از تقسیمات فعل از نظر نوع حروف اصلی )ریشه( 

آموزش دروس  برای  آموزش فعل مضاعف و مهموز مقدّمه ای  بر  می پردازد که علاوه 

معتلّّات  مبحث  به  مربوط  که  می باشد  رشته  این  دوازدهم  سال  عربی  کتاب  آغازین 

آموزشی  بیان  که  است  بوده  این  بر  سعی  کتاب  این  قواعد  نگارش  در  بود.  خواهد 

به صورت مشروح و تفصیلی باشد و اغلب از اجمال و خلاصه گویی پرهیز شده است.

شایسته است دبیر محترم برای تدریس این کتاب، کتب عربی پایه های هفتم تا دهم را 

به دقت بررسی و مطالعه کرده باشد.

طراّحی هرگونه آزمون )سراسری، داخلی مدرسه، هماهنگ استانی یا کشوری، مسابقات 

علمی( تابع اهداف کتاب درسی است.

در طراّحی سؤالات درک مطلب به ویژه در آزمون سراسری باید از متون کتاب استفاده 

کرد و از کلمات خارج از محدوده آموخته های دانش آموز سؤال طرح نگردد مگر اینکه 

ترجمهٔ آن کلمات بیان گردد.

که  نمی رود  به کار  آن  در  واژگانی  امّا  است؛  عربی  زبان  به  امتحان  سؤالات  صورت 

دانش آموز نخوانده باشد.

در امتحانات تشخیص معنای کلمات در جمله خواسته می شود.

در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حل تمرین درنظر گرفته شده است تا به دفتر 

تمرین نیاز نباشد؛ البته متون دروس از این ویژگی برخوردار نیستند. برای این منظور 

می توان یک ورق برای هر درس قرار داد.

بدیهی است که هر کار بشری دارای نواقص فراوان است، لذا از تمامی همکاران محترم 

که این کتاب را تدریس می نمایند تقاضا داریم موارد کاستی و نقص را منعکس نمایند تا 

به یاری خداوند در چاپ های بعدی اصلاح شود.

ب
نظرسنجی کتاب درسی

ب
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سخنی با دانش​آموز

زبان عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی است؛ زبان رسمی 

بسياری از کشورهای مسلمان است؛ زبان و ادبيّات فارسی با آن درآميخته است. برای فهم 

بهتر زبان فارسی، آشنايی با زبان عربی لازم است. يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل 

متحّد است؛ زبانی کامل، پرمعنا و قوی است؛ ادبيّات آن غنی است و ... .

اين کتاب ادامۀ چهار کتاب پيشين است. هرآنچه در سال های گذشته آموخته ايد در اين 

کتاب لابه لای متون، عبارات و تـمرين ها تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب 

بر عهدۀ شماست و دبير نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد؛ 

هدف اين کتاب، فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را درست بخوانيد و خوب 

بفهميد و ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد؛ امّا 

ترجمه از فارسی به عربی هدف کتاب نيست. 

از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی می توانيد در انشا، سخنرانی و مقاله نويسی 

استفاده کنيد. 

کتاب گويا نيز تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 

ج





قـیمَـةُ کُـلِّ امْـرِئٍ ما یـُحْـسِـنُـهُ.
 أمَیرُ المُْؤمِنینَ عَلـیٌّ  

ارزش هر انسانی به چیزی است که آن را خوب انجام می¬دهد.

11 رْسُ الـْأوَّلُ الَـــدَّ
لُ رْسُ الـْأوَّ الَـــدَّ
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دَواؤُكَ فـیكَ وَ ما تـُبْـصِـرُ            وَ داؤُكَ مِـنْـكَ وَ لا تـَشْــعُـرُ

كَ جِرمٌْ صَـغیر              وَ فیكَ انطْوََى العْالمَُ الْْأكَبَـرُ أَ تزَعَْمُ أنَّـَ

الَنّـاسُ مِنْ جِهـةِ الْْآبـاءِ أكَْـفـاءُ            أبَــــوهُــــمُ آدَمٌ    1وَالـْأمُُّ حَــــــوّاءُ

وَقدَْرُ كُلِّ امْرِئٍ ما كانَ یحُْسِنُهُ            وَلـِلرِّجـالِ عَـلـَى الْْأفَـْعـالِ أسَْــمـاءُ

فـَفُزْ بِعِلمٍْ وَلا تطَلْبُْ بِـهِ بدََلاً             فـَالنّاسُ مَوْتـَى وَأهَْلُ العِْلـْمِ أحَْیاءُ

لُ رْسُ الْْأوَّ لُالَـدَّ رْسُ الْْأوَّ الَـدَّ

مِنَ الْْأشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْْإمامِ عَلـیٍّ مِنَ الْْأشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْْإمامِ عَلـیٍّ   

واءُ الَدّاءُ وَ الدَّ

الَنّاسُ أکَْفاءٌ

فِْ.  ورةَِ یجَُوزُ للِشّاعِرِ صََرْفُ الْْأسَْماءِ المَْمْنوعَةِ مِنَ الصَّرَّ 1ــ فی الضَّرَّ
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مَـا الــنّـــاسُ لـِأمٍُّ وَ لـِأبَْ إنّـَ أیَُّهَا الفْاخِرُ جَهْـلاً بِـالنَّسَبْ	

أمَْ حَدیدٍ أمَْ نحُـاسٍ أمَْ ذَهَبْ ةٍ  	 هَلْ ترَاهُمْ خُلِقوا مِنْ فِضَّ

هَلْ سِوَی لحَْمٍ وَعَظمٍْ وَ عَصَبْ بلَْ ترَاهُمْ خُلِقوا مِنْ طینَـةٍ	

وَ حَــیاءٍ وَ عَـــفــافٍ وَ أدََبْ مََا الفَْخْرُ لـِعَـقْـلٍ ثابِـتٍ 	 إنّـَ

الَتَّفاخُر
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انِطَْوَي: به هم پیچیده شد  

)مضارع: ینَْطوَي(

بَدَل: جانشین »جمع: أبَدال«

جِرمْ: پیکر »جمع: أجَْرام« 

حَدید: آهن 

ة داء: بیماری = مَرضَ ≠ شِفاء، صِحَّ

زَعَمَ ــَ    : گمان برُد

سِوَی: جُز 

طین: گلِ

طینَة: گلِ، سرشت

عَظْم: استخوان  »جمع: عِظام« 

فُـزْ: رستگار شو

فازَ: رستگار شد، برنده شد 

)مضارع: یفَُوزُ(

کُفْء، کُفُو: همتا  »جمع: 

أکَفاء« 

لَحْم: گوشت  »جمع: لحُوم« 

نحُاس: مس 

1ــ  دَواؤُنا فینا وَ نحَْنُ ننَظرُُ إلیَهِ، وَ داؤُنا مِنّا وَ نحَْنُ نشَْعُرُ بِهِ.	    ........................

........................    		 2ــ  طالبُِ العِْلمِْ بیَْـنَ الجُْهّالِ كَـالحَْیِّ بیَْـنَ الأمَْواتِ.

........................    	  		 3ــ  الَفَْخْرُ للِعَْقلِ وَ الحَْیاءِ وَ العَْفـافِ وَ الْْأدََبِ.

........................    	 			  4ــ  قـیمَـةُ کُـلِّ امْـرِئٍ بِأعَْمالهِِ الحَْسَنَةِ. 

........................                			   	. 5ــ  الَتَّفاخُرُ بِـالنَّسَبِ مَنطِقـيٌّ

      	                  	                  .ِرْس حیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَیِّـنِ الصَّ

الَْمُعْجَمْ
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الَتذکار

 در سال گذشته گفتیم: »ادبیات عربی«، عنوانی کلی است که تحت این عنوان چندین 

علم وجود دارد. 

معروف ترین این علوم عبارت اند از: »صَرفْ و نحَْو« که به آن »معانی اولیه« می گویند.

مروری بر علم صرف و مباحث آن:

شناسایی  در ضمنِ  »علم صرف«  است.  كلمه«  ساختار  »شناسایی  علم  »علم صرف« 

ساختار كلمه به »تکثیر کلمه« می پردازد.

تقسیمُ الفعلِ إلی مُجَردٍّ و مَزیدٍ و ثلاثيّ           ٍ و رباعيّ

 افعال در زبان عربی، از نظر »تعداد حروف اصلی«، به دو گروهِ ثلاثی )سه حرفی( و 

رباعی )چهار حرفی( تقسیم می شوند.

در بسیاری از اوقات به حروف اصلی، حروفی به نام »حروف زائد« ملحق می شود. این 

»حروف زائد« نام فعل را از »مجرد« به »مزید« تغییر می دهند.

این اضافه شدن نیز تحت ضوابط مشخصی اتفاق می افتد که به آن »باب« گفته می شود.

أقسامُ الا  سمِ 

 یکی از تقسیمات اسم، تقسیم آن به »مذکر و مؤنث« است. 

 مؤنث نیز دارای دو نوع تقسیم بندی است:

التذکار

الجامد المصدري و الجامد غیرالمصدري

انواع المصدر

لِ رْسِ ألأوََّ مَباحِثُ الدَّ

لُ رْسُ الْْأوَّ لُالَـدَّ رْسُ الْْأوَّ الَـدَّ
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1ــ حقیقی و مجازی

2ــ لفظی، معنوی و لفظی معنوی

تقسیم دیگر اسم، تقسیم آن به »مفرد، مثنی و جمع« است و جمع نیز بر دو قسم است:

1ــ »جمع تکسیر یا مکسر« 

2ــ »جمع سالم« 

»جمع سالم« هم دو قسم است: »جمع مذکر سالم« و »جمع مؤنث سالم« .

تقسیم دیگر اسم، تقسیم آن به »معرفه و نکره« است و اسم های معرفه نیز شش گروهند:

علم، اسم دارای »ال«، اسم اشاره، مضاف به معرفه، ضمیر و موصول.

معارف شش بود، مضمر، اضافه             علم، ذواللام، مــوصـــول و اشــاره

مرورٌ حولَ بعضِ مباحثِ علمِ النّحوِ 

»علم نحو« علم »شناسایی ساختار جمله« یا علم »اعراب و بنا« است.

کلمات در زبان عربی از نظر اعراب و حرکت پذیری دو گروهند: 

»معربٌ و مبنيّ« 

 »کلمات معرب«، کلماتی هستند که با تغییر جایگاهشان در جمله، »اعراب« آنها تغییر می کند.

»کلمات مبنی«، کلماتی هستند که با تغییر جایگاهشان در جمله، »اعراب« آنها تغییر نمی کند.

»اعراب« بر چهار قسم است:

»رفع، نصب، جرّ و جزم« 

»علم نحو«، به این سؤال پاسخ می دهد که:

در چه »جایگاهی«، کلمات »مرفوع ، منصوب، مجرور یا مجزوم« می شوند.

أنواعُ الجُمَلِ:

در زبان عربی جملات بر دو قسم اند: 

»جملۀ اسمیه / جملۀ فعلیه« 

»جمله های اسمیه« جمله هایی هستند که از دو بخش به نام »مبتدا و خبر« تشکیل شده اند؛ 
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و »جمله های فعلیه« جمله هایی هستند که از دو بخشِ »فعل و فاعل« یا »فعل و نائب 

فاعل« تشکیل شده اند.

اگر فعل جمله »متعدی« باشد، به نقش دیگری به نام »مفعولٌ به« هم نیاز دارد که همان 

»مفعول« در زبان فارسی است.

بعد از این مرور کوتاه کتاب درسی سال گذشته، به مباحث کتاب عربی یازدهم می پردازیم.

الجامد المصدري

 یکی دیگر از تقسیمات اسم، تقسیم آن به »جامد و مشتق« است. اسم های جامد نیز 

دو گروه هستند:

»جامدٌ مصدريّ و غیرُ مصدريّ« 

آینده  درس  در  و  پرداخته  مصدری«  غیر  و  مصدری  »جامد  معرفی  به  درس  این  در 

»مشتقات« را معرفی خواهیم کرد.

تعریفُ المصدرِ

)المصدرُ اسمٌ يَدُلُّ علی مَعنیً أوَ حَدَثٍ غیرِ مقترنٍ بزمانٍ(

»مصدر« اسمی است که: بر »کار یا حالت« »بدون قید زمان« دلالت می کند؛ مانند:

»ذَهاب« --< »رفتن« / »کَرمَ« --< »کرم داشتن« 

و به کلماتی مانند »جبل« / »کوه« / »بحر« / »دریا« و ... که دلالت بر »کاری یا حالتی« 

ندارند و »بدون قید زمان« هستند »جامد غیر مصدری« می گوییم.

أنَواع المصدر

 »مصدر« هم دارای انواع مختلف است. در مبحث زیر به چهار نوع »مصدر« می پردازیم.

اصلی

میمی

جعلی یا صناعی

مرةّ و نوع

انواع مصدر
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المصدر الأصلي

تقسیمات »مصدر اصلی«، دقیقاً مانند تقسیمات »فعل« است.

ثلاثي

مزیدمجردمزیدمجرد

رباعی

مصدر اصلی

وزن »مصدر ثلاثي مجرد«، »سماعی1« است.

أمثلةٌ للمصدرِ الثلاثي المجر دِ
فرَحَ ---< »شادی« / قعُُود ---< »نشستن« / جَوَلان ---< »گشت زدن، گشتن« 

کِتاَبةَ---< »نوشتن« / سؤال / پرسیدن / ردَّ ---< »برگرداندن« 

إباَء ---< »امتناع کردن« / صُرَ اخ---< »فریاد زدن / یاری طلبیدن« 

أوزانُ المَصدرِ الثلاثي المَزیدِ و الرباعي2

ثلاثی مزیدمصدر

إفعَْال١

تفَْعِیل٢

ل٣ تفََعُّ

إفتِْعَال٤

إنفِْعَال٥

مُفَاعَلة٦َ

تفََاعُل٧

إسْتِفْعَال٨

تمامی این مصادر قیاسی اند ولی هر فعلی در هر بابی صرف نمی شود و این که چه فعلی به کدام 

باب می رود، سماعی است.

1ــ مصادر سماعی قاعده و وزن مشخصی ندارند، وزن این مصادر براساس آنچه عرب به کار می برد، در کتاب های 

لغت آمده است.

2ــ فعل های رباعی نیز خود به دو گروه مجرد و مزید تقسیم می شوند. به دلیل کم کاربرد بودن رباعی مزید، وزن های 

آن در این بخش بیان نشده است.

رباعی مجرد

فعَْللََماضی

یفَُعْلِلُمضارع

فعَْلِلْامر

فعَْللَةَمصدر

فِعلال
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المصدرُ المیمي

»مصدر میمي« با اضافه کردن »میم« به اول کلمه، به ترتیب زیر ساخته می شود:

روش ساخت مصدر میمی

ثلاثي مجرد
 بر وزن مَفْعِل 	                 مَفْعَل

مَکْتبَ  وَعَدَ        مَوْعِد       کَتبََ 	

غیر ثلاثي مجرد

وزن فعل مضارع با جایگزین کردن میم مضموم به جای حرف مضارعه و 

مفتوح کردن حرف ماقبل آخر

مُسْتخَْرجَ یسَْتخَرجُِ	 	

معنای »مصدر میمی« با »مصدر اصلی« از نظر معنای مصدری، هیچ تفاوتی ندارد.

گاهی به »مصدر میمی«، »ة« اضافه می شود:

مَرحَْمَة – مَغْفِرةَ – مَحَبَّة

ناعي المصدرُ الصِّ

»مصدر صناعی« از اضافه شدن »تاء تأنیث« به »اسم منسوب« ساخته می شود،1 مانند: 

إیرانیّ + ة = إیرانیّة --< »ایرانی بودن« 

مصدرُ المَرَّةِ و النَّوعِ

»مصدر مرة و نوع« دو قسم دیگر از انواع »مصدر« هستند. به جملۀ زیر دقت کنید!

»جَلسَْتُ جَلْسَةً« --< »یک بار نشِستم« / »مَرَرتْ مَرَّةً«/ »یک بار گذر کردم«

کلمۀ »جَلْسَةً« یعنی »یک بار نشستن«، »مصدر مرة« نام دارد.

1ــ در مصدر صناعی شرط است که صفت برای یک اسم منسوب مؤنث واقع نشده باشد؛ در غیر این صورت مصدر 

صناعی نخواهد بود و صرفاً یک اسم منسوب مؤنث است؛ نظیر: 

الجائزةُ العالمَیَّةُ

اسم منسوب اسمی است که برای نسبت دادن یک ویژگی یا صفت به شخص یا شیء دیگر به کار می رود. این نسبت 

غالباً با اضافه کردن »ی« مشدّدة به انتهای اسم ایجاد می شود، مانند: إیران ← إیرانّي
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به جملۀ زیر دقت کنید!

»جَلسَْتُ جِلْسَةَ الْعُلَمَاءِ« --< »مانند نشستن دانشمندان نشِستم« . 

کلمۀ »جِلْسَةً« با کمک »العلماء« به نوع نشستن دلالت می کند و »مصدر نوع« نام دارد.

وزنُ »مصدرِ المرّ ةِ و النّوعِ« في الثلاثي المجردِّ

»مصدر مرة« در »ثلاثی مجرد« بر وزن »فَعْلةَ« است:

»فَرحَْة« = »یک بار شاد شدن« / »قَعْدَة« = »یک بار نشستن« 

 »ضَرْبَة« = »یک بار زدن« / »نفَْخَة« = »یک بار دمیدن« 

»مصدر نوع« در »ثلاثی مجرد« بر وزن »فِعْلةَ« است: 

»مِدْحَة الشّعراء« = »مانند شاعران مدح کردن« / »مِشْیَةَ الغزال« = »مانند آهو راه رفتن« 

وزنُ »مصدرِ المرةِّ و النّوعِ« في غیر الثلاثي المجردِّ

»مصدر مرة« در »غیر ثلاثي مجرد« بر وزن »مصدر اصلی« با اضافه کردن »تاء تأنیث« 

ساخته می شود مانند: 

»انطلاق + ة = إنطلاقة« / »انطْلاق« = »رفتن« / »إنطْلاقة« = »یک بار رفتن« 

»مصدر نوع« در »غیر ثلاثي مجرد« غالباً با اضافه کردن صفت به »مصدر اصلی« ساخته 

می شود؛ مانند: 

أ کرمَتهُُ إکراماً بالغاً --< او را به نحو شایسته اکرام کردم.

در صورتی که »مصدر اصلی« بر وزن »فَعْلَة« یا مختوم به »تاء تأنیث« باشد؛ مانند: 

»رَحْمَة«، برای بیان »مرة و نوع«، باید از »صفت« استفاده کرد:

 »نظَرةٌَ واحدةٌ« = »یک بار نظر کردن« / »رَحْمَةٌ واسعةٌ« = »رحمتی گسترده« 

نکتةٌ
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تذکر:
در زبان عربی، »مصدر مجهول« با »مصدر معلوم« یکی است، در نتیجه:

»کتابة« = »نوشتن« و »نوشته شدن« 

سؤال= سؤال کردن و مورد سؤال قرار گرفتن

»غَلبَ« = »غلبه کردن« و »مغلوب شدن« 

این آیه را ترجمه کنید! 

»غُلِبَتِ الرُّومُ فی أدَْنىَ الْْأرَضْ و هُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبِـهِمْ سَیَغْلِبوُنَ« 

رومی ها مغلوب شدند و به زودی بعد از »مغلوب شدن« غالب خواهند شد.

الَتَّماريـن
 الَتَّمْرِیـنُ الأوََّلُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ وَ عَیِّنِ الْمَصْدَرَ وَ نوَْعَهُ! 

1ــ الَمَْعْرفِةَُ نوُرُ القَْلبِْ.

............................................................................................................................................

2ــ ذهََابُ البَْصَرِ خَیْرٌ مِنْ عَمْيِ البَْصِیرةَِ.

............................................................................................................................................

3ــ كمََالُ المَْرءِْ عَقْلهُُ وَ قِیمَتهُُ فضَْلهُُ.

............................................................................................................................................

4ــ فضَْلُ الرَّجُلِ یعُْرفَُ مِنْ قوَْلهِِ .

............................................................................................................................................

5ــ لبَِسنا مَلابِسَ شَتوَیَّةً لبِْسةَ الإسکیمو.

............................................................................................................................................

6ــ ﴿قوَلٌ مَعروفٌ و مَغفِرَةٌ خَیرٌ مِن صَدقَةٍ یتَبَعُها أذًی﴾ البقرة: 263 

............................................................................................................................................
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وزن المصدرالمصدرالماضی

تفعیلتکریمکَرَّمَ

کَتبََ

اسِْتخَْرَجَ

سَمِعَ

شَارَ كَ

َّرَ تأَثَ

إنِقَْطعََ

أصلحََ

عَلَّمَ

انِفَتحََ

انِتبََهَ

اسِتشهَدَ

قاَتلَ

جَلسََ

قعََدَ

تخََاصَمَ

تعََلَّمَ

اسِتثَمَرَ

7ــ یؤُکِّدُ القرآنُ علی حُرّیةِّ العَقیدةِ.

............................................................................................................................................

8ــ علی کلِّ النّاسِ أن یتَعَایشَُوا مع بعَضِهِم تعَایشُاً سِلمیّاً.

............................................................................................................................................

 
 الجدولِ الآتي کما فِي الْمِثالِ!

ِ
   الَتَّمرِینُ الثَّانِي: إملٔا
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 الَْمَصْدَرالَْْأمَْرُ وَ النَهْيُالَْمُضارِعالَْماضي

إنِقْاذ: نجات دادنأنَقِْذْ:ینُْقِذُ: نجات می دهدقدَْ أنَقَْذَ:

ابِتِْعاد: دور شدنلا تبَْتعَِدْ: لایبَْتعَِدُ: دور نمی شودابِتْعََدَ:

انِسِْحاب: عقب نشینی کردنلا تنَْسَحِبْ:سَیَنْسَحِبُ:انِسَْحَبَ: عقب نشینی کرد

اسِْتِخْدام:إسِْتخَْدِمْ:یسَْتخَْدِمُ:اسِْتخَْدَمَ: به کار گرفت

مُجالسََة:جالسِْ:یجُالسُِ: همنشینی می کردجالسََ: همنشینی کرد

تذََکُّر: به یاد آوردنلاتـَتذََکِّرْ:یتَذََکَّرُ:تذََکَّرَ: به یاد آورد

تعَایشَ: همزیستی کردنتعَایشَْ: همزیستی کنیتَعَایشَُ:تعَایشََ:

تحَْریم:لاتحَُرِّمْ:یحَُرِّمُ: حرام می کندقدَْ حَرَّمَ: حرام کرده است

الَتَّمريـنُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْْأفَعالَ وَ الْمَصادِرَ التّالیَّةَ.

      الَتَّمرِینُ الرَّابِعُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعَْرِبْهَا، وَ عَیِّنْ نوَْعَ الْخَبَرِ!

1ــ الَمُْؤمِْنُ سِیرتَهُُ القَْصْد1ُ وَ سُنَّتهُُ الرُّشْدُ.

............................................................................................................................................

2ــ أشَْرفَُ العِْلمِْ مَا ظهََرَ فِی الجَْوَارحِِ وَ الْْأرَْكاَنِ .

............................................................................................................................................

3ــ خَیْرُ الثَّنَاءِ مَا جَرىَ عَلىَ ألَسِْنَةِ الْْأبَرْاَرِ.

............................................................................................................................................

4ــ كُفْراَنُ الْْإحِْسَانِ یوُجِبُ الحِْرمَْانَ.

............................................................................................................................................

5ــ للِعَْادَةِ عَلىَ كلُِّ إنِسَْانٍ سُلطْاَنٌ.

............................................................................................................................................

صْدُ: میانه روی 1ــ الَْقََ
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للإعراب:

الرُّشْدُالقَْصْدُهسِیرتَُالَمُْؤْمِنُ

الجَْوَارحِِفِيظهََرَمَاالعِْلمِْأشَْرفَُ

الْْأبَرْاَرِعَلىَ ألَسِْنَةِجَرَىٰمَاالثَّنَاءِخَیْرُ

الحِْرمَْانَیوُجِبُالْْإحِْسَانِکُفْراَنُ

سُلطْاَنٌإنِسَْانٍعَلىَ كُلِّللِعَْادَةِ

    الَتَّمرِینُ الخَامِسُ: عَیِّنِ الْفِعلَ اللازمَ و الْمتعدّي و المْفعولَ به في العباراتِ الآتیةِ!

1ــ إذِاَ رأَیَتَْ فِی غَیْركَِ خُلقُاً ذمَِیماً فتَجََنَّبْ مِنْ نفَْسِكَ أمَْثاَلهَُ.

............................................................................................................................................

2ــ مَنْ كَفَرَ النِّعَمَ حَلَّتْ بِهِ النِّقَمُ.

............................................................................................................................................

3ــ غَیِّروُا العَْادَاتِ تسَْهُلْ عَلیَْكُمُ الطَّاعَاتُ.

............................................................................................................................................

هُ سَقِمَ بدََنهُُ. 4ــ مَنْ كَثرَُ هَمُّ

............................................................................................................................................

5ــ لََا یسَْلمَُ مَنْ أذَاَع1َ سِرَّهُ.

............................................................................................................................................

1ــ أذََاعَ: انتشار داد
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22
مِنِیَن لا وَلا یزَِیدُ  مؤْ

ْ
قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رحَْمَةٌ للِ

ْ
ِ لُ مِنَ ال ﴿وَ نُنََزّ

 خَسارًا﴾   الإسراء: 82
َّ

الِـمِیَن إِلَّا الظَّ
و ما از قرآن آنچه را مایهٔ شفا و رحمت برای مؤمنین است فرو می فرستیم و 

ستمکاران را جز خسارت نمی افزاید.

سُ الثّــانـي
رْ الَدَّ

سُ الثّــانـي
رْ الَدَّ

سباران  که  در  لطافت  طبعش خلاف  نیستباران  که  در  لطافت  طبعش خلاف  نیست
َ

سدر   باغ  لاله  روید   و  در شوره زار خ
َ

در   باغ  لاله  روید   و  در شوره زار خ

https://www.roshd.ir/1404-111208-2


مِنْ کَلامِ أمَیرألَمُؤْمِنین  في فَضْلِ الْقُرآن

رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

وَ اعْلمَُوا أنَّ هَذَا القُْرآْنَ: 

ثُ الَّذِي لََا یكَْذِبُ؛  هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لََا یغَُشُّ وَ الهَْادِي الَّذِي لََا یضُِلُّ وَ المُْحَدِّ

وَ مَا جَالسََ هَذَا القُْرآْنَ أحَدٌ إلَِّاَّ قاَمَ عَنْه1ُ بِزِیاَدَةٍ أوْ نقُْصَانٍ، زِیاَدَةٍ فِی هُدًى أوْ نقُْصَانٍ مِنْ 

عَمًى. 

وَ اعْلمَُوا أنَّهُ لیَْسَ عَلىَ أحََدٍ بعَْدَ القُْرآْنِ مِنْ فاَقةٍَ وَ لََا لِِأحَدٍ قبَْلَ القُْرآْنِ مِنْ غِنًى؛ 

اءِ وَ هُوَ الكُْفْرُ  فاَسْتشَْفُوهُ مِنْ أدْوَائكُِمْ وَ اسْتعَِینُوا بِهِ عَلىَ لََأوَْائكُِمْ فإَنَِّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ أكْبَرِ الدَّ

لََالُ؛  وَ النِّفَاقُ وَ الغَْیُّ وَ الضَّ

ٰللهِّ تعََالىَ  هَ العِْباَدُ إلِىَ ا هُوا إلیَْهِ بِحُبِّهِ وَ لََا تسَْألوُا بِهِ خَلقَْهُ؛ إنَّهُ مَا توََجَّ فاَسْألوُا اللَّهَ بِهِ وَ توََجَّ

بِمِثلِْهِ. 

قٌ؛  عٌ وَ قاَئلٌِ مُصَدَّ وَ اعْلمَُوا أنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّ

قَ  عَ فِیهِ وَ مَنْ مَحَلَ بِهِ القُْرآْنُ یوَْمَ القِْیاَمَةِ صُدِّ وَ أنَّهُ مَنْ شَفَعَ لهَُ القُْرآْنُ یوَْمَ القِْیاَمَةِ شُفِّ

عَلیَْه2ِ.

فإَنَِّهُ ینَُادِي مُنَادٍ یوَْمَ القِْیَامَةِ ألَََا إنَِّ كلَُّ حَارثٍِ مُبْتلَىً فِي حَرثْهِِ وَ عَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَیْرَ حَرثَةَِ 

القُْرآْن3ِ؛ فكَُونوُا مِنْ حَرَ ثتَِهِ وَ أتَبَْاعِهِ. )نهج البلاغة: خطبة ١٧٦(

1ــ هیچ کس با این قرآن همنشین نشد مگر این که از نزد آن برخاست.

2ــ و هرکس که قرآن در روز قیامت از او شکایت کند )بدگویی کند( گفتارش تأیید خواهد شد. 

3ــ … آگاه باشید! ]امروز[ هرکس گرفتار بذری است که افشانده و در گرو عاقبت عمل خویش است، جز آنان که 

بذر قرآن افشاندند. 
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الَْمُعْجَمْ

رسِ: اجَِبْ عَنِ الْْاسئِلَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

1ــ أذُکر وَصْفَینِ مِن أوصافِ القُرآنِ في أمَْرِ الهِْدایةِ؟

............................................................................................................................................

2ــ مٰاهُوَ وَصفُ مُجالسََةِ الْْإنسْانِ مَعَ القُرآنِ؟

............................................................................................................................................

3ــ مٰا هُوَ ندِاءُ المُنادی في یوَمِ القیامةِ؟

............................................................................................................................................

4ــ بِرأَیِْ الإمامِ  مٰاهُوَ أکَبَرُ داءٍ في الْْإنسْانِ ؟

............................................................................................................................................

أدَْوَاء: جمع داء، بیماری ها

حَارثِ: بذرافشان، کشاورز 

»جمع: حَرثَةَ«

عَمًى: کوری

فَاسْتَشْفُوهُ: از قرآن شفا بطلبید

فَاقَة: فقر

قام عن …: برخاست

وَْاءُ: بر وزن فعَْلٰٰاء از  لََأوَْاء: اللَّأَّ

ماده »لأى« )بر وزن سعى( به 

معناى تنگى، شدّت، محنت، 

ناراحتى و سختى طاقت فرسا 

گرفته شده است.

: گمراه نمى سازد  لََا یَغُشُّ

مَحَلَ بـ …: شکایت کرد، 

بدگویی کرد

17



در درس گذشته ملاحظه کردید یکی از تقسیم بندی های مهم اسم، تقسیم آن به »جامد 

و مشتق« است.

»جامد« نیز به دو گروه »مصدری و غیر مصدری« و »مشتقات« به هشت گروه تقسیم می شوند.

»جامد مصدری و غیر مصدری« را بررسی کردیم.

در این درس، به بحث »مشتقات« و اقسام هشتگانۀ آن می پردازیم.

اسم الفاعل

اسم المفعول

الصیغةُ المبالغة

اسم التفضیل

الصفةُ المشبهةُ

اسمی الزمان والمکان

اسم الآلة

مَباحث الدّرس الثّاني

1ــ إسمُ الْفاعِل

»اسم فاعل« مشتقی است که بر فاعل کاری دلالت می کند مانند:

»شاکر« --< »کسی که شکر می کند« 

بر وزن فَاعِل
شَکَرَ = شاکِر

بر وزن فعل مضارع با جایگزین کردن میم مضموم به جای 
حرف مضارعه و مکسورکردن حرف ما قبل آخر

یُحْسِنُ       مُحْسِن

روش ساخت اسم فاعل

غیر ثلاثی مجردثلاثی مجرد

الَمشُْتَقات 

رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ
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2ــ الَصْیغةُ الْمُبالِغَة

گاهی هدف ما این است که معنای »کثرت« را در »اسم فاعل« نمایش دهیم.

مثلاً زمانی که از شخصی سخن می گوییم که »بسیار صابر« است، این تعبیر را به کار می بریم:

»قرَأتُْ قصةً عَنْ وَلدٍ صَبورٍ« 

به کلمۀ »صبور« »صیغۀ مبالغه« می گوییم.

»صیغۀ مبالغه« دارای وزن های بسیاری است، برخی از مشهورترین این وزن ها عبارت اند از١:

مة« / »فَعول« --< »کتوم«   »فَعّال« --< »فَتّاح« / »فَعّالَة« --< »عََّلَّا

3ــ اسمُ الْمَفعول

»اسم مفعول« مشتقی است که بر موضوع انجام کار، دلالت می کند:

»محمود« --< »کسی که ستایش شده است« 

بر وزن مَفْعُول
حَمِدَ = مَحْمود

بر وزن فعل مضارع با جایگزین کردن میم مضموم به جای 
حرف مضارعه و مفتوح کردن حرف ما قبل آخر

یُکْرمُِ        مُکْرمَ

روش ساخت اسم مفعول

غیر ثلاثی مجردثلاثی مجرد

4ــ الصفةُ المُشَبّهَةُ

»صفت مشبّهه« مشتقی است که بر »صفت ثبوتی« دلالت می کند؛ مانند:

»شریف« --< »کسی که دارای شرافت است.« 

تذکر: »صفت مشبهه« از »فعل لازم« مشتق شده و معنای »ثبوت« دارد؛ مانند:

حَسَن، کریم، شَریف، شُجَاع، جَبَان، فرَحِ، شَبْعَان

١ــ صیغۀ مبالغه وزن های دیگر مانند: »مِفعال« --< »مِقدام« / »فعَیل« --< »سَمیع« / »فعَِل« --< »حَذِر« دارد که 

یادگیری این وزن ها از اهداف آموزشی کتاب درسی نمی باشد.
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وزن »أفَْعَل، فَعْلاء« مخصوص »رنگ و عیب« است. »أفَْعَل« برای مذکر و »فَعْلاء« برای 

مؤنث به کار می رود:

أحَمر – حَمْراء--<قرمز / أبَیض – بیَْضاء --< سفید / أسَْود – سَوْداء --< سیاه

أصَفر – صَفْراء --< زرد / أزَْرَقْ – زَرقْاء --< آبی/ أخَْضَر – خَضْراء --< سبز 

 أعَْمَیٰ – عَمْیاء --< کور / أحَْوَل – حَوْلاء --< دوبین

5ــ اسمُ التّفضیلِ

»اسم تفضیل« مشتقی است که بر »صفت برتر« یا »برترین« دلالت می کند؛ مانند:

مسُ أکَْبَرُ مِنَ الارضِ. / الَمُنافقُ أخَْطَرُ مِنَ العَدُوِّ الظاهرِ. الَشَّ

أکبرُ العَْیبِ أنَْ تعَیبَ الآخَرین١َ بما فیكَ مثلهُُ.

اسم تفضیل بر وزن »أفْعَل« برای مذکر و »فُعلیٰ« برای مؤنث ساخته می شود:

أکَبر – کُبریٰ / أصَغر – صُغریٰ / أحَسن – حُسنیٰ

وزن »أفْعَل« در برخی از ریشه ها به شکل »أفَلّ« )أشدّ/ أحَبّ/ أقلَّ( یا »أفعیٰ« )أقویٰ/ 

أعلیٰ/ أبقیٰ( ظاهر می شود. 

اسم تفضیل محسوب می شوند.  به کار روند  برای مقایسه  اگر  دو کلمۀ »خیر و شرّ« 

﴿والآخِرَةُ خَیرٌْ وَ أبقْیٰ﴾ الأعلیٰ: 17   و آخرت نیکوتر و پایدارتر است. 
6ــ اسمُ الزمان 

7ــ اسمُ المکان

»اسم زمان و مکان« دو مشتقی هستند که بر »زمان« یا »مکان« وقوع فعل دلالت می کند؛ مانند:

مَغربِ، مَشرقِ، مکتَب، مَوعِد، مَعبَر، مَسجِد

١ــ این کلمه در اصل أأَخَْر بوده و مؤنث آن أخُریٰ می باشد. 
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ـ اسم الآلة 8      ـ

»اسم آلت یا ابزار« مشتقی است که بر »ابزار فعل« دلالت می کند؛ مانند:

مِکنَسَة ---< جارو / مِبردَ ---< سوهان / مِقبَض ---< دستگیره

روش ساخت اسم زمان و مکان

غیر ثلاثی مجردثلاثی مجرد

مِفْتَاحمِفْعَال

وزن های اسم ابزار

مِبْْردَمِفْعَل

مِکْنَسَةمِفْعَلَة

1ــ در این حالت اسم مفعول و اسم مکان بر یک وزن ساخته می شوند که راه تشخیص آنها ترجمۀ آن کلمه در 

عبارت می باشد. 

بر وزن مَفْعَل و مَفْعِل
کَتَبَ ـ مَکتَب

بر وزن فعل مضارع با جایگزین کردن میم مضموم به جای 
حرف مضارعه و مفتوح کردن حرف ما قبل آخر

یُصَلّّي = مُصَلَّی1ٰ

برای ساخت اسم مکان از وزن »مَفْعَلةَ« نیز استفاده می شود: »مَدْرسََة«
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الَتَّماريـن
الَتَّـمْـرِیـنُ الأوََّلُ: عَیِّنِ الْجَامِدَ وَ الْمُشْتَقَّ وَ نوَْعَهُ وَ اعَْربِِ الْجُمَلاتِ الآتیةَ! 

ادِ عَنْ سَلََامَةِ الْْأجَْسَادِ. 1ــ عَجِبْتُ لغَِفْلةَِ الحُْسَّ

............................................................................................................................................

. بُ النَّفْسِ مُتضََاعِفُ الهَْمِّ 2ــ الَحَْقُودُ مُعَذِّ

............................................................................................................................................

ٰللهِّ أطَوَْعُهُمْ لهَُ. 3ــ أحََبُّ العِْباَدِ إلىَ ا

............................................................................................................................................

4ــ أقَبَْحُ المَْعَاصِی قطَِیعَةُ الرَّحِمِ.

............................................................................................................................................

5ــ لسِانُ العْاقِلِ وَراءَ قلَبْهِ و قلَبُْ الْْأحْمَقِ وَراءَ لسِانهِِ.

............................................................................................................................................

للإعراب:

ادِلغَِفْلةَِعَجِبْتُ الْْأجَْسَادِ   عَنْ سَلََامَةِالحُْسَّ

َ لحَْقُودُ بُا الهَْمِّالنَّفْسِمُعَذِّ

ٰللهِّالعِْباَدِأحََبُّ لهَُهُمْأطَوَْعُإلََى ا

الرَّحِمِقطَِیعَةُالمَْعَاصِِيأقَبَْحُ

لسانالأحَمقِهِقلبِوراءَالعاقلِلسانُ
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جَمَةُالَْکَلِمَةُ اسِمُ الْمَفعولِاسِمُ الْفاعِلِالََّتَّر

..............................مُـعَلَّميُعَلِّمُ: ياد می دهد

..............................عـالمِيَعلَمُ: می داند

..............................مُـفتَکِريَفْتَکِرُ: می انديشد

زُ: آماده می کند زيُجَهِّ ..............................مُـجَهَّ

..............................مَـضْْروبيَضْْرِبُ: می زند

..............................مُـتَعَلِّميَتَعَلَّمُ : ياد می گيرد

لِ الفراغاتِ، ثمَُّ عَيِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ. التَّمرِینُ الثَّانِی: کَمِّ

الَتَّمرِینُ الثَّالِثُ: ترَجِمِ التَّراکيبَ التّاليَةَ.

غُيوبِ﴾: ..................................  
ْ
مُ ال

ّ
﴿عَلّا مّارَةٌ باِلسّوءِ﴾: .................................   	

َ
﴿أ

زّاقُ﴾:  ..........................   ﴿إنَّ الَله هوَ الرَّ عَليمُ﴾: ..............................  	
ْ
قُ ال

ّ
لَّا

ْ
﴿الَْخ

﴿هوَ کَذّابٌ﴾:  .....................................   طََبِ﴾: ................................  	
ْ
﴿حََمّالةََ الْح

نوبِ:  ...................................   یا غَفّارَ الذُّ ﴿لِکُُلِّ صَبّارٍ﴾: ......................................  	

  ......................................  : الَطَّياّرُ الْْإيرانـيُّ عُيوبِ: ...................................  	
ْ
يا سَتّارَ ال

﴿غَفورٌ رحیمٌ﴾: .....................................    وَرِ:  ....................................... 	 رسَّامُ الـصُّ

الَوَْلدَُ العَْجولُ:  ......................................... بورُ: ........................................  	 الَرَّجُلُ الصَّ

دوقُ:  ...................................... الَبْائعُِ الصَّ الَطِّفلُ الخَجول: ........................................  	
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 �ثَلجْ / تـَمْر / ثقَيل / جَزَر / أصَفَر / عَقربَ / عِنَب / بسُتان / ثعَلبَ / حَريق / عِبََر / صَعْب /

قمَيص / سَمْع / زمَان / أسَْنان / نسِْيان / مِهرجَان / نضَِِر / سَمَك / صِغَر / قرَيب / حِرْباء / 

ذنَبَ / وَزير / خَوْف / خَريف / خَضْْراء

فاتِ الْمُشَبَّهَةَ وَ اکْتُبْ وَزنـَها وَ ترَجِمْـها إلَی الفْارسِيَّةِ. ِ الصِّ الَتَّمرِینُ الرَّابِعُ: عَيِّنِّ

هَةُ فَةُ الْمُشَبَّ جَمَةالَْوَزنالَصِّ الََّتَّر

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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1ــ مَنْ قالَ أنَا عـالـِمٌ فـَهوَ جاهِلٌ. 

....................................................................................................................................................

فَـرِ.   2ــ سَيِّدُ الـْقَـومِ خادِمُـهُم فِـي الـسَّ

....................................................................................................................................................

3ــ الَـْجَليسُ الـصّالحُِ خَيرٌ مِنَ الـْوَحدَةِ، وَالـْوَحدَةُ خَيرٌ مِن جَليسِ الـسّوءِ.  

....................................................................................................................................................

ماءِ.   ٤ــ کاتمُِ العِْلمِْ، یلَعَْنُهُ کلُُّ شَيءٍ حَتیَّ الحْوت١ُ في البَْحرِ، وَ الطَّیرُ في السَّ

....................................................................................................................................................

هُ یـُؤْجَر2ُ أرَبعَةٌ:  ٰللهُّ، فإَنّـَ ؤالُ؛ فاَسْألَوا، رَحِـمَکُـمُ ا ٥ــ الَعِْلمُ خَزائنُِ وَمَفاتیحُهُ السُّ

السّائلُِ وَ المُْتکََـلِّمُ وَ المُْستمَِعُ وَ المُْـحِبُّ لـَهُم. 

....................................................................................................................................................

فَةِ  الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: ترَجِمِ الْْأحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ الْفاعِلِ وَ الصِّ

الْمُشَبَّهَةِ. )إذا رَأَیتَْ(

1ــ حوت: نهنگ، ماهی بزرگ            2ــ يُؤْجَرُ: پاداش داده می شود
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33
شْياءَهُم 

َ
کَيلَ وَ الْميْزانَ وَ لا تَبخَْسُوا الّناسَ أ

ْ
وْفـُوا ال

َ
﴿فَـأ

رضِْ ...﴾  الَْْأعَْراف: 85
َ ْ
وَلا تُفْسِدوا فِِي الْأ

پس پیمانه و ترازو را کامل دهيد و اموال مردم را کم ندهید و 
در زمین تباهی نکنید.  

سُ الثّــالثُِ
رْ الَدَّ

سُ الثّــالثُِ
رْ الَدَّ

https://www.roshd.ir/1404-111208-3


رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَدَّ الَدَّ

جاعَةُ في الْحَقِّ جاعَةُ في الْحَقِّالَشَّ الَشَّ

کانتَْ »سَودَةُ بِنتُ عُمارةََ« مِنَ المُْؤمِناتِ المُْخْلِصاتِ في حُبِّ أمَيرِ المُْؤمِنيَن  وَ قدَْ 

حَضََرَتْ صِفّيَن وَ هَيَّجَتِ الْْأبَطالَ عَلیَ قِتالِ مُعاويةََ. وَبعَْدَ اسْتِشهادِ الْْإمِامِ عَلـيٍّ  ذَهَبَتْ 

إلِیَ مُعاويةََ لکَِيْ تشَْکوَ مِنَ جَوْرٍ جَرَی عَليَها. فقَالَ مُعاويةَُ: أَ لسَْتِ أنَتِ القْائلِـَةَ يوَمَ صِفّيَن؟

وَاقصِْدْ لـِهِنْدٍ وَابنِْـها بِـهَوانِ وَانصُُْرْ عَليّـاً وَالحُْسَيَن وَ رهَْطهَُ  	

عَلمَُ الهُْدَی وَمَنارةَُ الْْإيـمـانِ ـدٍ  	 إنَِّ الْْإمِامَ أخََـا النَّـبـيِّ مُـحَمَّ

نْ رَغِبَ عَنِ الحَْقِّ أوَِ اعْتذََرَ بِالکَْذِبِ. قالتَْ: نعََم، لسَْتُ مِمَّ

قالَ: ما حَمَلـَكِ عَلیَ ذٰلكَِ؟

. قالتَْ: حُبُّ عَلـيٍّ وَاتِّباعُ الحَْقِّ

قالَ: قولـي حاجَتـَكِ.

وَ  أمَْوالـَنا،  أخََذَ  وَ  فـَقَتلََ رجِالنَا  قِبَلِـكَ؛  مِنْ  عَليَْنا  قدَِمَ  أرَطْاةَ«  بنُْ  قالتَْ: واليـكَ »بسُْْرُ 

يطَلْبُُ مِنّا أنَْ نسَُبَّ عَليّاً. فإَنْ عَزلَتْـَهُ، شَکَرنْاكَ وَ إلّّا فـَإلیَ اللهِّ شَکَوْناكَ.

دينـي؟! فـَقالَ مُعاويةَُ: أَ تهَُدِّ

فـَأطَرْقَتَْ رَأسَْها ثمَُّ أنَشَْدَتْ:

قبَـرٌ فـَأصَْبَحَ فيهِ العَْدْلُ مَدْفـونـا ـنَـهُ 	 ی الْْإِلـٰهُ عَلیَ جِسْمٍ تـَضَـمَّ صَـلّـَ

فـَصارَ بِالحَْقِّ وَ الْْإيـمانِ مَقْـرونـا قدَْ حالفََ الحَْقَّ لا يبَْغـي بِهِ بدََلاً 	
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قالَ: وَ مَنْ تقَْصِدينَ؟!

. قالتَْ: عَلـيَّ بنَْ أبَي طالبٍِ 

قالَ: وَما عَمِلَ حَتَّی صارَ عِنْدَكِ کَذٰلكَِ؟!

قالتَْ: ذَهَبْتُ يوَْماً لِِأشَْکوَ إلِيَـهِ أحََدَ عُمّّالـِهِ. فـَوَجَدْتـُهُ قائـِماً يصَُلّّي. وَبعَْدَمَا انتْهََی مِنْ 

ةٍ وَبکََی، ثمَُّ رفَعََ  لكَِ حاجَـةٌ؟ فـَأخَْبَـرتْـُهُ عَنْ شِکايتَي. فـَتأَلََّمَ بِـشِدَّ صَلاتـِهِ، قالَ بِـرَأفْـَةٍ: أَ 

بِظلُمِْ  أمََرتْـُهُم  ما  أنَـّي  وَعَليَـهِم  عَلـَيَّ  الشّاهِدُ  أنَتَ  إنَِّكَ   ، الَلهُّمَّ فقَالَ:  ماءِ،  السَّ إلِیَ  يدََيـْهِ 

ـكَ. خَلقِْـكَ وَلا بِـتـَركِْ حَقِّ

رضِْ ...﴾ 
َ ْ
شْياءَهُم وَلا تُفْسِدوا فِِي الْأ

َ
کَيلَ وَالْميْزانَ وَ لا تَبخَْسُوا الّناسَ أ

ْ
وْفُوا ال

َ
ثمَُّ کَتبََ: ﴿... فَأ

لامُ. إذا أتَاكَ کتِابي هٰذا، فـَاحْتفَِظْ بِـما في يدَِكَ، حَتَّی يأَتْـيَ مَنْ يأَخُْذُهُ مِنْكَ. وَالسَّ

فقَالَ مُعاويةَُ: اکُْتبُوا بِالْْإنِصافِ وَالعَْدْلِ لهَا.

ـةً؟ ةً أمَْ لـِقَوْمي عامَّ قالتَْ: أَ لي خاصَّ

قالَ: وَ ما أنَتِ وَغَيْـركَِ؟!

قالتَْ: لا أرُيدُ شَيئاً لنَِفْسي، إنْ کانَ عَدْلاً شامِلاً فـَأقَبْلَُ وَإلِّّا فلَا.

قـَکُم ابنُْ أبَي طالبٍِ الجُْرْأةََ. اکُْتبُوا لـَها وَلـِقَومِها. قالَ: وَيلٌ لنَا! لقََدْ ذَوَّ
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أبَطال: قهرمانان »مفرد: بطَلَ« 

اتِِّباع: پيروی

أخَْبَـرتُْ: خبر دادم

اسِْتِشهاد: شهيد شدن 

أطَْرقََتْ رَأسَْها: سرش را پايين انداخت 

أوَْفُوا الکَْيْلَ:  پيمانه را کامل دهيد

تأَلََّمَ: به درد آمد 

ـنَ: در برگرفت تـَضَـمَّ

تقَْصِدينَ: قصد داری  

»مَنْ تقَْصِدينَ: منظورت کيست؟«

دينـي: مرا تهديد می کنی  تهَُدِّ

جَرَی: جاری شد 

جَوْر: ستم = ظلُمْ 

حالَفَ: هم پيمان شد 

: حاضر شد  حَضََرَ

حَمَلَكِ: تو را واداشت 

قَ: چشانيد  ذَوَّ

رَأفَْـة : مهربانی

رَغِبَ عَنهُ: از آن روی گردان شد 

رهَْط: گروه 

قائِلَـة: گوينده

قِتال: جنگيدن، جنگ 

قَدِمَ: روی آورد 

کَيل: پيمانه

لا تبَْخَسوا: کم نکنيد

ما أنَتِ وَ غَيْْرَ كِ: تو را با ديگران 

چه کار؟!

مِنْ قِبَلِ: از طرفِ

ميزان: ترازو  »جمع: مَوازين«

والـي، والٍ: استاندار

وَيلٌ لنَا: وای بر ما

هَوان: خواری

هَيَّجَ: برانگيخت 

يُصَلّّي: نـماز می خواندَ

..................................................................... �	 1ــ  في أيَِّ حَربٍْ حَضَرتَْ سَوْدَةُ؟ 

..................................................................... �	 2ــ  ماذا فعََلتَْ سَوْدَةُ في يوَْمِ صِفّيـنَ؟

.................................................................... 3ــ  هَلْ أرَادَتْ سَوْدَةُ العَْدْلَ وَالْْإنصافَ لنَِفْسِـها؟	

.4ــ  ماذا حَمَلَ سَودَةَ عَلیَ إنِشْادِ شِعْرٍ عَنْ عَليٍّ  يوَمَ صِفّينَ؟ .........................................

5ــ  کَيْفَ صارَ أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَليٌّ عِندَما أخَْبَرتَهُْ سَوْدَةُ عَنْ شِکايتَِها؟ ..........................

رْسِ. أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

الَْمُعْجَمْ
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رسِ الثّالِث مَباحثُ الدَّ

علائم الإعراب

الإعراب الاصلي

الإعراب الفرعي

الَتذکار

 در مباحث پیشین آموختیم »کلمات معرب« کلماتی هستند که:

»حرکتِ حرفِ آخِرِ آنها«، »با تغییر جایگاهشان در جمله« تغییر می کند.

حال می گوییم این تغییر که غالباً به شکل »تغییر حرکتِ حرفِ آخِرِ کلمه« است، ولی 

گاهی از اوقات به شکل های دیگر نیز ظهور می کند؛ »اعراب« نام دارد.

در جملات عربی، »چهار نوع اعراب « وجود دارد: »رفع ، نصب، جرّ و جزم «، »رفع، نصب 

و جر«، اعراب های سه گانۀ اسم و »رفع، نصب و جزم«، اعراب های سه گانۀ فعل هستند. 

»علم نحو« علم »شناسایی ساختار جمله« یا علم »اعراب و بناء« است.

»علم نحو« موارد »رفع، نصب، جرّ و جزم« را به ما یاد می دهد.

»علم نحو« به ما یاد می دهد در چه »جایگاهی« کلمات، »مرفوع، منصوب، مجرور یا 

مجزوم« می شوند. 

علاماتُ الإعراب

در این درس و درس آینده، به بررسی علامت های اعراب »رفع، نصب، جرّ و جزم« می پردازیم.

مقصود از »علامت های اعراب« این است که هر یک از اعراب های »رفع، نصب، جرّ و 

جزم« در »کلمات مختلف« ممکن است به »شکل های مختلف« ظهور کنند؛ به عبارت دیگر: 

»علامت های اعراب، برای هر کلمه ای به شکلی خاص ظاهر می شود« 

رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَدَّ الَدَّ
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انواعُ علاماتِ الإعرابِ

»علامت های اعراب« در »سه گروه کلی«، »ظاهری، تقدیری و محلی« و اعراب ظاهری 

نیز به دو گروه »اصلی و فرعی« دسته بندی می شوند:

ظاهری
اعراب اصلی

تقدیری
اعراب فرعی

محلی

علائم اعراب

القسمُ الأوَلُ: الإعرابُ الأصَليّ

هرگاه: »اعراب رفع با ضمه یا تنوین رفع --ُ--ٌ-« 

»اعراب نصب با فتحه یا تنوین نصب --َ--ً-« 

»اعراب جر با کسره یا تنوین جر --ِ--ٍ-« 

ظاهر گردد، به این »اعراب«، »اعراب اصلی« می گوییم. به آیۀ زیر توجه کنید.

رونَ﴾ إبراهیم: ٢٥
َّ
هُم یَتَفَک

َ
علّ

َ
مْثالَ للِنَّاسِ ل

َ ْ
﴿یضَْربُِ الله اِلْأ

»اللّٰهُ / فاعل و مرفوع به ضمه --ُ-« 

»الْْأمَْثالَ / مفعولٌ به و منصوب به فتحه --َ-« 

»النَّاسِ / مجرور به کسره --ِ-« 

القسمُ الثانيّ: الإعرابُ الفرعيّ 

هرگاه »اعراب رفع، نصب و جر« با علامتی غیر از »ضمه --ُ-، فتحه --َ- و کسره --ِ-« ظاهر 

گردد به این اعراب »اعراب فرعی« می گوییم.

»اعراب فرعی« به پنج گروه از کلمات تعلق می گیرد:

1ــ »جمع مذکر سالم « 

2ــ »مثنی« 

3ــ »اسماء خمسه« 
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4ــ »جمع مؤنث سالم« 

5ــ »غیر منصرف« 

١ــ جمعُ المذکَّرِ السالمُ

به این مثال ها دقت کنید:

جاء المعلِّمونَ / رأیتُ المعلِّمِینَ / سَلَّمتُ علی المعلِّمِینَ 

المعلِّمون در جمله اول، فاعل، مرفوع وعلامت رفع )واو( است.

المعلِّمین در جمله دوم، مفعولٌ به، منصوب و علامت نصب )ی( است.

المعلِّمین در جمله سوم، مجرور به حرف جر و علامت جر )ی( است.

در نتیجه، »اعراب جمع مذکر سالم « به این ترتیب است:

حالت رفع با »واو« / حالت نصب با »یاء« / حالت جر با »یاء« 

به این اعراب »اعراب فرعی« می گوییم. 

تذکر: حرف »نَ« در انتهای » معلِّمونَ «، جانشین »تنوین« است، اصطلاحاً به این 

»نَ«، »نون عوض تنوین« می گوییم.

این »نَ«، »علامت اعراب نیست« و احکام »تنوین« را دارد؛ به این مثال ها دقت کنید:

معلِّمٌ+ المدرسََة = معلِّمُ المدرسةِ

معلِّمونَ + المدرسة = معلِّمو المدرسة

همان طور که »تنوین معلِّمٌ « هنگام »اضافه شدن« حذف می شود؛ معلِّمُ المدرسةِ

»نَ« در کلمۀ معلِّمونَ  هم، هنگام »اضافه شدن« حذف می شود؛ معلِّمو المدرسة

2- المثنی

به این مثال ها دقت کنید:

جاء المعلِّمانِ     / رأیتُ المعلِّمَینِ    / سَلَّمتُ علی المعلِّمَینِ 
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المعلِّمانِ در جمله اول، فاعل، مرفوع  و علامت رفع )الف( است.

المعلِّمَینِ در جمله دوم، مفعولٌ به، منصوب و علامت نصب )ی( است.

المعلِّمَینِ در جمله سوم، مجرور به حرف جر و علامت جر )ی( است.

در نتیجه »اعراب مثنی « به این ترتیب است:

حالت رفع با »الف« / حالت نصب با »یاء« / حالت جر با »یاء« 

به این اعراب، »اعراب فرعی« می گوییم. 

ِّمعلمون« جانشین »تنوین« است و  ِّمعلمان « مانند » تذکر: حرف »نَ« در انتهای » 

همان حکم را دارد در نتیجه:

این »نَ«، »علامت اعراب نیست« و احکام »تنوین« را دارد؛ به این مثال ها دقت کنید:

معلِّمٌ+ المدرسة = معلِّمُ المدرسةِ

معلِّمانَ + المدرسة = معلِّما المدرسة

همان طور که »تنوین معلِّمٌ «، هنگام »اضافه شدن«، حذف می شود؛ معلِّمُ المدرسةِ

»نَ« در کلمۀ معلِّمانَ هم، هنگام »اضافه شدن«، حذف می شود؛ معلِّما المدرسة

الاسماءُ الخمسةُ

»اسماء خمسه«، پنج اسم اند که عبارت اند از:

»أب / پدر« / »أخ / برادر« / »فَم / دهان« / »ذو / صاحب/ »حَم / فامیل همسر«« 

به کاربرد و اعراب »اسماء خمسه« در این جملات توجه کنید.

رفَِ لََا تبُْطِرهُُ مَنْزلَِةٌ ناَلَهَا وَ إنِْ عَظُمَتْ.«  »ذُو الشَّ

»صاحب شرف، هرقدر هم که جایگاهی که به آن دست یافته والا باشد، منزلتش او را 

سرمست نمی کند.« 

»رأیتُ رجلاً ذَا کرامةٍ.« 

»مردی صاحب کرامت را دیدم.« 
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»مِنْ أوَْجَبِ حَقِّ اخیكَ أنْ لا تكَتُْمَهُ شَیْئاً یَنْفَعُهُ.« 

»از واجب ترین حقوق برادرت بر تو این است که چیزی را که برای او مفید است از او 

پنهان نکنی.«

»نقش و اعراب« کلمات »ذُو، ذَا و أخی« در جملات بالا چیست؟

رفَِ لََا تبُْطِرهُُ مَنْزلَِةٌ ناَلَهَا وَ إنِْ عَظُمَت« کلمۀ »ذُو« »مبتدا و مرفوع«  در جملۀ »ذُو الشَّ

بوده و »علامت رفع آن« »واو« است.

در جملۀ »رأیتُ رجلاً ذَا کرامةٍ« کلمۀ »ذَا« »صفت رجلاً و منصوب« بوده و »علامت 

نصب آن« »الف« است.

در جملۀ »مِنْ أوَْجَبِ حَقِّ أخیكَ أنْ لا تكَتُْمَهُ شَیْئاً یَنْفَعُهُ« کلمۀ »أخی« »مضافٌ الیه و 

مجرور« بوده و »علامت جر آن« »یاء« است.

در نتیجه »اعراب اسماء خمسه « به این ترتیب است:

اعراب رفع با »واو« 

اعراب نصب با »الف« 

اعراب جر با »یاء« 

تذکر1: »اسماء خمسه« فقط در صورتی که اضافه شوند، این اعراب را می گیرند.

اما اگر اضافه نشوند »اعراب اصلی« را می گیرند. 

»جاءَ أبٌ« »رأیتُ أباً« »مَرَرتُ بـأِبٍ« 

تذکر2: »اسماء خمسه« فقط در صورتی که مفرد باشند، این اعراب را می گیرند.

اما اگر مثنی باشند »اعراب مثنی« و اگر جمع مکسر باشند »اعراب اصلی« را می گیرند.

»جاءَ أبوانِ« »رأیتُ أبَوَینِ« »مَرَرتُ بـِأبَوَینِ« 

»جاءَ آباءٌ« »رأیتُ آباءً« »مَرَرتُ بـآِباءٍ« 
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دربارۀ »اعراب تقدیری« صحبت خواهیم کرد.

اسماء خمسهتقدیریتثنیهاصلیاعراب

واوتقدیریالفـــُــــٌــرفع

أبوكَأبِيأبوانِأبٌ/آباءٌجاء

الفتقدیریــَـ یاءـــَــــًـــنصب

أباكَأبِيأبوَینِْأبـاً/آباءًرأیتُ

یاءتقدیریــَـ یاءـــِـــــٍــجر

أبیكَأبِيأبوَینِْبأبٍ/بآباءٍمررتُ

تذکر3: »اسماء خمسه« در صورتی که به یاء متکلم اضافه شوند »اعراب تقدیری« 

می گیرند:

»جاءَ أبی« »رأیتُ أبی« »مَرَرتُ بـأِبی« 
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الَتَّماريـن
الَتَّـمْـرِیـنُ الأوََّلُ: عَیِّن ما یلي في العباراتِ التالیةِ کما في المثال:

الف( الإعراب »الرفع و النصب و الجرّ« 

ب(علامات الإعراب 

ج(نوع الإعراب »أصلیّ، فرعیّ« 

د(نوع الاسم »جمع المذکّر السالم و ...« 

عَظیمِ﴾ البقرة: 105
ْ
فَضْلِ ال

ْ
1ــ ﴿الَُله یخَْتَصُّ برِحَْمَتِهِ مَنْ یشَاءُ وَ الَُله ذُو ال

2ــ الَفِْكْرُ نزُهَْة1ُ المُْتَّقِینَ.

3ــ الَفِْكْرُ إحِْدَى الهِْدَایتَیَْنِ.

مَاوَاتِ وَ الْْأرَضِْ، عِباَدَةُ المُْخْلصَِینَ. 4ــ الَتَّفَكُّرُ فِی مَلكَُوتِ السَّ

هْرُ ذوُ حَالتَیَْنِ إِباَدَة2ٍ و إفِاَدَةٍ.3 5ــ الَدَّ

نوع الاسمنوع الاعرابعلامة الاعرابالاعراب

اسم مفرد اصلیضمهمرفوعالَلّٰهُ

رَحْمَةِ

ذُو

الْفَضْلِ

الْفِكْرُ

الْمُتَّقِینَ

الْهِدَایَتَیْنِ

التَّفَكُّرُ

الْمُخْلَصِینَ

ذُو

حَالَتَیْنِ

1ــ نزُهَْةُ: تفریح و سرگرمی               2ــ إِباَدَةٍ: ویران کردن               3ــ إِفَادَةٍ: فایده رساندن
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اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرفِعْلُ الْْأمَْرِالَْفِعْلُ الْمُضارِعُالَْفِعْلُ المْاضي

وافقََ 
 ُيوُافِق ْوافِق الَتَّوفيق الَمُْوافِق

 ُيوَُفِّق ْوَفِّق الَمُْوافقََة الَمُْوَفِّق

تقََرَّبَ 
 ُيقَُرِّب ْقرَِّب الَتَّقَرُّب الَمُْقَرِّب

 ُيتَقََرَّب ْتقََرَّب الَتَّقريب الَمُْتقََرِّب

تعَارفََ 
 ُيتَعََرَّف َْتعَارف َالَمُْعارفَة ِالَمُْتعَارف

 َُيتَعَارف ِْاعِْرف ُالَتَّعارف الَمُْعَرِّف

اشِْتغََلَ 
 ُينَْشَغِل ْاشِْتغَِل الَِِانشِْغال الَمُْشْتغَِل

 ُيشَْتغَِل ْانِشَْغِل الَِِاشْتِغال الَمُْنشَغِل

انِفَْتحََ 
 ُيفَْتتَِح ْانِفَْتِـح الَِِاسْتِفْتاح الَمُْتفََتِّح

 ُينَْفَتِح ْتفََتَّح الَِِانفِْتاح الَمُْنْفَتِح

اسِْتََرجَْعَ 
 ُيسَْتـَرجِْع ْاسِْتـَرجِْع الَِِارتْجِاع الَمُْسْتََرجِع

 ُيرَتْجَِع ْراجِع الِِاسْتِـرجْاع ع الَمُْرجَِّ

نزََّلَ 
 ُِينُْـزل ِْانِزْل الَنُّزول الَمُْنَزِّل

 ُينَُـزِّل ْنـَزِّل الَتَّنْزيل ِالَنّازل

أکَْرمََ
 ُِيکُْرم ِْأکَْرم الَْْإکِْرام َالَْْأکَْرم

 ُيکَُرِّم ْکَرِّم الَتَّکْريم ِالَمُْکْرم

حيحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ المْاضي. الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الصَّ
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دْقُ أخَُو العَْدْلِ. 1ــ الَصِّ

............................................................................................................................................

رفَِ لََا تبُْطِرهُُ   1 مَنْزلِةٌَ ناَلهََا وَ إنِْ عَظمَُتْ.  2ــ ذوُ الشَّ

............................................................................................................................................

3ــ نعِْمَتاَنِ مَجْهُولتَاَنِ الْْأمَْنُ وَ العَْافِیَةُ.

............................................................................................................................................

4ــ الَمُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ یدَِهِ وَ لسَِانهِِ.

............................................................................................................................................

علامة الاعرابالاعرابموقع الکلمة

دْقُ الضمة رفعمبتداالصِّ

أخَُو

العَْدْلِ

ذُو

مَنْزلِةٌَ

نعِْمَتاَنِ

مَجْهُولتَاَنِ

المُْسْلِمُ

المُْسْلِمُونَ

یدَِ

1ــ لََا تُبْطِرُهُ: او را دچار عجب و طغیان نمی کند. 

الَتَّمرِینُ الثَّالِثُ: ترَجِمِ الجُمَلَ ثمَُّ اکَملِ الجدولَ الآتی کما في المثال:
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1ــ الَمَْوْتُ یأَتْيِ عَلىَ كلُِّ حَيٍّ .

............................................................................................................................................

2ــ مِنْ عَلََامَاتِ الخِْذْلََانِ   1 اسْتِحْسَانُ القَْبِیحِ .

............................................................................................................................................

3ــ مَا تزََیَّنَ مُتزََیِّنٌ بِمِثلِْ طاَعَةِ اللَّهِ.

............................................................................................................................................

4ــ بِحُسْنِ الطَّاعَةِ یعُْرفَُ الْْأخَْیاَرُ.

............................................................................................................................................

للِإعراب:

حَيٍّ عَلََى كُلِّیأَتْيِالَمَْوْتُ

القَْبِیحِاسْتِحْسَانُالخِْذْلََانِمِنْ عَلََامَاتِ

اللَّهِطاَعَةِبِِمِثلِْمُتزََیِّنٌمَا تزََیَّنَ

الْْأخَْیَارُیعُْرفَُالطَّاعَةِبِحُسْنِ

1ـ الْخِذْلََانِ: یاری نشدن و رها شدن.

الَتَّمرِینُ الرَّابِعُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا!
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ماضیفعل

مضارع/امر

مجرد

مزید

لازمباب

متعدی

معلوم

مجهول

معرب

مبنی

تزََیَّنَ

یعُْرفَُ

عَظمَُتْ

یتَعََارفَُ

سَلِمَ

معرب/مبنیجامد/مشتقمعرفه/نکرهمذکر/مؤنثمفرد/مثنی/جمعاسم

الَمَْوْت

عَلََامَات

مُتزََیِّن

حُسْن

الَقَْبِیحِ

رفیّ! الَتَّمرِینُ الخَامِسُ: للتَّحلیل الصَّ
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44
﴿إنَّ الَله لا یـَهْـدي مَـن هوَ کـاذِبٌ کَـفّـارٌ﴾   الزُّمَر: 3
بی گمان خدا کسی را که دروغگو و بسیار کافر است راهنمایی 

نمی کند.

رْسُ الـرّابِـعُ الَدَّ
رْسُ الـرّابِـعُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/1404-111208-4


الَــکِـذْبُ

رْسُ الـرّابِـعُ رْسُ الـرّابِـعُالَـدَّ الَـدَّ

الَـْکِــذْبُالَـْکِــذْبُ

نيا وَ الْْآخِرةَِ.  جاءَ رجَُلٌ إلیٰ رسَولِ اللهِّ  فقَالَ: عَلِّمْـني خُلقُاً يجَْمَعُ لي خَيْـرَ الدُّ

: لاتكَْذِبْ.  فقَالَ

وَ قالَ الْْإمامُ عَليٌّ  : 

عمالِ 
َ ْ
فضَلِ الْأ

َ
مَقالِ بـِصِدْقِ مَقالِـهِ، وَ ندََبـَكَ إلٰی أ

ْ
خَيُر إخوانـِكَ مَنْ دَعـاكَ إلٰی صِدْقِ ال

عمالِـهِ.
َ
بـِحُسنِ أ

   إذَنْ فـَکُنْ صادِقاً مَعَ نفَْسِـكَ وَ مَعَ الْْآخَرينَ فِـي الحَْياةِ، وَ لا تهَْربُْ مِنَ الوْاقِعِ أبَدَاً، فـَإنْ 

ةَ  عِدَّ الکِْذْبِ  إلیَ  تضُْطرَُّ  وَ  کَثيرةًَ،  صُعوباتٍ  وَ  مَشاکلَِ  توُاجِهُ  فـَسَوْفَ  الوْاقِعِ  مِنَ  هَرَبتَْ 

ُ کذِْبـُكَ للِْْآخَرينَ، فـَتفَْشَلُ في حَياتـِكَ. مَراّتٍ، وَ بعَدَ ذٰلكَِ يتَبََيَّنَّ

ةٌ قصَيرةٌَ تبَُيِّـنُ لكََ نتَيجَةَ الکِْذْبِ:    وَ هٰذِهِ قِصَّ

رَ أرَبعََةُ طلُّّابٍ أنَ يغَيبوا عَنِ الِِامْتِحانِ فـَاتَّصَلوا بِالْْأسُتاذِ هاتفِيّاً وَ قالوا لهَُ: أحََدُ سَياّرتَـِنَا     قرََّ

، وَ لا توجَدُ سَيارةٌَ تنَقُلـُنا إلیَ الجْامِعَةِ، وَ نحَنُ الْْآنَ فِـي  انفَْجَرَ، وَ ليَسَ لنَا إطارٌ احْتياطيٌّ

دِ.  الطَّريقِ بعَيدونَ عَنِ الجْامِعَةِ، وَ لنَْ نسَتطَيعَ الحُْضورَ فِـي الِِامْتِحانِ فِـي الوَْقتِ المُْحَدَّ

ةِ أسُبوعٍ واحِدٍ، فـَفَرِحَ الطُّلّّابُ بِـذٰلكَِ؛ لِِأنََّ خُطَّتـَهُم  لَ لهَُمُ الِِامْتِحانَ لـِمُدَّ وافقََ الْْأسُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ

لـِتأَجيلِ الِِامْتِحانِ نجََحَتْ.

  . کِذْبُ مِفتاحٌ لِـکُُلِّ شَـرٍّ
ْ
.الَ کِذْبُ مِفتاحٌ لِـکُُلِّ شَـرٍّ
ْ
رسَولُ اللهِّ الَ
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مِنهُم  الْْأسُتاذُ  طلَبََ  وَ  دِ،  المُْحَدَّ الوَْقتِ  فِـي  لـِلِِامْتِحانِ  حَضََروا  التاّلـي  الْْأسُبوعِ  فِـي     

أنَ  يجَْلِسوا في قاعَةِ الِِامْتِحانِ، ثمَُّ وَزَّعَ عَليَهِم أوَراقَ الِِامْتِحانِ. 

ها کانتَْ هٰکَذا:  بـوا لِِأنَّـَ لمَّــا نظَرَوا إلیَ الْْأسَئِلـَةِ، تعََجَّ

1  لـِمـاذَا انـْفَـجَـرَ الْْإطـارُ؟

2  أيَُّ إطارٍ مِنْ سَيّارتَـِکُمُ انفَْجَرَ؟

3  فـي أيَِّ طرَيقٍ وَقعََ هٰذَا الحْادِثُ؟

يّارةَِ؟ 4  ما هوَ ترَتيبُ جُلوسِکُم فِـي السَّ

5  کَيفَ اسْتطَعَْتمُ أنَ تحَِلوّا مُشکِلتَـَکُم؟

6  کَـم کانتَِ السّاعَـةُ عِنـدَ انفِْجـارِ الْْإطـارِ؟

يّارةََ في ذٰلكَِ الوَْقتِ؟ 7  مَنْ کانَ مِنکُم يسَوقُ السَّ

8  هَل تضَْمَنُ أنَ يجُيبَ أصَدِقاؤُكَ مِثلَْ إجابتَِـكَ؟

   خَجِلَ الطُّلّّابُ وَ ندَِموا وَ اعْتذََروا مِن فِعْلِـهِم، نصََحَـهُمُ الْْأسُتاذُ وَ قالَ: 

مَنْ يکَذِبْ لا ينَْجَحْ. عاهَدَ الطُّلّّابُ أسُتاذَهُم عَلیٰ أنَ لا يکَْذِبوا، وَ قالوا لهَُ نادِميَن: تعََلَّمْـنا 

دَرساً لنَْ ننَْساهُ أبَدَاً.
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الَْمُعْجَمْ

ةِ أسُبوعَينِ؟ لَ الِِامْتِحانَ للِطُّلّّابِ لمُِدَّ 1ــ هَلْ وافقََ الْْأسُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ

..................................................................................................................................................

2ــ ماذا قالَ الرَّجُلُ لـِرسَولِ اللهِّ  حينَ جاءَ إليَـهِ؟	

..................................................................................................................................................

		 لّّابُ لِِأسُتاذِهِم نـادِمـيـنَ؟ 3ــ مـا قـالَ الطّـُ

..................................................................................................................................................

4ــ مَنْ قالَ »مَنْ يکَذِبْ لا ينَْجَحْ«؟	

..................................................................................................................................................

			  5ــ کَيفَ اتَّصَلَ الطُّلّّابُ بِالْْأسُتاذِ؟

..................................................................................................................................................

6ــ لـِماذا فرَِحَ الطُّلّّابُ؟	

......................................................................................................................................................

                                           .ِرْس أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

لَ:به تأخير انداخت  أجََّ

رَ لُ/ مصدر: تأَجيل( = أخََّ )مضارع:    يؤُجَِّ

 ) : ناگزير کرد )مضارع: يضَْطرَُّ اضِْطَرَّ

: ناگزير می شوی تضُْطَرُّ

إطار: تاير، چارچوب

إطارٌ احْتياطيّ: چرخ یدکی  

تبََيَّـنَ: آشکار شد  )مضارع: يتَبََيَّـنُ( 

خُطَّة: نقشه، برنامه »جمع: خُططَ«

زاويَة: گوشه »جمع: زوَايا«

ساقَ: رانندگی کرد )مضارع:  يسَوقُ(

صُعوبَة: سختی ≠ سُهولةَ

ضَمِنَ: ضمانت کرد)مضارع:  يضَْمَنُ( 

عاهَدَ: پيمان بست )مضارع: يعُاهِدُ(

ة: چند عِدَّ

فَشِلَ:شکست خورد

)مضارع:  يفَشَلُ(

رَ: قرار گذاشت  )مضارع: يقَُرِّرُ( قَـرَّ

کُنْ: باش

لَنْ: حرف نشانۀ آيندۀ منفی

د: مشخّص شده مُحَدَّ

مَقال: گفتار = قوَْل، کَلام

ندََبَ: فرا خواند  )مضارع: ينَْدُبُ(

واجَهَ: روبه رو شد  )مضارع: يوُاجِهُ(

عَ: پخش کرد)مضارع: يوَُزِّعُ(  وَزَّ
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جمعُ المؤنثِ السالمُ

به کلمۀ »الطَّیِّبات« در این جملات توجه کنید!

﴿الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبین ﴾ الَنور: 26
﴿یُحِلُّ لَهُم الطَّیِّباتِ﴾ الَأعراف: 157 

﴿كُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزقَْناكُم﴾ الَأعراف: 160 
»نقش و اعراب« کلمۀ »الطَّیِّبات« در جملات بالا چیست؟

در جملۀ »الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبین « کلمۀ »الطَّیِّباتُ« »مبتدا و مرفوع« بوده و »علامت رفع 

آن«، »ضمه --ُ-« است.

در جملۀ »یُحِلُّ لَهُم الطَّیِّباتِ« کلمۀ »الطَیِّباتٍ« »مفعول به و منصوب« بوده و »علامت 

نصب آن«، »حرکت جرّ « است.

در جملۀ »كُلوُا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزقَْناكُم« کلمۀ »طَیِّباتِ« »مجرور به حرف جر« بوده و 

»علامت جر آن«، »کسره --ِ-« است.

در نتیجه، »اعراب جمع مؤنث سالم « به این ترتیب است:

اعراب رفع با »ضمه یا تنوین رفع --ُ—ٌ--« 

اعراب نصب با »کسره یا تنوین جرّ --ِ—ٍ-« 

اعراب جر با »کسره یا تنوین جرّ --ِ—ٍ-« 

نصب«،  حالت  در  »فقط  سالم،  مؤنث  جمع  اعراب  می کنید  ملاحظه  که  همان طور 

»اعراب فرعی« است.

الاعراب الفرعیمباحث الدرس الرابع

جمع المؤنث السالم

غیرالمنصرف

رْسُ الـرّابِـعُ رْسُ الـرّابِـعُالَـدَّ الَـدَّ
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غیرُ المنصرفِ

به جدول زیر توجه کنید!

زینبُفاطمةُأحمدُعليٌّجاء /جاءت

زینبَفاطمةَأحمدَعلیّاًرأیتُ

زینبَفاطمةَأحمدَعليٍّمررتُ بـ

کلمۀ علیبا کلمات احمد، فاطمة و زینب چه تفاوتی در )علائم اعراب( دارند؟

کلمۀ »علی« با کلمات »احمد، فاطمة و زینب« دو تفاوت دارد: 

1ــ »علی« »تنوین« دارد، ولی کلمات »احمد، فاطمة و زینب« بدون »تنوین« هستند.

2ــ کلمات »احمد، فاطمة و زینب« در حالت »جر« به جای »کسره«، »فتحه« گرفته اند.

که:  است  کلمه ای  »غیرمنصرف«  »غیرمنصرف اند«،  زینب«  و  فاطمة  »احمد،  کلمات 

1ــ »تنوین« نمی گیرد.

2ــ در حالت »جر«، به جای »کسره«، »فتحه« می گیرد.

»اعراب  »اعراب فرعی است«؛ در نتیجه  »جر«،  در حالت  فقط  »اعراب غیرمنصرف«، 

غیرمنصرف« به این ترتیب است:

اعراب رفع با »ضمه --ُ-« 

اعراب نصب با »فتحه --َ-« 

اعراب جر با »فتحه --َ-« 

همان طور  که ملاحظه می کنید »اعراب غیرمنصرف«، »فقط درحالت جر«، »اعراب فرعی« است.
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جدول الإعراب

اعراب

رفع

جاء               علیٌ
     نصب

أحمدُمُسْلِماتٌأبوكمُسْلِمُونَرجَُلـانِ

رأیتُ              علیاً
     جر

أحمدَمُسلِماتٍأباكَمُسلِمیـنَرجَُلیَـْنِ

أحمدمُسلِماتٍأبیكَمُسلِمیـنَرجَُلیَـْنِ  مررت بـ             علي

رفِ الأسماءُ الممنوعةُ من الصَّ

در مبحث قبل، »اعراب غیر منصرف« را بیان کردیم. حال سؤال این است که:

»چه کلماتی غیر منصرف اند«؟

کلمات غیر منصرف	

مَفاعِل/ مَفاعِیل

کُبْْری/حَمْرَاء/ فتاویٰ/ علماء

أفاعِل / أفاعِیل

مؤنث : فاطمة / زینب

فَواعِل / فَواعِیل

عجمی١: ابراهیم / نمرود

بر وزن أفعل: أحمد

بر وزن أفعل: أحمر

دارای »ان« زائده: عثمان 

دارای »ان« زائده: عطشان

وزن هایی مشابه وزن های بالا

مختوم به الف 
تأنیث، مقصوره، یا 

ممدودهٔ زائد

جمع الجمع، 
مُنتهیٰ  الجموع

علم

وصف

١ــ عَجَمی: غیرعربی
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تذکر: به جملات  زیر توجه کنید!

»صَلَّیْتُ في المساجِدِ« »صَلَّیْتُ في مساجِدِ طهرانَ« 

کلمهٔ »مساجد« »غیرمنصرف« است، اما »در حالت جر، کسره گرفته است«.

غیرمنصرف در صورتی که اضافه شود، یا »ال« بگیرد، اعراب اصلی را می گیرد.

علم های مؤنث و عجمیِ اگر:
سه حرفی ساکن الواسط باشند، منصرف اند.

مانند: هود، نوح، لوط، هند

اسامی شهرها و کشورها و قبائل ومناطق 
)علم عجمیِ مؤنث( غیر مصرف اند.

اسامی پیامبران به غیر از:
)هود، نوح، لوط، محمّد، صالح، شُعَیْب و 

شَیْث( غیر مصرف اند.

نکات
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الف( الاعرابَ »الرفع و النصب و الجر« 

ب( علاماتِ الاعرابِ 

ج( نوعَ الإعرابِ »أصلیّ، فرعیّ« 

د( نوعَ الاسم »جمع المذکر السالم و ...« 

الحِاتِ لهَُمْ مَغْفِرةٌَ وَ أجَْرٌ كَبیر﴾ فاطر: ٧ 1ــ ﴿الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

2ــ ﴿ذلكَِ الكِْتابُ لا رَیبَْ فیهِ هُدًى للِمُْتَّقین﴾ البقرة: ٢

3ــ ﴿إنَِّا أعَْتدَْنا للِكْافِرینَ سَلاسِلَ وَ أغَْلالاً وَ سَعیراً﴾ الإنسان: ٤

4ــ ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبرْاهیمَ مُصَلًّى﴾ البقرة: ١٢٥

5ــ ﴿أولئِكَ في جَنّاتٍ مُکْرمَونَ﴾ الَمعارج: ٣٥

نوع الاسمنوع الإعرابعلامة الإعرابالإعرابفعل

الِحاتِ جمع مؤنث سالمفرعیکسرهمفعول بهالصَّ

مَغْفِرةٌَ

أجْرٌ

الْمُتَّقین

الکافرین

سَلاسِلَ

 مَقامِ 

إِبْراهیمَ

جَنَّاتٍ

مُکْرمَونَ

الَتَّماريـن
  

التَّـمْـرِیـنُ الأوََّلُ: عَیِّنْ ما یلي في العباراتِ التالیةِ کما في المثال:
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الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

  
حيحَ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: انِتَْخِبِ الْجَوابَ الصَّ

1ــ إنَّ مِن شَرِّ عِبادِ الِله مَن تكُْرَهُ مُـجالسََتُهُ لِفُحْشِهِ. رسَولُ اللهِّ  
)الَفِْعلَ المَْجهولَ وَنائبَِ الفْاعِلِ( �

....................................................................................................................................................

ـحَقَّ في ما لهَُ وَ عَليَهِ. رسَولُ اللهِّ 
ْ
تـقَـی النّاسِ مَن قالَ ال

َ
2ــ أ

� )اسِمَ التَّفضيلِ وَ المَْفعولَ بِهِ(

....................................................................................................................................................

ـحَقَّ وَ إنْ كانَ مُرّاً 1. رسَولُ اللهِّ  
ْ
3ــ قُلِ ال

)الَمَْفعولَ بِهِ( �
....................................................................................................................................................

4ــ مادِحُ الرجَُّلِ بمِا ليَسَ فيهِ مُسْتَهزِئٌ 2 بهِ‏ِ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
)اسِْمَ الفْاعِلِ( �

....................................................................................................................................................

 ما تَعْلمَُ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
َ

5ــ لا تَقُلْ ما لا تَعْلمَُ، بلَْ لا تَقُلْ كُلّ
)الَمُْضارِعَ المَْنفيَّ وَ الفْاعِلَ المُْستتَِرَ( �

....................................................................................................................................................

1ــ الَْمُرّ: تلخ              2ــ الَْمُسْتَهزِئ: ريشخندکننده

   َإبراهيم         ُإبراهيم         		 1ــ ﴿سَلامٌ عَلـَی ...﴾ الَصّافاّت: 109

  ذي     ذا           ذو          	2ــ ﴿وَ الُله ... فَضْلٍ عَظيمٍ﴾ آلُ عِمران: 174

  ذي     ذا           ذو          	مٍ عَليمٌ﴾ يوسُف: 76
ْ
3ــ ﴿وَ فَوْقَ کُلِّ ... عِل

   َمَصابيح                      ُمَصابيح          	لتَْ: 12 نيا بـِ ...﴾ فصُِّ ماءَ الدُّ 4ــ ﴿وَ زَيَّنّا السَّ
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عْلمََ بـِالشّاکِرينَ﴾ الَْْأنَعام: 53
َ
ليَسَْ الُله بـِأ

َ
1ــ ﴿أ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

وعَْدِ﴾ مريم: 54
ْ
کِتابِ إسماعيلَ إنهَُّ کانَ صادِقَ ال

ْ
2ــ ﴿وَاذْکُرْ في ال

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

جْرٌ کَبيرٌ﴾ فاطِر: 7
َ
ذينَ آمَنوا وعََمِلوُا الصّالِحاتِ لهَُم مَغفِرَةٌ وَأ

3ــ ﴿وَالَّ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

كُ مِصْرَ ...﴾ الَزُّخْرفُ: 51
ْ
  ليَسَْ لي‏ مُل

َ
4ــ ﴿وَنادَی‏ فِرعَْوْنُ في‏ قَوْمِـهِ قالَ يا قَوْمِ أ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ماءِ﴾ الَمْائدَِة: 114  عَليَنا مائدَِةً مِنَ السَّ
ْ

نزِْل
َ
5ــ ﴿قالَ عيسی ابْنُ مَريَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنا أ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

  
. فـيِّ الَتَّمرينُ الراّبِعُ: لِلْْإعرابِ وَ التَّحليلِ الَّصَّر

  
حيحَ، ثمَُّ أعَْرِبْـهُ. الَتَّمْرينُ الخَامِسُ: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

ـ ... ﴾الَزُّخرفُ: 38       مَشْْرقَِيـنِ   مَشْْرقِـانِ        مَشارِقُ 
ْ
1ــ ﴿ياليَتَْ بيَني وَ بيَنَْكَ بُعْدَ ال

ـ ... ﴾الَعَْنکَبوت: 30 مُفْسِدونَ   مُفْسِدينَ  مُفْسِدَينِ 
ْ
قَومِ ال

ْ
2ــ ﴿ربَِّ انصُْرْنـي عَلیَ ال
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فيّ    ! التَّمرِینُ السّادِسُ: للتَّحلیلِ الَّصَّر

حَسَناتِ يذُْهِبـْنَ الـ ... ﴾هود:  114              سَيِّئـاتِ     سَيِّئـاتُ   سَيِّئـاتٍ       
ْ
3ــ ﴿إنَّ ال

ـ ... ﴾ الَتَّوبةَ: 120             مُحْسِنيَن         مُحْسِنونَ           مُحْسِنَتانِ  
ْ
جْرَ ال

َ
4ــ ﴿إنَّ الَله لا يضُيعُ أ

ـ ... بـِسيماهُم﴾الَرَّحمٰن: 41	           مُجْرمِاتُ   مُجْرمِيـنَ   مُجْرمِونَ    
ْ
5ــ ﴿يُعْرفَُ ال

حسانِ إليَهِ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلّي             أخَـاكَ        أخَـوكَ                أخَيـكَ 
ْ

6ــ عاتبِْ ... باِلْإ

ماضیفعل

مضارع/امر

مجرد

مزید

لازمباب

متعدی

معلوم

مجهول

معرب

مبنی

عَمِلوُا

اتَّخِذُوا

تکُْرهَُ

أذُکُْرْ

أنَزْلِْ

معرب/مبنیجامد/مشتقمعرفه/نکرهمذکر/مؤنثمفرد/مثنی/جمعاسم

الحِات الصَّ

المُْتَّقینَ

ذلكَِ

الكْافِرینَ

إِبرْاهیم
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رْسُ الخْـامِسُالخْـامِس55ُ رْسُ الَدَّ الَدَّ

قُوا الَله وَ قولوا قَولًا سَديداً﴾  ينَ آمَـنوُا اتّـَ
َّ

هَـا الَّذ يّـُ
َ
﴿يـا أ

  الَْْأحَزاب: 70
ای کسانی که ایمان آورده¬اید، از خدا پروا کنيد و سخنی درست و 

استوار بگویید.

https://www.roshd.ir/1404-111208-5


آدابُ الْکَــلامِآدابُ الْکَــلامِ

رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

قُـوا الَله وَ قولوا قَـوْلًا سَديداً﴾  الَْْأحَزاب: 70 ينَ آمَـنُـوا اتّـَ
َّ

هَا الَّذ يّـُ
َ
﴿يا أ

للِکَْلامِ آدابٌ يجَِبُ عَلیَ المُْتکََلِّمِ أنَ يعَْمَلَ بِـها وَ يدَْعُوَ المُْخاطبَيَن بِکَلامٍ جَميلٍ إلیَ العَْمَلِ 

وَ  سََنَةِ 
ْ
مَوعِظَةِ الْح

ْ
ال وَ  ِکمَةِ 

ْ
باِلْح رَبِّكَ  إلٰی سَبیلِ  ﴿ادُْعُ  بِتعََنُّتٍ  يجُادِلهَُم  أنَ لا  وَ  الصّالحِِ، 

حسَنُ﴾ الَنَّحل: 125 
َ
هُم باِلَّتي هِِيَ أ

ْ
جادِل

فّ: 2 َ سُلوکَهُم، ﴿لمَِ تقَولونَ ما لا تَفْعَلونَ﴾ الَصَّ وَ يجَِبُ أنَْ يکَونَ عامِلاً بِـما     يقَولُ، حَتیّٰ يغَُيِّرِّ

ادِقُ  ، کَما يجَِبُ أنَ يکَونَ  کَلامِ.« الَْْإمامُ الصَّ
ْ
لامُ قَبلَْ ال وَ يجَِبُ أنَْ يسَُلِّمَ قبَْلَ التَّکَلُّمِ »الَسَّ

کَلامُـهُ ليَِّناً وَ أنْ یکونَ عَلیٰ قدَرِ عُقولِ المُْستمَِعيَن، لکَِي يقُْنِعَـهُم وَ يکَْسِبَ مَوَدَّتـَهُم، »کََلِّمِ 

کَلامِ.« الَْْإمامُ عَليٌّ    
ْ
الّناسَ عََلیٰ قَدْرِ عُقولهِِم.« رسَولُ اللهِّ  ، وَ »عَوِّدْ لسِانـَكَ لٰينَ ال

مٌ﴾ الَْْإسراء: 36 
ْ
وَ عَليَهِ أنَ لا یتکََلَّمَ في ما ليَسَ لهَ بِهِ عِلمٌْ، ﴿وَ لا تَقْفُ ما ليَسَ لكََ بهِِ عِل

لَ في مَوضوعٍ يعَُرِّضُ نفَْسَهُ للِتُّهَمِ؛  »اِتَّقوا مَواضِعَ التُّهَمِ.« رسَولُ اللهِّ  وَ عَليَهِ أنَْ لا يتَدََخَّ

تُعْرَفوا،  »تکََلَّموا  بِـکَلامِـهِ.  يعُْرفَُ  الَمُْتکََلِّمُ 

تَْ لسِانـِهِ.« الْْإمامُ عَليٌّ  
َ

مَرءَْ مََخبْوءٌ تَح
ْ
فَإنَّ ال

لاحِ.  في بعَضِ الْْأوَقاتِ قدُرةَُ الکَْلامِ أقَویٰ مِنَ السِّ
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: آنچه کم باشد و راهنمایی کند. )سخنی کوتاه که منظور را کامل به شنونده برساند.( 1ــ ما قَلَّ وَ دَلَّ

سُامِ.« الَْْإمامُ عَليٌّ  
ْ
»ربَُّ کَلامٍ کََالْح

للَِ.« الَْْإمامُ عَليٌّ رْ ثُمَّ تکََلَّمْ تسَلمَْ مِنَ الزَّ وَ ربَُّ کَلامٍ يجَلِبُ لكََ المَْشاکلَِ. »فَکِّ

بمِا  ثْ  َدِّ الکِْذْبِ. »لا تُحُ احْتِمالُ  فيهَا  الَّتي  الْْأقَوالِ  ذِکْرِ  عَنْ  الِِاجْتِنابُ  الْْإنسانِ  عَلیَ  يجَِبُ 

افُ تکَذیبَهُ.« الَْْإمامُ عَليٌّ  
َ

تَخ

طوبــیٰ لـِمَنْ لا يخَــافُ النّـاسُ مِنْ لسِــانـِــهِ. »مَنْ خــــافَ الّنـاسُ مِنْ لسِانـِهِ فَـهُوَ مِنْ 

هْلِ الّنارِ.« رسَولُ اللهِّ  
َ
أ

.1« الَْْإمامُ عَليٌّ  کَــلامِ ما قـَـلَّ وَ دَلَّ
ْ
تـُهُ، »خَيُر ال وَ مِنْ آدابِ الکَْــلامِ قِلّـَ

سُقراط  أمَامَ  المَْظهَرِ  جَميلُ  رجَُلٌ  سُقراط وَقفََ  أمَامَ  المَْظهَرِ  جَميلُ  رجَُلٌ  وَقفََ 

لهَُ  فقَـالَ  بـِمَظهَرهِِ،  وَ  بـِمَلابِسِهِ  لهَُ يفَتخَِرُ  فقَـالَ  بـِمَظهَرهِِ،  وَ  بـِمَلابِسِهِ  يفَتخَِرُ 

سُقراط: تکََلَّمْ حَتیّسُقراط: تکََلَّمْ حَتیّٰٰ أرَاكَ. أرَاكَ.
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........................ 			  َ  لَّذي يتَکََلَّمُ في ما لا يعَْلمَُ، يقََعُ في خَطأٍَ. 1ــ ا

........................            			  . 2ــ مَن خافَ النّاسُ مِن لسِانهِِ فـَهوَ قوَيٌّ

........................ 				   3ــ عَليَنا أنَْ لا نجَْرَحَ الْْآخَرينَ بِـلِسانـِنا.

4ــ الََّذي لا يتَکََلَّمُ لا يـُعْرفَُ شَـأنـُهُ.                                            ........................

........................            			  ثُ بِـما نخَافُ تکَذيبَهُ.  5ــ لا نحَُدِّ

                                       .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

الَْمُعْجَمْ

ادُْعُ : فرا بخوان   

)دَعا، يدَْعو(  

لَ : که دخالت نکند   أنَْ لا يَتَدَخَّ

لُ( لَ، يتَدََخَّ )تدََخَّ

تهَُم : تهمت ها  »مفرد: تهُْمَة« 

زَلَل : لغزش

سَديد : درست و استوار 

طوبَی لـِ : خوشا به حالِ 

دُ( دَ : عادت داد  )مضارع: يعَُوِّ عَوَّ

ة : کمی  ≠ کَثـْرةَ قِلّـَ

ثَ،  کَلَّمَ : سخن گفت  = حَدَّ

تکََلَّمَ  )مضارع: يکَُلِّمُ( 

ثْ : سخن نگو   لا تحَُدِّ

ثُ(   ثَ، يحَُدِّ )حَدَّ

لا تقَْفُ : پيروی نکن  )قفَا، يقَْفو(  

لِکَي يُقْنِعَ : تا قانع کند  

)أقَنَْعَ، يقُْنِعُ(

لَـيِّـن : نرم  ≠ خَشِن

ن : نرمی≠ خُشونةَ 
ٰ

ليـ

مَخْبوء : پنهان  = خَفـيّ

يُعَرِّضُ : در معرض می گذاردَ  

)ماضی: عَرَّضَ( 
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القسمُ الثالثُ: الإعرابُ التقدیري 

در درس گذشته گفتیم »علائمِ اعراب «، در سه گروه کلی »ظاهری، تقدیری و محلی« و 

اعراب ظاهری نیز به دو گروه »اصلی و فرعی« دسته بندی می شوند:

مباحث الدرس الخامس

الإعراب التقدیريّ

الإسم المنقوص و المقصور

الإعراب المحلّي

ظاهری
اعراب اصلی

اعراب فرعی
تقدیری

محلّی

علائم اعراب

»اعراب اصلی و اعراب فرعی« را بررسی کردیم. حال می پردازیم به گروه سوم علائم اعراب: 

»اعراب تقدیری« 

به جدول زیر توجه کنید!

أبيموسیالقاضيعليٌّجاء

أبيموسیالقاضيعلیّاًرأیت

أبيموسیالقاضيعليٍّمررتُ بـ

کلمۀ علي با کلمات القاضي، موسیٰ و أبي چه تفاوتی در علائم اعراب دارند؟

تفاوت کلمۀ »علي« با کلمات »القاضي، موسیٰ و أبي« به شرح زیر است: 

1ــ »علي« »اعراب اصلی« دارد ولی در کلمات »موسیٰ و أبي«، »هیچ اعرابی مشاهده 

نمی شود«.

رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ
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2ــ کلمۀ »القاضی« هم »فقط در حالت نصب فتحه می گیرد«. دقت کنید! 

کلمۀ »القاضی« »منقوص« است.

کلمۀ »موسی« »مقصور« است.

کلمۀ »أبی« »مضاف به یاء متکلم« است.

»منقوص« اسمی است که به »یاء ساکنِ ما قبل مکسور«، ختم شود؛ مانند: »قاضی« . 

»مقصور« اسمی است که به »الف«، ختم شود؛ مانند: »موسی« . 

با توجه به آنچه گذشت، »اعراب منقوص« به این ترتیب است:

اعراب رفع، »تقدیری« 

اعراب نصب با »فتحه یا تنوین نصب --َ- --ً-« 

اعراب جر، »تقدیری« 

همان طور که ملاحظه می کنید: 

»اعراب منقوص«، »فقط در حالت نصب«، »اعراب اصلی« است. 

»اعراب مقصور و مضاف به یاء متکلم« به این ترتیب است:

اعراب رفع، »تقدیری« 

اعراب نصب »تقدیری« 

اعراب جر، »تقدیری« 

همان طور که ملاحظه می کنید: 

»اعراب مقصور و مضاف به یاء متکلم، در تمام حالات، تقدیری است« 

جرّ نصب رفعاعراب تقدیری

تقدیریتقدیریتقدیری مقصور

تقدیریظاهریتقدیریمنقوص

تقدیریتقدیریتقدیریمضاف به یاء متکلم
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تذکر 1: به کلمات »منقوص« مانند »القاضی« و  کلمات »مقصور« مانند »موسی«، »معتلّ 

الآخِر«١ می گویند؛ و به کلماتی که »منقوص یا مقصور« نیستند، »صحیح الآخِر«، می گویند.

تذکر 2: با توجه به آنچه گفته شد، »اعراب اصلی« مخصوص گروه های زیر است: 

١ــ  »اسم مفرد منصرف صحیح الآخِر« 

٢ــ  »جمع مکسر منصرف صحیح الآخِر« 

١ــ در مورد کلمات »معتل و صحیح« ان شاء اللهّ در سال دوازدهم سخن خواهیم گفت. 
2ــ فائدةٌ: نکته

فائدتانِ حولَ المنقوصِ 

نکتۀ اول: گفتیم »منقوص« اسمی است که:

به »یاء ساکنِ ما قبل مکسور«، ختم شود، مانند: »قاضی«.

حال اگر اسمی به »یاء ما  قبل ساکن«، ختم شود؛ مانند: »سَعْی«، این اسم »منقوص« 

نیست و »اعراب اصلی« را می گیرد.

»یاء ساکن  اگر  یا  و  سَعْـیِـكَ«  سَعْـیَـكَ« »سمعتُ عن  »سَعْـیُـكَ مَشکورٌ« »رأَیتُ 

نباشد«؛ مانند: »عليّ، نبيّ« و »اسامی منسوب مانند ایرانیّ، عربیّ«، این اسم هم 

»منقوص« نیست و »اعراب اصلی« را می گیرد.

 » »هذا عليٌّ / نبيٌّ / ایرانيُّ

»رأیتُ علیّاً / نبیّاً / ایرانیّاً« 

 » »سمعت عن عليٍّ / نبيٍّ / ایرانيٍّ

نکتۀ دوم: به مثال های زیر توجه کنید!

»جاء القاضي / رأیتُْ القاضيَ / مَرَرتُْ بِالقاضي« 

فائدةٌ 2
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همان طور که ملاحظه کردید هرگاه اسم »منقوص« »مضاف«، یا »ال دار« باشد، تغییری 

در آن حاصل نمی شود؛

»جاء القاضي / رأیتُْ القاضي / مَرَرتُْ بِالقاضي« 

»جَاءَ قاضي المدینةِ / رأَیتُْ قاضيَ المدینةِ / مَرَرتُْ بقاضي المدینةِ« 

اما اگر »مضاف«، یا »ال دار« نباشد:

در حالت رفع و جر، حرف یاء حذف شده تنوین، جانشین یاء محذوف می گردد.

»جاء قاضٍ« »رأیتُ قاضیاً« »سمعتُ عن قاضٍ« 

اصطلاحاً به این »تنوین«، »تنوین عوض از حرف محذوف« می گویند.

»جَاءَ قاضي المدینةِ / رأَیتُْ قاضيَ المدینةِ / مَرَرتُْ بقاضي المدینةِ« 

بتُ من قاضٍ«  »جاء قاضٍ« »رأیتُ قاضیاً« »تعََجَّ

کلمۀ »قاضي « در این سه مثال چه تفاوتی دارد؟

در مثال اول، کلمۀ »قاضي «، »ال دار« است.

»جاء القاضی / رأیتُْ القاضي / مَرَرتُْ بِالقاضي « 

در مثال دوم، کلمۀ »قاضي «، »مضاف« است.

»جَاءَ قاضي المدینةِ / رأَیتُْ قاضي المدینةِ / مَرَرتُْ بقاضي  المدینةِ« 

در مثال سوم، کلمۀ »قاضي «، »خالی از ال و اضافه« است.

بتُ من قاضٍ«  »جاء قاضٍ« »رأیتُ قاضیاً« »تعََجَّ
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خالی از »ال« و اضافهمضافال داراعراب

جاء قاضٍجَاءَ قاضي المدینةِجاء القاضيرفع/تقدیری

رأیتُْ قاضیاًرَأیتُْ قاضيَ المدینةِرأیتُْ القاضيَنصب/ظاهری

مَرَرتُْ بقاضٍمَرَرتُْ بقاضي المدینةِمَرَرتُْ بِالقاضيجر/تقدیری

جدول الإعراب

تقدیريفرعی )به حرکات(فرعی )به حروف(اصلیاعراب

تقدیريتقدیريُــُـــٌـواوواوالفــُـــٌـرفع

موسیٰالقاضياحمدُمُسْلماتٌأبوكمُسْلِمُونَرجَُلـانِعليٌّجاء/جاءت

تقدیريََــِـــٍـالف یاءَ یاءــَـــًـنصب

موسیٰالقاضياحمدَمُسلماتٍأباكمُسلِمِیـنَرجَُلیَـْنِعلیاًرأیتُ

تقدیريتقدیريَــِـــٍـیاء یاءَ یاءــِـــٍـجر

موسیٰالقاضياحمـدَمُسْلماتٍأبیكمُسلِمِیـنَرجَُلیَـْنِعليٍّمررتُ بـ

اسم مفرد منصرف

 صحیح الآخِر 

جمع مکسر منصرف

 صحیح الآخِر

جمع مذکر تثنیه

سالم

اسماء

خمسه

جمع مؤنث 

سالم

مقصورمنقوصغیر منصرف

مضاف به 

یاء متکلم

القسمُ الرابعُ: الإعرابُ المَحَلّيّ

»اعراب محلی« مخصوص »اسم های مبنی« است. به این مثال ها توجه کنید!

»هذا رجلٌ« »رأیتُ هذا الرجلَ« »سَمعتُ عن هذا الرجلِ« 

کلمۀ »هذا« »مبنی« است و »اعراب در آن ظاهر نمی شود«.

با توجه به آنچه گذشت، »اعراب محلی« به این ترتیب است:

»هذا رجلٌ« --< »هذا محلاً مرفوع« 

»رأیتُ هذا الرجلَ« --< »هذا محلاً منصوب« 

»سمعتُ عن هذا الرجلِ« --< »هذا محلاً مجرور« 

------------------------------------
63



»هو اللّٰهُ« --< »هو« مبتدا و محلاً مرفوع

»رأیتـُكَ أمس« --< »ك« مفعول به محلاً منصوب

»السلامُ علیك« --< »ك« مجرور به حرف جر و محلاً مجرور

بعضی از ظروف

اسم های مبنی

ضمایر

اسم های إشاره

أسماءِ شرط و إستفهام

موصولات

خــي ...﴾  يوسُف: 90
َ
ناَ يوسُفُ وَ هٰذا أ

َ
1ــ ﴿... قَالَ أ

2ــ ﴿ربَِّ اشْرَحْ لـي صَدْري ...﴾  طهٰٰ: 25

ري﴾  طهٰٰ: 14
ْ
لاةَ لِـذِک قِـمِ الصَّ

َ
3ــ ﴿أ

نةََ.   أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ
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مائرُِ  1. الَضَّ

 2. الَِِاسْمُ المَْوصولُ 

 3. اسِْمُ الْْإشارةَِ 

 4. اسِْمُ الِِاسْتِفهامِ 

طِ  5. اسِْمُ الشَّرَّ

مَحَلّـيٌّتقَديريٌّ ظاهِريٌّ

مَبْنـيٌّمُعْربٌَ 

مثنّی  

ألَفِ في الرَّفعِ    

ياء في النَّصبِ والجَْرِّ   

جَمْعُ الْمُذَکَّرِ السّالِمُ  

واو في الرَّفعِْ      

ياء في النَّصبِ والجَْرِّ   

الَْْأسَماءُ الْخَمسَةُ 

 واو في الرَّفعِْ    

  ألفِ في النَّصبِ  

ياء في الجَْرِّ

جَمْعُ المُْؤنَّثِ السّالمُِ 

 ـِ  أوَْ  ـٍ  في النَّصبِ

فِ الَمَْمنوعُ مِنَ الصَّرَّ

  ـَ  في الجَْرِّ 

جاءَ الفَْتیَٰ. 

 رأَيَتُْ الفَْتیَٰ.  

سَلَّمْتُ عَلیَ الفَْتیَٰ.

جاءَ القْاضي.  

سَلَّمْتُ عَلیَ القْاضي.

جاءَ مُعَلِّمي.

 رأَيَتُْ مُعَلِّمي.  

هذا عالمٌِ.  مَرفوعٌ مَحَلّّاً  سَلَّمْتُ عَلیَ مُعَلِّمي.

شاهَدْتُ هذا العْالمَِ. مَنصوبٌ مَحَلّّاً   

سَلَّمْتُ عَلیَ هذا العْالمِِ. مَجرورٌ مَحَلّّاً

مَقصور

مَنقوص

مُضافٌ
إلَی یاءِ
الـمُتَکَلِّمِ

 ٌ  ُـ الَرَّفع ـ

أصَلـيٌّ 

جاءَ المُْعَلِّمُ.

فَرعـيٌّ 

 ً  َـ رأَيَتُْ المُْعَلِّمَ. الَنَّصب ـ

 ٍ  ِـ سَلَّمْتُ عَلیَ المُْعَلِّمِ. الَجَْرّ ـ

إعْـرابُ الِِاسْـمِ
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الف( الإعرابَ »الرفع و النصب و الجر« 

ب(  علاماتِ الإعرابِ 

ج(  نوع الإعرابِ »أصلي، فرعي، تقدیری أو محلي« 

د(  نوعَ الاسم »جمع المذکّر السالم و ...« 

ٰللهِّ و نظمِ أمرکِم. الَْْإمامُ عَليٌّ   1ــ أوُصیکُم بتقوی ا

هْرُ یوَمانِ؛ یومٌ لك و یوَمٌ علیك. الَْْإمامُ عَليٌّ   2ــ الَدَّ

ولئِكَ عَلى هُدًى مِنْ رَبّهِِمْ و أولئَكَ هُمُ المُفلحونَ ﴾ لقمان: ٥
ُ
3ــ ﴿أ

نوع الاسمنوع الاعرابعلامة الاعرابالاعراب

ضمیر و مبنیمحلیمنصوب محلاًنصبکُم

تقَویٰ 

یوَمانِ

یومٌ

ك

أوُلئِكَ

هدیً

ربّ

هم

المفُلحِونَ

الَتَّماريـن
التَّـمْـرِیـنُ الأوََّلُ: عَیِّن ما یلي فی العباراتِ التالیةِ:
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نةََ. الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْْآياتِ وَ الْحَديثَ، ثمَُّ أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

الَتَّمرِینُ الثَّالِثُ: ترَجِمِ الجُمَلَ ثمَُّ اکَملِ الجدولَ الآتي:

تاكَ حَديثُ موسی﴾ طهٰٰ: 9
َ
1ــ ﴿وَ هَلْ أ

............................................................................................................................................

هُدَی هُدَی الِله﴾ آلُ عِمران: 73
ْ
2ــ  ﴿قُلْ إنَّ ال

............................................................................................................................................

هلـي﴾ طهٰٰ: 29
َ
3ــ ﴿وَاجْعَلْ لـي وَزيراً مِنْ أ

............................................................................................................................................

جيبـوا داعـيَ الِله...﴾ الَْْأحَقاف: 31
َ
4ــ ﴿يا قَوْمَـنا أ

............................................................................................................................................

5ــ الَتَّواضُـعُ نعِمَـةٌ لا یـُحْسَدُ عَلیـْـها. الَْْإمامُ الحَْسَنُ العَْسْکَريُّ  
............................................................................................................................................

1ــ مَعْرفِةَُ اللَّهِ سُبْحَانهَُ أعَْلىَ المَْعَارفِِ .

............................................................................................................................................

ینُ أقَوَْى عِمَادٍ. 2ــ الَدِّ

.............................................................................................................................................

3ــ مَنْ أفَسَْدَ دِینَهُ أفَسَْدَ مَعَادَه .

............................................................................................................................................

67



علامة الإعرابالإعرابالمحلّ الإعرابي

الضمة رفعمبتدامَعْرفَِةُ

اللَّهِ

أعَْلََى

أقَوَْى

عِمََادٍ

مَنْ

»ه« في مَعَادَهِ

الَتَّمرِینُ الرَّابِعُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا!

1ــ الَْْإخِْلََاصُ أعَْلىَ الْْإِیمَانِ .

............................................................................................................................................

نیَْا. ینِ خَیْرٌ مِنْ كَثِیرِ الدُّ 2ــ یسَِیرُ الدِّ

............................................................................................................................................

3ــ تمَییزُ البْاَقِي مِنَ الفَْانيِ مِنْ أشَْرفَِ النَّظرَِ.

............................................................................................................................................
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للإعراب:

الْْإِیمََانِأعَْلََىالْْإخِْلََاصُ

ینِیسَِیرُ نیَْامِنْ كَثِیرِخَیْرٌالدِّ الدُّ

النَّظرَِمِنْ أشَْْرَفِمِنَ الفَْانِِيالبْاَقِیتـَمییزُ

فعل
ماضی

مضارع/امر

مجرد

مزید
باب

لازم

متعدی

معلوم

مجهول

معرب

مبنی

تحَْمِلُ

أفَسَْدَ

اجْعَلْ

یحُْسَدُ

معرب/مبنیجامد/مشتقمعرفه/نکرهمذکر/مؤنثمفرد/مثنی/جمعاسم

المُْفْلِحُونَ

أوُلئِكَ

ذَهَاب

البَْصِیرةَ

الْْإخِْلََاص

رفيّ! الَتَّمرِینُ الخَامِسُ: للتَّحلیل الصَّ
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ـبَـذلُ.   
ْ
یـنُ وَ التَّـواضُـعُ وَ ال مَحَبَّةَ: الـدَّ

ْ
ثلَاثٌ تـُورثُِ ال

الَْْإمامُ الصّادِقُ 

سه چیز مهربانی می¬آورد: وام دادن، فـروتنـى و بخشـش.

66 رْسُ السّادس الَدَّ
رْسُ السّادس الَدَّ

https://www.roshd.ir/1404-111208-6
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رْسُ السّادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ الَدَّ

الَْوالِـي الْمُتَواضِعُالَْوالِـي الْمُتَواضِعُ

قدَِمَ رجَُلٌ مِنَ الشّامِ إلیَ المَْدائنِِ وَ ذَهَبَ إلیَ السّوقِ، 

وَ کانَ مَعَهُ حِمْلُ تـَمْرٍ وَ أشَْياءُ أخُْرَی. 

فـَقالَ في نفَْسِـهِ: إلهٰي، مَنْ يسُاعِدُنـي؟

في هٰذِهِ الْْأثَناءِ وَقعََ نظَرَهُُ عَلیَ رجَُلٍ حَسِبَـهُ فقَيرا؛ً وَ قالَ لهَُ: 

هَلْ تسُاعِدُنـي في حَمْلِ هٰذَا الحِْمْلِ؟

أجَابـَهُ الرَّجُلُ: نعََم، بِکُلِّ سُُرورٍ.	

فـَحَمَلـَهُ وَ ذَهَبا مَعا؛ً 
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وَ  في الطَّريقِ شاهَدَهُما بعَْضُ النّاسِ، 

وَ سَلَّموا عَلیَ الرَّجُلِ الَّذي يحَْمِلُ الحِْمْلَ، 

وَ أسَْْرعَوا نحَْوَهُ لـِيَأخُْذوا مِنْهُ الحِْمْلَ قائلِيـنَ لـَهُ: 

أيَُّهَا الْْأمَيـرُ، اسِْمَحْ لنَا أنَْ نحَْمِلَ الحِْمْلَ بدََلاً مِنْكَ. 

وَلکِٰنَّهُ رفَضََ. 

بَ الشّامـيُّ وَ  سَألََ النّاسَ: مَنْ هٰذا؟  فـَتعََجَّ

 . فـَأجَابوهُ: إنَّهُ والـِي المَْدائنِِ سَلمْانُ الفْارسِيُّ

فـَخَجِلَ الشّامـيُّ وَ  اعْتذََرَ إليَهِ وَ أرَادَ أنَْ يأَخُْذَ مِنْهُ الحِْمْلَ؛ 

وَلکِٰنَّ سَلمانَ رفَضََ وَ  قالَ لهَُ:

سَـأحَْمِلـُهُ إلیَ المَْکانِ الَّذي ترُيدُ.

بَ الشّامـيُّ مِنْ توَاضُعِ الوْالـي. فـَتعََجَّ
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........................ 				   1ــ  کانَ سَلمانُ والـيَ مَدينَةِ البَْصْرةَِ.

........................ 				   2ــ  اعِْتذََرَ الرَّجُلُ الشّاميُّ إلیَ سَلمانَ.

........................ 				   بَ الشّامـيُّ مِنْ مَلابِسِ سَلمانَ. 3ــ  تعََجَّ

........................ 			  . 4ــ  رفَضََ سَلمانُ  أنَْ يسُاعِدَ الرَّجُلَ الشّاميَّ

........................            		 5ــ  الَنّاسُ أسَْرَعوا نحَْوَ سَلمْانَ ليَِأخُْذوا مِنْهُ الحِْمْلَ.

                                       .ِرْس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

الَْمُعْجَمْ

أثَنْاء: ميان  

»في هٰذِهِ الْْأثَناءِ: در اين ميان« 

أوَْرَثَ: به ارث نهاد  

)مضارع: يوُرثُِ( 

بَذْل: بخشش 

حِمْل: بار 

خَجِلَ ـَ : شرمنده شد 

)مضارع: يخَْجَلُ(

دَيْن: وام دادن 

رَفَضَ ـُ : نپذيرفت  

)مضارع: يرَفْضُُ(

نحَْو: به سوی = إلیَ
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إعِرابُ الْفِعلِ الْمُضارِعِ

»اعراب فعل  به  این بخش  صحبت کردیم. در  »اعراب اسم«  در مباحث قبل، دربارۀ 

مضارع« می پردازیم.

به فعل مضارع در جملات زیر توجه کنید!

»اعَیشُ مَعَ اسُْرَتي فِي البَْیتِ.« 

یاضَةَ.«  »خَرجَْتُ الِيَ الحَْدیقَةِ حتَّی امُارسَِ الرِّ

»لِنَذهَبْ إلِيَ العَْمَلِ باکراً.« 

دقت کنید!

»اعَیشُ«، »امُارسَِ«، »نذَهَبْ«،

در جمله   اول: »اعَیشُ«، »مرفوع«، است؛

در جمله  دوم: »امُارسَِ«، »منصوب«، است؛

در جمله  سوم: »نذَْهَبْ«، »مجزوم«، است؛

»رفع، نصب و جزم، اعِراب های سه گانه  فعل هستند.« 

در اینجا دو سؤال مطرح می شود.

سؤال اول این است که »علائم اعراب در فعل مضارع« چیست؟

یا به بیان دیگر: »رفع، نصب و جزمِ فعل مضارع«، با چه علائمی آشکار می شود؟

سؤال دوم این است که: 

در چه مواضعی فعل مضارع، »مرفوع«، در چه مواضعی »منصوب« و در چه مواضعی 

»مجزوم« است؟

پاسخ اجمالی سؤال دوم این است که:

هرگاه »عوامل نصب« بر سر »فعل مضارع« داخل شوند، فعل مضارع، »منصوب« می گردد.

و هرگاه »عوامل جزم« بر سر »فعل مضارع« داخل شوند، فعل مضارع ، »مجزوم« می گردد.

رْسُ السّادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ الَدَّ
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در غیر این دو صورت، »فعل مضارع، مرفوع می گردد«.

در نتیجه، مبحث »اعراب فعل مضارع«، به دو سرفصل تقسیم می شود:

1ــ »علائم اعراب در فعل مضارع« 

2ــ »عوامل نصب و جزم«

علاماتُ الإعرابِ فِي الفْعلِ الْمُضارعِ

علامات اعراب

ظاهري
اعراب اصلي

تقدیري
اعراب فرعي

محلي

چهار تقسیم بندی »اصلي،  فرعي،  تقدیري و محلي«، در »فعل مضارع«، نیز مشاهده می شوند.

»فعل مضارع« از نظر نحوۀ گرفتن اعراب، به سه گروه تقسیم می شود:

گروه اول: صیغه های مفرد یعنی:

14 ، 13 ، 7 ، 4 ، 1

گروه دوم: افعال خمسه

گروه سوم: جمع های مؤنث

جمعتثنیهمفردصیغه

غایب
٣ـ یضَْرِبوُن٢َـ یضَْرِبان١ِـ یضَْربُِ

٦ ـ یضَْرِبن٥َْ ـ تضَْرِبان٤ِـ تضَْربُِ

مخاطب
٩ـ تضَْرِبوُن٨َ ـ تضَْرِبان٧ِـ تضَْربُِ

١٢ـ تضَْرِبن١١َْـ تضَْرِبان١٠ِـ تضَْرِبِیـنَ

١٣ـ أضَْربُِمتکلم وحده

١٤ـ نضَْربُِمتکلم مع الغیر
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گروه اول: صیغه های ١ ، ٤ ، ٧ ، ١٣ ، ١٤

در این گروه، علامت اعراب اصلی و به این ترتیب است:

نضَْربُِأضَْربُِتضَْربُِیضَْربُِـــُــرفع

أنْ نضَْربَِأنْ أضَْربَِأنْ تضَْربَِأنْ یضَْربَِـــَــنصب

لمْ نضَْربِْلمْ أضَْربِْلمْ تضَْربِْلمْ یضَْربِْـــْــجزم

گروه دوم:

افعال خمسه که ٧ فعل بوده و پنج وزن دارند، در این گروه، علامت اعراب فرعی و به 

این ترتیب است:

بیـنَتضَْرِبونیضَْرِبونتضَْرِبانیضَْرِبانثبوت نونرفع تضَْْرِ

أنْ تضَْرِبيأنْ تضَْرِبواأنْ یضَرِبواأنْ تضَْرِباأنْ یضَْرِباحذف نوننصب

بيلمْ تضَْرِبوالمْ یضَْرِبوالمْ تضَْرِبالمْ یضَْرِباحذف نونجزم لمْ تضَْْرِ

گروه سوم: جمع های مؤنث، این گروه، مبنی اند و علامت اعرابشان محلی است:

تضَْرِبنَْیضَْرِبنَْاعراب این افعال در انتهای آنها ظاهر نمی شود.رفع

أنْ تضَْرِبنَْأنْ یضَْرِبنَْاعراب این افعال در انتهای آنها ظاهر نمی شود.نصب

لمْ تضَْرِبنَْلمْ یضَْرِبنَْاعراب این افعال در انتهای آنها ظاهر نمی شود.جزم

تا اینجا سه نحوۀ اعرابِ »اصلي، فرعي  و محلي« را در »فعل مضارع«، مشاهده کردید.

اما اعراب »تقدیري«، در »فعل مضارع«، مخصوص »فعل های معتل ناقص« می باشد که 

در سال دوازدهم با این گونه از افعال آشنا خواهید شد.
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جمع بندی

محليفرعياصلياعراب

یکَْتبُْْنَمحلاً مرفوعيكَْتبُانِنيكَْتبُُــُــرفع

لنَْ یکَْتبُْْنَمحلاً منصوبلنَْ يكَْتبُاحذف نونلنَْ يكْتبَُـــَــنصب

لمَْ یکَْتبُْْنَمحلاً مجزوملمَْ يكَْتبُاحذف نونلمَْ يكَْتبُْـــْــجزم

صیغه های ٤،١، ٧،13،١٤

 يكتبُ، تكتبُ، تكتبُ،

 أكتبُ، نكتبُ

صیغه های تثنیه، جمع مذکر و 

مفرد  مؤنث  مخاطب 

)افعال خمسه(

يكَْتبانِ ، تكَْتبانِ ، يكَْتبونَ ، تكَْتبونَ، تكَْتبینَ

صیغه های

6 و 12

جمع مؤنث

یکَْتبُْْنَ و تکَْتبُْْنَ

الف( الَْْإعرابَ »الرفعِ و النصبِ و الجرِ ّ و الْجزمِ« 

ب( علاماتِ الإعراب 

ج( نوعَ الإعراب »أصلي، فرعي، تقدیري أو محلي« 

ٰللهِّ. 1ــ لََا یسَْعَدُ امْرؤٌُ إلَِّاَّ بِطاَعَةِ ا

ٰللهِّ تسُْتنَْزَلُ الرَّحْمَةُ. 2ــ بِذِكْرِ ا

ا.﴾ الصّفّ: ٤
ً
ذینَ یقُاتلِوُنَ في  سَبیلِهِ صَفّ

3ــ ﴿إنَِّ الَله یحُِبُّ الَّ

كَرهَِ  لوَْ  وَ  ِهِ 
كُلّ ینِ  الدِّ عَلىَ  لِیُظْهِرَهُ  حَقِّ 

ْ
ال وَ دینِ  هُدىٰ 

ْ
باِل رسَْلَ رسَُولهَُ 

َ
أ ذی 

َّ
ال ﴿هُوَ  4ــ 

مُشْرِكُونَ﴾ الصّفّ: 9
ْ
ال

الَتَّماريـن
الَتَّـمْـریـنُ الأوََّلُ: عَیِّن ما یَلي فِي العْباراتِ التالیةِ:
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الَتَّمرِینُ الثّاني: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا و بیِّنْ علامةَ الإعرابِ!

نوع الإعرابعلامة الإعرابالإعراب

اصليضمهرفعإمْرُؤٌ

یسَْعَدُ

تسُْتنَْزَ لُ

یحُِبُّ

الَّذینَ

یقُاتلِوُنَ

الهُْدىٰ

یظُهِْرَ

المُْشْْركُِونَ

1ــ بِالطَّاعَةِ تزُلْف١َُ الجَْنَّةُ للِمُْتَّقِینَ .

............................................................................................................................................

2ــ حَلََاوَةُ المَْعْصِیَةِ یفُْسِدُهَا ألَیِمُ العُْقُوبةَِ.

............................................................................................................................................

رضِْ.﴾  التغابن: ١
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِي الْأ 3ــ ﴿یسَُبِّحُ لِله ما فِي السَّ

............................................................................................................................................

١ـ تزُلَفُ: نزدیک می شود



80

للإعرابِ:

لِلْمُتَّقِینَالْجَنَّةُتزُْلَفُبِالطَّاعَةِ 

جارومجرورالإعراب

علامة الإعرابِ
کسره

اصلي

الْعُقُوبَةِألَِیمُهَایُفْسِدُ الْمَعْصِیَةِحَلََاوَةُ

الإعراب

علامةَ الإعرابِ

ماواتِمالِلّٰهِیُسَبِّحُ فِي الْْأرَْضِمافِي السَّ

الإعراب

علامةَ الإعرابِ

الَتَّمرینُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الجُمَلَ ثمَُّ أکَملِ الجدولَ الآتي:

وْلادَهُنَّ حَوْلیَن١ِْ كامِلیَنِْ﴾ البقرة: 233
َ
والِداتُ یرُضِْعْنَ أ

ْ
1ــ ﴿وَ ال

..................................................................................................................................

2ــ ﴿ما یریدُ الُله لیَجعلَ علیکُم مِنْ حَرَجٍ...﴾ المائدة: ٦

..................................................................................................................................

3ــ ﴿هذا بصَائرُِ للِنَّاسِ وَ هُدًى وَ رحَْمَةٌ لِقَوْمٍ یوُقِنوُنَ﴾ الجاثیة: 20

..................................................................................................................................

١ــ حَول: سال



81

الَتَّمرینُ الراّبِعُ: ترَجمِ الأبیاتَ الآتیةَ ثمَُّ أکملِ الْجَدوَلَ الآتي:

علامة الإعرابالإعراب

یرُضِْعْنَ

هُنَّ

حَوْلیَْنِ

كامِلیَْنِ

یرُیدُ

یجَعلَ

هذا

بصائرُ

یدَُقُّ خِفاهُ عَن فهَمِ الَّذكـــــــــي1فکََمْ للِّٰهِ مِن لطُـفٍ خَفـــــيٍّ

2و كَمْ یسٍُر أتَىَ من بعَدِ عُسٍر رَّجَ كُربةََ القلبِ الشّجـــيّ ِ ففََّ

فتاَتیكَ المسَََرَّةُ فى العَشّّيِو كَمْ أمَرٍ تسُاءُ به صَباحـــــــاً 3

فثَِق4ْ بالواحدِ الفردِ العلـــــيِّإذا ضاقتَ بك الأحَوالُ یومـــاً

لْ بالنَّبيِّ فکُلُّ خَطبٍ لَ بالنَّبيِّتوََسَّ یهَُون5ُ إذا توُُسِّ

فكََمْ للِّٰه مِن لطُفٍ خَفــــــــيٍّو لا تجَزَعْ إذا ما نابَ خَطـــب6ٌ

1 ــ حتی انسان های زیرک و تیزهوش آنها را متوجه نمی شوند.

2ــ و ناراحتی قلب اندوهناک را برطرف کرد.

3ــ چه بسیار کاری که صبحگاه تو از آن ناراحت می شوی.

4ــ اعتماد کن.

5ــ آسان می شود.

6ــ و اگر مشکلی )ناراحتی( باز دوباره به سوی تو آمد ناله و بی تابی نکن.
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نوع الإعرابعلامة الإعراب

قُّ یدَُّ

خِفا

تسُاءُ

المسَََرَّةُ

العلـيِّ

یهَونُ

لا تجَزَعْ

خَطـــبٌ

خفــيٍّ

فعل
ماضی

مضارع/امر

مجرد

مزید
باب

لازم

متعدی

معلوم

مجهول

معرب

مبنی

یسَْعَدُ

تسُْتنَْزَ لُ

یقُاتلِوُنَ

أرَسَْلَ

تزُلْفَُ

معرب/مبنیجامد/مشتقمعرفه/نکرهمذکر/مؤنثمفرد/مثنی/جمعاسم

المُْشْْركُِونَ

حَلََاوَة

ماوات السَّ

الرَّحْمَة

خَفـــــّي

رفيّ! التَّمرینُ الخامِسُ: للِتَّحلیلِ الصَّ



77 رْسُ السّابع الَدَّ
رْسُ السّابع الَدَّ

ـحَـيَّ 
ْ
ـحَـبِّ وَ الـنَّـوَی ‏ يـُخْـرِجُ ال

ْ
﴿إِنَّ الَله فـالِـقُ ال

ـحَـيِّ ... ﴾  
ْ
ـمَـيِّـتِ مِـنَ ال

ْ
ـمَـيِّـتِ وَ مُـخْـرِجُ ال

ْ
مِـنَ ال

الَْْأنَعام: 95

بی¬گمان خدا شکافندۀۀ دانه و هسته است. 
زنده را از مُرده بیرون می¬آورد و بيرون آورندۀۀ مُرده از زنده است.

https://www.roshd.ir/1404-111208-7
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هِ، وَ الْْآنَ نصَِفُ بعَضَ هٰذِهِ الظَّواهِرِ:
ٖ
ظوَاهِرُ الطَّبيعَةِ تثُبِْتُ حَقيقَةً واحِدَةً وَ هيَ قدُرةَُ اللّ

تـَنْمو  وَ  البََْرازيلِ،  تنَْبُتُ في  العْالمَِ،  الْبََرازيلّيُ شَجَرةٌَ تخَتلَِفُ عَنْ باقي أشَجارِ  الَْعِنَبُ     

نَةِ. جَرةَِ أنََّها تعُْطي أثَـماراً طولَ السَّ أثَـمارهُا عَلیَ جِذْعِـها، وَ مِن أهََمِّ مُواصَفاتِ هذِهِ الشَّ

کويا شَجَرةٌَ مِنْ أطَوَلِ أشَجارِ العْالمَِ في کاليفورنيا، قدَْ يبَلغُُ ارتْفِاعُ بعَضِها     شَجَرةَُ السِّ

أکثـَرَ مِن مِئةَِ مِترٍ وَ قدَْ يبَلغُُ قطُرهُا تسِعَةَ أمَتارٍ، وَ يزَيدُ عُمرهُا عَلیَ ثلَاثةَِ آلافٍ وَ خَمسِـمِئةَِ 

سَنَةٍ تقَريباً.

جَرةَُ الْخانِقَةُ شَجَرةٌَ تـَنْمو في بعَضِ الغْاباتِ الِِاسْتِوائيَّةِ، تبَدَأُ حَياتـَها بِـالِِالتِْفافِ حَولَ     الَشَّ

جِذعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها، ثمَُّ تخَْنُقُـها تدَريجيّاً. يوجَدُ نوَعٌ مِنها في جَزيرةَِ قِشم الَّتي تقََعُ في 

مُحافظَةَِ هُرمُزجان.

رْسُ السّابعُ رْسُ السّابعُالَدَّ الَدَّ

 عَجائِبُ الْْأشَجارِ  عَجائِبُ الْْأشَجارِ 
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شَجَرةَُ الْخُبزِ شَجَرةٌَ اسْتِوائيَّةٌ تـَنمو في جُزُرِ المُْحيطِ الهْادِئِ، تحَمِلُ 

أثَـماراً في نهِايةَِ أغَصانـِها کَـالخُْبزِ. يأَکُلُ النّاسُ لبَُّ هٰذِهِ الْْأثَـمارِ.

المَْزارِعِ  کَـسياجٍ حَولَ  المُْزارعِونَ  يسَتخَدِمُـهَا  شَجَرةٌَ  النِّفطِ  شَجَرةَُ 

کَريهَةٌ  جَرةَِ  الشَّ هٰذِهِ  رائحَِةَ  لِِأنََّ  الحَْيَواناتِ؛  مِنَ  مَحاصيلِـهِم  لـِحِمايةَِ 

اشْتِعالـُها  يسَُبِّبُ  لا  الزُّيوتِ  مِنَ  مِقدارٍ  عَلیَ  بذُورهُا  تحَْتوَي  وَ  الحَْيوَاناتُ،  مِنهَا  تهَْربُُ 

ثةٍَ. وَ يـُمْکِنُ إنتاجُ النِّفطِ مِنْـها. وَ يوجَدُ نوَعٌ مِنْـها في مَدينَةِ نيکشَهر  خُروجَ أيَِّ غازاتٍ مُلوَِّ

بِـمُحافظَةَِ سيستان وَ بلَوشِستان بِاسْمِ شَجَرةَِ مِداد.

رةَِ وَ قدَ تبَلغُُ مِنَ العُْمرِ ألَفَـيْ سَنَةٍ. توجَدُ غاباتٌ  شَجَرةَُ الْبَلوّطِ هيَ مِنَ الْْأشَجارِ المُْعَمَّ

ليمَةِ  نجابُ بعَْضَ جَوْزاتِ البَْلوّطِ السَّ جَميلةٌَ مِنها في مُحافظَتَيَْ إيلام وَ لرُسِتان. يدَْفِنُ السِّ

نَةِ القْادِمَةِ تـَنمو تلِكَْ الجَْوزةَُ وَ تصَيـرُ شَجَرةًَ. رابِ، وَ قدَْ ينَْسَی مَکانـَها. وَ في السَّ تحَتَ التّـُ

قالَ الْْإمامُ الصّادِقُ   :

هِ ما عَمِلَ النّاسُ عَمَلاً أحََلَّ وَ لا أطَيَبَ مِنهُ.
ٖ
ازِْرَعوا وَ اغْرسِوا، ... وَ اللّ

کشاورزی کنید و نهال بکارید، ... به خدا سوگند مردم کاری را حلال تر و خوب تر از آن انجام نداده اند.
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جَرةَُ الخْانقَِةُ حَياتـَها بِـ ........................... حَوْلَ جِذْعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها. 1ــ  تبَْدَأُ الشَّ

ثـَةٍ. لا يسَُبِّبُ اشْتِعـالُ زُيـوتِ شَجَرةَِ النِّفْطِ خُروجَ أيَِّ ......................... مُـلـَوِّ 2ــ  

توجَدُ غاباتٌ جَميلةٌَ مِنْ أشَْجارِ البَْلوّطِ في ....................... إيلام وَ لرُسِتان. 3ــ  

کويـا أکَـثـَرَ مِنْ .................... مِـتـْرٍ. قدَْ يبَْلغُُ ارتْفِاعُ بعَْضِ أشَْجارِ السِّ 4ــ  

تحَْمِلُ شَجَرةَُ الخُْبزِ أثَـماراً في نهِايةَِ .......................... کَـالخُْبْزِ. 5ــ 

تـَنْمو أثَـمارُ العِْنَبِ البَْرازيلـيِّ عَلیَ .................... شَجَرَتـِهِ.	 6ــ 

رسِ. ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

 

الَْمُعْجَمْ

أحََـلّ : حلال تر، حلال ترين

اشِْتِعال : برافروخته شدن، 

سوختن )اشِْتعََلَ، يشَْتعَِلُ(

أطَْيَب : خوب تر، خوب ترين  

=  أحَْسَن، أفَضَْل

أغَْصان، غُصون : شاخه ها 

»مفرد: غُصْن« 

الِْتِفاف : در هم پيچيدن  

  ) ، يلَتْفَُّ )الِتْفََّ

بُذور : دانه ها  »مفرد: بذَْر« 

جِذْع : تنه  »جمع: جُذوع« 

جُزُر : جزيره ها  »مفرد: جَزيرةَ«

جَوْزةَ : دانۀ گردو، بلوط و مانند آن

خَنَقَ : خفه کرد  )مضارع: يخَْنُقُ( 

خانقِ : خفه کننده 

سَبَّبَ : سبب شد  )مضارع: يسَُبِّبُ(  

سياج : پرچيـن 

غاز : گاز

فالقِ : شکافنده 

لُبّ : مغز ميوه 

مَحاصيل : محصولات 

الَْمُحيطُ الْهادِئُ : اقيانوس آرام

مُزارِع : کشاورز  = زارِع، فلَّّاح 

ر : کهن سال  مُعَمَّ

مُلَوِّث : آلوده کننده 

مُواصَفات : ويژگی ها 

نبََتَ : روييد )مضارع: ينَْبُتُ(  

نصَِفُ : توصیف می کنیم

نوََی : هسته  
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عَواملُ نصبِ الفعلِ المضارعِ

ینُصَبُ الفِعلُ المضارعُ إذا سَبَقَ بِحَرفٍ مِن حُروفِ نصبِهِ، وَ هِىَ: أنَْ، لنَْ، كیَّ، لام التعَْلیل، حَتیّٰ. 

»فعل مضارع« زمانی »منصوب« می شود که یکی از »حروف نصب« بر سر آن داخل شود.

در ادامۀ بحث، به بررسیِ »خصوصیات حروف نصب« می پردازیم.

أن الناصبة

به »فعل مضارع منصوب« و »حرف نصب« در جملات زیر توجه کنید! 

عَلىَ العَْالمِِ أنَْ یَتَعَلَّمَ مَا لمَْ یعَْلمَْ.  

لیَْسَ الخَْیْرَ أنَْ یكَْثُرَ مَالكَُ وَ وُلدُْكَ،

إنَِّمَا الخَْیْرُ أنَْ یكَْثُرَ عِلمُْكَ وَ یعَْظمَُ حِلمُْكَ.

ینَْبَغِی للِعَْاقِلِ:

أنَْ یُخَاطِبَ الجَْاهِلَ مُخَاطبََةَ الطَّبِیبِ المَْرِیضِ . 

»أن ناصبه« یک از پرکاربردترین »حروف نصب« است!

»أن ناصبه« در جمله »که« ترجمه می شود و فعل مضارع بعد از آن التزامی ترجمه 

می گردد:

»أعْجَبَنِی أنْ تعَْلَمَ« 

این که تو بدانی مرا شگفت زده کرد.

عوامل نصب

کُمْ ﴾
َ
﴿أنْ تصَُومُوا خَیٌر ل

نْ تنَالوا البرَّ ...﴾
َ
﴿ل

جِئْتُکَ لـِتُکْرمَِنِی

أنْ

لَنْ

لام تعلیل

کَیْ ]لکی[

حتّیٰ

جِئْتُک کَیْ تکُْرمَِنی

سِِرتُْ حتّیٰ أبْلغَُ الْجَبَلَ

رْسُ السّابعُ رْسُ السّابعُالَدَّ الَدَّ
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لَن الناصبة

به »حرف نصب لن« و ترجمۀ آن در جملۀ زیر توجه کنید! 

نْ تنَالوا البرَّ حتّیٰ تنُفقُوا مِمّا تحُّبُّونَ﴾ آل عمران: ٩٢ 
َ
﴿ل

 »هرگز به نیکی دست نخواهید یافت تا اینکه انفاق کنید از آنچه دوست می دارید.«

چه آثاری از »لَنْ« را در ترجمۀ جمله مشاهده می کنید؟ 

نفی مؤکَّد یا نفی ابد« و »استقبال /  همان طور که ملاحظه می کنید »لَنْ«، »هرگز / 

آینده«، ترجمه می شود.

کَی الناصبة

به »حرف نصب کی«، و ترجمۀ آن در جملۀ زیر توجه کنید! 

»جِئتْکَُ کی تکُْرمَِنی« 

آمده ام برای این که مرا اکرام کنی.

چه اثری از »کی« را در ترجمۀ جمله مشاهده می کنید؟ 

همان طور که ملاحظه می کنید »کی«، »برای این که / بیان علت«، ترجمه می شود. »کی«، 

»حرف تعلیل« نام دارد.

لام التعلیل

به »جایگاه لام«، در ترجمۀ جملۀ زیر توجه کنید! 

»جِئتْکُ لأسألَك« 

آمده ام برای این که از تو سؤال کنم.

چه اثری از »لام« را در ترجمۀ جمله مشاهده می کنید؟  

همان طور که ملاحظه می کنید »لام«، »برای این که / بیان علت«، ترجمه می شود.

»لام«، »حرف تعلیل« نام دارد.
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حتّی الناصبة

به »حرف نصب حتّی«، و ترجمۀ آن در جملۀ زیر توجه کنید! 

تَهُم﴾ البقرة: ١٢٠ 
﴿ولنَْ ترَضیٰ عنك الیهودُ ولا النّصاریٰ حتّیٰ تتَبَِّعَ مِلَّ

»و هرگز یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نخواهند شد تا اینکه از آیین آنان پیروی کنی«.

چه اثری از »حتّی« را در ترجمه جمله مشاهده می کنید؟ 

همان طور که ملاحظه می کنید، »حتّی«، »تا / غایت«، ترجمه می شود.
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1ــ مارسِ الرّیاضةَ .................. تعَیشَ حیاةً صِحیّةً.

٢ــ .................. أکونَ في العَْمَل غداً بِسبب مَوعِدي عندَ الطَّبیبِ.

لُ کُلَّ احتیاجاتي علی وَرقَةٍ .................. أتذَکَّرهَا. ٣ــ أسَُجِّ

٤ــ لا أستطیعُ .................. أسْتخَدِمَ الحاسوبَ.

٥ــ مِن الواجِبِ .................. تزَورَ أقارِبكََ باستِمرار.

الَتَّماريـن
الَتَّمْرِینُ الأوََّلُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا، وَ عَیِّنْ عاملَ النصبِ و علامةَ إعْرابِ الْفِعْلِ المُضارِعِ! 

الَتَّمرِینُ الثّانِی: امِْلََإِ الْفَراغاتِ الآتیةَ بِأدََواتِ النَّصبِ الْمُناسِبة )أنَْ، لَنْ، کَيْ، حَتّی، لِـ(

1ــ سِرت١ُْ حتیّ أبلْغَُ الجَْبَلَ.

...........................................................................................................................................

2ــ ﴿ لنَْ تنَالوا البرَّ حتّی تنُفقوا مما تحُِبّونَ﴾ آلُ عِمران: 92

...........................................................................................................................................

3ــ جِئتْکُ کی تکُْرمَِنی.

...........................................................................................................................................

4ــ عَلىَ العَْالمِِ أنَْ یتَعََلَّمَ مَا لمَْ یعَْلمَْ.

...........................................................................................................................................

5ــ ینَْبَغِی للِعَْاقِلِ: أنَْ یخَُاطِبَ الجَْاهِلَ مُخَاطبََةَ الطَّبِیبِ المَْرِیضِ.

...........................................................................................................................................

١ــ سِرتُ: حرکت کردم
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بِـرَّ حَتَّی تُنفِْقــوا مِمّــا2 تـُحِبّونَ...﴾ آلُ عِمران: 92    �
ْ
1ــ  ﴿لنَْ تنَالوُا1 ال

...........................................................................................................................................

2ــ  ﴿... ما يرُيدُ الُله لِـيَجْعَلَ عَليَکُْم مِنْ حَرَج3ٍ...﴾  الَمْائدَِة: 6    �
............................................................................................................................................

3ــ  ﴿... لِکَـيلْا4 تـَحزَنوا عَل‏ی ما فاتـَکُـم5...﴾ آلُ عِمران: 153          �
............................................................................................................................................

4ــ ﴿...فاَصْبِـروا حَتَّی يـَحْكُـمَ الُله بيَنَنا...﴾ الَْْأعَراف: 87          �  
............................................................................................................................................

لـوا کَلامَ الِله ...﴾ الَفَْتح: 15           �  نْ يـُبَـدِّ
َ
5ــ  ﴿... يـُريـدونَ أ

............................................................................................................................................

	 ....................................................................................... 1ــ يا أحَِبَّتي، جالسُِوا خَيْـرَ النّاسِ. 	

	 ....................................................................................... 2ــ اصِْبِـرْ لکَِي يجَْلِسَ أخَوكَ.	

 ....................................................................................... 3ــ رجَاءً، لا تجَْلِسوا هُناكَ. 	

 ....................................................................................... 		 4ــ رجََعْنا لـِنَجْلِسَ هُنا.

	 ....................................................................................... 		 5ــلنَْ يجَْلِسْنَ هُناكَ.

....................................................................................... 		 6ــ أرُيدُ أنَْ أجَْلِسَ.

	 1ــ لنَ تنَالوا: دست نخواهيد يافت            2ــ مِمّّا: مِنْ + ما: از آنچه             3ــ الَْحَرَج: تنگنا )حالت بحرانی(

4ــ لکَِيلا: لکَِي+لا                                  5ــ فاتَ: از دست رفت  

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْْآياتِ، ثمَُّ أعَْربِِ الْْأفَْعالَ الْمُضارعَِةَ.

الَتَّمرينُ الراّبِعُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.
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ماضیفعل

مضارع/امر

مجرد

مزید

لازمباب

متعدی

معلوم

مجهول

معرب

مبنی

أبلْغُُ

تنُفِقونَ

تکُْرمُِ

یتَعََلَّم

معرب/مبنیجامد/مشتقمعرفه/نکرهمذکر/مؤنثمفرد/مثنی/جمعاسم

الجَْبَل

العَْالمِ

المَْرِیض

الطَّبِیب

 

رفيّ! الَتَّمرِینُ الخامِسُ: للِتَّحلیلِ الصَّ



88 رْسُ الثّامنُ الَدَّ
رْسُ الثّامنُ الَدَّ

نسْانُ بـِکُُلِّ لسِانٍ إنسْانٌ.
ْ

الَْإ
انسان با ]دانستن[ هر زبان ]جديدی[ يک انسان است.

https://www.roshd.ir/1404-111208-8
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رْسُ التّاسِعُ رْسُ التّاسِعُالَدَّ الَدَّ

آنهّ ماري شيمِلآنهّ ماري شيمِل

کتورةَُ »آنهّ ماري شيمِل« مِن أشَهَرِ المُْستشَرقِيَن.  تعَُدُّ الدُّ

وُلدَِتْ في »ألَمْانيا« وَ کانتَْ مُنذُ طفُولتَِـها مُشتاقةًَ إلیَ کُلِّ 

خَمسَةَ  عُمرهُا  کانَ  بِـإيران.  مُعجَبَةً  وَ  قِ  بِـالشَّرَّ يرَتْبَِطُ  ما 

عَشََرَ عاماً حيَن بدََأتَْ بِـدِراسَةِ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ. حَصَلتَْ عَلیَ 

التاّسِعَةَ عَشْْرةََ مِن عُمرهِا؛  راساتِ الْْإسلاميَّةِ وَ هيَ في  الدِّ وَ  الفَْلسَْفَةِ  کتوراه في  الدُّ شَهادَةِ 

کيَّةَ وَ  دَرَّسَتْ في جامِعَةِ أنَقَرةَ.  تعََلَّمَتِ اللُّغَةَ التُّرُّ

کانتَْ شيمِل تدَعو العْالمََ الغَْربـيَّ المَْسيحيَّ لـِفَهمِ حَقائقِِ الدّينِ الْْإسلامـيِّ وَ الِِاطِّلاعِ 

وَلِ الْْإسلاميَّةِ، فـَحَصَلتَْ عَلیَ دُکتوراه فخَريَّةٍ  عَليَهِ. وَ هٰذَا العَْمَلُ رفَعََ شَأنـَها في جامِعاتِ الدُّ

ندِ وَإسلام آباد وَ بيشاوَر وَ قونيَة وَ طهران. مِنْ جامعاتِ السِّ

کيَّةُ وَ الْْإنجِليزيَّةُ وَ الفَْرنَسيَّةُ وَ  إنَّها تعََلَّمَتْ لغُاتٍ کَثيرةًَ مِنهَا الفْارسيَّةُ وَ العَْرَبيَّةُ وَ التُّرُّ

الْْأرُديَّةُ؛ وَ کانتَْ تلُقْي مُحاضََراتٍ بِاللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ. فهَيَ کانتَْ مِثالاً لهِٰذِهِ العِْبارةَِ : 

نسانُ بکُِلِّ لسِانٍ إِنسانٌ«
ْ

»الَْإ

. ألََّفَتْ شيمِل أکَثـَرَ مِن مِئةَِ کِتابٍ وَ مَقالةٍَ مِنها کتِابٌ حَولَ شَخصيَّةِ جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ

رْسُ الثّامنُ رْسُ الثّامنُالَدَّ الَدَّ
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َـهوا«.   َـهوا«.  »الَّناسُ نيامٌ فَـإذا ماتـُوا انـْتَـب »الَّناسُ نيامٌ فَـإذا ماتـُوا انـْتَـب
رسَولُ اللهِّ رسَولُ اللهِّ 

وَ  باکِستان،  وَ  الهِْندِ  ةً طوَيلةًَ في  مُدَّ دَرَّسَتْ  لـِذٰلكَِ  قِ،  العَْيشَ في الشَّرَّ هيَ کانتَْ تحُِبُّ 

دَرَّسَتْ کَذٰلكَِ ما يقُاربُِ خَمسَةً وَ عِشْْرينَ عاماً في جامِعةِ هارفارد.

الثَّقافـيِّ يکَونُ  لـِلحِْوارِ الدّينيِّ وَ  قبَلَ وَفاتـِها أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها أنَ يشَُکِّلوا فرَيقاً 

داقةَِ وَ التَّفاهُمِ بيَـنَ أوُروبـّــا وَ العْــالمَِ الْْإسلامــيِّ « وَ  هَدَفـُهُ الْْأعَلیَ » مَــدَّ جُســورِ الصَّ

» الِِاتِّحادَ بيََن الحَْضاراتِ «. 

   أشَارتَْ شيمِل في إحْدَی مُقابلَاتـِها إلیَ الْْأدَعيَةِ الْْإسلاميَّةِ وَ قالتَ: 

» أنَا أقَرَأُ الْْأدَعيَةَ وَ الْْأحَاديثَ الْْإسلاميَّةَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ لا أرُاجِـعُ ترَجَمَتـَها «. 

هيَ أوَصَتْ أنَْ يکُْتبََ هٰذَا الحَْديثُ عَلیَ قبَـرهِا: 

َـهوا«.   َـهوا«.  »الَّناسُ نيامٌ فَـإذا ماتـُوا انـْتَـب »الَّناسُ نيامٌ فَـإذا ماتـُوا انـْتَـب
رسَولُ اللهِّ رسَولُ اللهِّ 
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1ــ  بِـأيَِّ لغَُةٍ کانتَْ شيمِل تقَرَأُ الْْأدَعيَةَ الْْإسلاميَّةَ؟

...........................................................................................................................................

2ــ  أيَُّ حَديثٍ کُتِبَ عَلیَ قبَـرِ شيـمِل؟	

...........................................................................................................................................

		 3ــ  کَمْ کِتاباً وَ مَقالةًَ ألََّفَتْ شيـمِل؟

...........................................................................................................................................

4ــ  بِـماذا أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها؟	

...........................................................................................................................................

			  5ــ  أيَنَْ وُلدَِتْ شيمِل؟

...........................................................................................................................................

رْسِ.  أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

أُرْديَّة : اردو 

أشَارَ : اشاره کرد  )مضارع: يشُيـرُ(

ألَْقَی : انداخت )مضارع: يلُقْي( 

سخنرانی  مُحاضََرةًَ:  تلُقْي  کانتَْ 

می کرد  

إنجِليزيَّة : انگليسی 

أنَقَرةَ : آنکارا 

أوَْصَی : سفارش کرد )مضارع: يوصي( 

ثقَافـيّ : فرهنگی  »ثقَافةَ: فرهنگ« 

حَصَلَ عَلَی : به دست آوردْ 

)مضارع: يحَْصُلُ(

حَضارَة : تـمدّن 

دُکتوراه : دکترا 

شَکَّلَ : تشکيل داد )مضارع: يشَُکِّلُ( 

شَهادَة : مدرک 

عَدَّ : به شمار آوردْ، شمُرد 

 ) )مضارع: يعَُدُّ

فَخْريَّة : افتخاری 

فَرنَسيَّة : فرانسوی 

قارَبَ : نزديک شد  

»ما يقُاربُِ: نزديک به«

مُحاضََرةَ : سخنرانی

مَدّ : کشيدن، گسترش

مُسْتَشرقِ : خاورشناس

مُعجَبَة بِـ : شيفتۀ  )أعَْجَبَ، يعُْجِبُ(

مُقابَلَة : مصاحبه

مُنْذُ : از هنگام

الَْمُعْجَمْ
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عَواملُ جَزمِ الفعلِ المضارعِ

یجَزمُ فعلاً  الجازمةِ؛ و هی قسمان: قسمٌ  الأحرفِ  أحدُ  مَهُ  تقََدَّ إذا  المضارعُ  الفعلُ  یجُزمَُ 

واحداً و قسمٌ یجَزمُ فِعلینِ.  

»فعل مضارع« زمانی »مجزوم« می شود که یکی از »ادوات جزم« بر سر آن داخل شود.

»ادوات جزم« خود به دو گروه تقسیم می شوند: 

1ــ »ادوات زم می دهند« .

2ــ»ادوات جزمی که به دو فعل جزم می دهند« .

القسم الأول: أدََواتٌ تجَْزمُِ فعلاً واحداً 	 

ادوات جزمی که به یک فعل جزم می‌دهند

لام امر

لاء نهی

لمْ

لمّا

لامُ الأمرِ و لاءُ النَّهیِ 

 عملکرد لام امر و لاء نهی

لام امر

در غایب و متکلم

لاء نهی

در هر 14 صیغه

لام امر مضارع را مجزوم می‌سازد در حالی که 

صیغۀ امر حاضر مبنی می‌باشد.

علامت مهم لاء نهی اعراب جزم و معنای نهی 

آن است.

رْسُ الثّامنُ رْسُ الثّامنُالَدَّ الَدَّ
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امر مخاطبمضارع مجزوم )أمر غائب و متکلم(

مبني بر سکونإضْْربِْمجزوم به سکونلِیَضْْرب١ِْ

بَا٢ بَامجزوم به حذف نونلِیَضْْرِ مبني بر حذف نونإضْْرِ

بُوا٣ بُوامجزوم به حذف نونلِیَضْْرِ مبني بر حذف نونإضْْرِ

بـيمجزوم به سکونلِتَضْْرب٤ِْ مبني بر حذف نونإضْْرِ

با٥ بَامجزوم به حذف نونلِتَضْْرِ مبني بر حذف نونإضْْرِ

بْن٦َ بْنَمحلاً مجزوملِیَضْْرِ مبني بر سکونإضْْرِ

مجزوم به سکونلـِأضَْْرب٧ِْ

مجزوم به سکونلِنَضْْرب٨ِْ

از لام امر در صیغه های مخاطب استفاده نمی‌شود.

جمعتثنیهمفردصیغه

غائب
لا یضَْرِبوُالا یضَْرِبالا یضَْربِْ

لا یضَْرِبنَْلا تضَْرِبالا تضَْربِْ

مخاطب
لا تضَْرِبوُالا تضَْرِبالا تضَْربِْ

لا تضَْرِبنَْلا تضَْرِبالا تضَْرِبي

لا أضَْربِْمتکلم وحده

لا نضَْربِْمتکلم مع الغیر

لَمْ و لَمّا

لَمْ

حرف جزم

نفي

قلب به ماضی ساده یا نقلی

یضَْربُِ = می‌زند

لمَْ یضَْربِْ = نزد/نزده است
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اختبر نفسك: »لَمْ + فعل مضارع = ماضی ساده / ماضی نقلي« 

»لَمْ أعَْلَمْ« ---< »ندانستم / ندانسته ام« 

»لَمْ أکَْتبْ« ---< »............. / .............« 

»لَمْ أجَْلِسْ« ---< »............. / .............« 

»لَمْ أحَْتَرمِْ« ---< »............. / .............« 

لَمّا

حرف جزم

نفی و توقعّ

قلب به ماضی نقلی

یضَْربُِ = می‌زند

لمَّا یضَْربِْ = هنوز نزده است

فائدة:

معنای»توقعّ« این است که زمانی که می گوییم »هنوز نیامده است« یعنی انتظار و توقع 

داریم که بیاید. کلمه »هنوز« بیانگر معنای توقع است.

القسمُ الثّاني: أدََواتٌ تجَْزمُِ فِعلَینِ

ادوات جزمی که به دو فعل مضارع جزم می دهند،عبارت اند از »ادوات شرط« .

»تذکر«: »ادوات شرط« خود به دو گروهِ »جازم« و »غیر جازم« تقسیم می شوند.

در بحث آینده ما علاوه بر معرفی»ادوات شرط جازم و خصوصیات آنها« ؛ به »ساختار 

جملات شرطیه« هم می پردازیم.

الجملات الشرطیة

به جملۀ ﴿إِنْ تطُیعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ توجه کنید!

این جمله از سه بخش تشکیل شده است:
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1ــ »ادات شرط« ---< »إنْ« 

2ــ »جملۀ شرط« ---< »تطُیعُوه« 

3ــ »جواب شرط« ---< »تهَْتدَُوا« 

همان طور که ملاحظه می کنید:»حرف شرط / إنْ« به دو فعل موجود در »جملۀ شرط« 

و »جواب شرط«، »جزم« داده است.

»تطُیعُوهُ« --< »تطُیعُونـه« 

»تهَْتدَُوا« --< »تهَْتَدُون« 

أدَواتُ الشرطِ

همان طور که گفتیم »ادوات شرط« به دو گروهِ»جازم« و »غیر جازم« تقسیم می شوند.

»ادوات شرط جازم« نیز به دو گروهِ »حرف و اسم« تقسیم می شوند.

ادوات شرط

اذاغیر جازم

منحرف إنْجازم

مااسم

أیَنما

لَوْ

أدَواتُ شرطٍ غیرِ جازمٍ

»إذا / زمانی که«: جملات بعد از إذا همواره آینده ترجمه می شوند:

رضِْ قَالوُا إِنمَّا نحَْنُ مُصْلِحُونَ﴾ البقرة: ١١ 
َ ْ
﴿إذَِا قیلَ لهَُمْ لا تُفْسِدُوا فیِ الْأ

زمانی که به آنها گفته می شود در زمین فساد نکنید؛ می گویند ما فقط اصلاح کننده ایم.

»لو / اگر در زمان گذشته«:

لَوْ كَانَ لرَِبِّكَ شَرِیكٌ لََأتَتَكَْ رسُُلهُ. 

اگر پروردگار تو شریکی داشت؛ رسولان او به نزد تو می آمدند.
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 »مَنْ: هرکس«؛ نحَْوُ: 

مَنْ يحُاوِلْ کَثيـراً، يصَِلْ إلیَ هَدَفِـهِ. 
هرکس بسيار تلاش کند، به هدفش می رسد.

  

 »ما: هرچه«؛ نحَْوُ:

نيا، تحَْصُدْ في الْْآخِرةَِ.  ما تزَْرَعْ في الدُّ
هرچه در دنيا بکاری، در آخرت درو می کنی. 

  

ما فعَلتَْ مِنَ الخَْيراتِ، وَجَدْتـَها ذَخيرةًَ لِِآخِرتَكَِ.  
هرچه از کارهای نيک انجام بدهی، آنها را اندوخته ای برای آخرتت می يابی.

 

 »إنِْ: اگر«؛ نحَْوُ: 

إنْ تزَْرَعْ خَيْـراً، تحَْصُدْ سُُروراً. 
اگر نيکی بکاری، شادی درو می کنی. 

إنْ صَبََرتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حياتـِكَ. 
اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقيّت به دست می آوری.

 »أيَنَْما: هرجا«؛ هٰذِهِ الْْأدَاةُ مُرکََّبَـةٌ مِنْ »أيَنَ« وَ »مَا« الزاّئدَِةِ؛ نحَْوُ:

مَوتُْ ...﴾ الَنِّساء: 78   هرجا باشيد مرگ شما را در می يابد.
ْ
ـکُـمُ ال

ْ
يْنَما تـَکُونوُا يدُْرِک

َ
﴿أ

احکامُ الشرطِ و الجزاء١ِ

»جملۀ شرط« لازم است »فعلیه و خبری« باشد، در نتیجه:

»فعل جمله  شرط« یا »ماضی« است یا »مضارع«،

١ــ جزاء؛ نام دیگر جمله جواب شرط می باشد.

أدَواتُ شرطٍ جازمٍ
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»مَنْ تعََلَّمَ  عَلِمَ.«  

مَوْتُ﴾ النساء: ٨٧ 
ْ
كُمُ ال

ْ
یْنَما تكَُونوُا یدُْرِك

َ
﴿أ

»جملۀ جزاء« می تواند »فعلیه با فعل ماضی، مضارع یا امر« یا »اسمیه« باشد.

»فعلیه با فعل ماضی« 

»مَنْ لَمْ یكَْتَسِبْ بِالْعِلْمِ مَالًًا اكْتَسَبَ بِهِ جَمَالاً« 

»هر کس که با علم، مال جمع نکند، به وسیلۀ آن زیبایی کسب می کند.«

........................

»فعلیه با فعل مضارع« 

»مَنْ خَلََا بِالْعِلْمِ لَمْ توُحِشْهُ خَلْوَةٌ«

»کسی که با علم خلوت کند؛ تنهایی و خلوت او را وحشت زده نمی کند.« 

........................

»فعلیه با فعل امر« 

»إنِْ لَمْ تكَُنْ حَلیِماً فَتَحَلَّمْ«

»اگر خویشتن دار نیستی مانند )افراد خویشتن دار( رفتار کن.« 

........................

»اسمیه« 

 عَلی اللهِ فهو حَسْبُهُ﴾ الطلّاق: ٣
ْ

﴿وَ مَنْ یَتَوَکّّل
و هرکس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است. 

همان طور که ملاحظه می کنید گاهی جمله جزاء با »فاء« آغاز می شود، این »فاء« »فاء 

جزاء« نام دارد.
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الفعلُ المضارعُ فی جوابِ الطلبِ

به جملۀ زیر دقت کنید!

»إرحَموا مَن في الأرضِ یَرحمْکُم مَن في السماءِ« 

فعل »یَرحمْکُم« چه اعرابی دارد؟

فعل »یَرحمْکُم« در جمله  بالا، »مجزوم« است؛ اما »عامل جزم« فعل »یَرحمْکُم« چیست؟

فعل »یَرحمْکُم«، بعد از جمله  »إرحَموا« که یک »فعل طلب« است، قرار گرفته است.

اگر »فعل مضارع« بعد از »فعل طلب /امر یا نهی« قرار بگیرد، »مجزوم« می گردد.
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زَْنْ إنَّ الَله معنا﴾ التوبة: ٤٠
َ

1ــ ﴿.................... تَح

٢ــ ﴿ .................... یُنفِْقْ ذو سَعةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ الطلاق: ٧ 

٣ــ ﴿قالتِ الأعرابُ آمنّا قُلْ .......... تؤمِنوا ولکنْ قولوا أسلمَْنا و.......... یدخل الإیمانُ في 

قلوبکم﴾ الحجرات: ١٤

بُّ أنْ تُظْلمََ. 
ُ

٤ــ .................... تظَلِمْ کما لا تُح

٥ ــ .................... یُطْعِمِ الأغنیاءُ الفقراءَ.

٦ــ المعلِّمُ.................... یوُافقْ عََلیٰ تأجیلِ الامتحانِ. 

الَتَّماريـن
الَتَّمرينُ الأوّل: املأ الفَراغاتِ الآتیة بأدواتِ الجَزمِ المنُاسبةِ )لم، لماّ، لا، لـِ(. 

طِ وَ جَوابَهُ وَ أعَْرِبْـهُما. الَتَّمرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الْْأحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنْ فِعْلَ الشَّرَّ

1ــ مَنْ دَفَعَ غَضَبَـهُ دَفَعَ الُله عَنـْهُ عَذابـَهُ. 

 ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

جْرِ فاعِلِـهِ.
َ
2ــ مَنْ دَلَّ عَلـَی خَيـْرٍ فَـلهَُ مِثلُْ أ

 ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3ــ مَنْ لا يرَحَْمْ لا يرُحَْمْ ، وَمَنْ لا يَغْفِرْ لا يُغْفَرْ لـَهُ.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

بِهِ عَلیَ لسِانهِِ. 
ْ
حِکمَةِ مِنْ قَل

ْ
رْبَعينَ صَباحاً ظَهَرتَْ ينَابيعُ ال

َ
خْلصََ لِِلهِ أ

َ
4ــ مَنْ أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْْآياتِ وَ الْحَديثَيـنِ، ثمَُّ أعَْربِِ الْْأفَْعالَ الْمُضارِعَةَ.

مُرُونَ﴾ الَْْأعَراف: 110
ْ
رضِْـکُم فَـماذا تأَ

َ
ن يخُْرجَِـکُم مِن أ

َ
1ــ ﴿يرُِيدُ أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

نتمُ عَنـْهُ غافلِونَ﴾ يوسُف: 13
َ
ئبُ وَ أ کُلـَهُ الذِّ

ْ
ن يأَ

َ
خَافُ أ

َ
2ــ ﴿... أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ن يـَغْـفِرَ الُله لکَُم ...﴾ الَنّور: 22
َ
 لاتـُحِبّوُنَ أ

َ
3ــ ﴿... أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

جَمالَ. رسَولُ اللهِّ  
ْ
4ــ إنَّ الَله تعَالیَ جَميلٌ يـُحِبُّ ال

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

لاةُ، فَإنْ قُبِلتَْ قُبِلَ سائرُِ عَمَلِهِ، وَ إذا ردَُّتْ، ردَُّ عَليَهِْ  عَبدُْ الصَّ
ْ
لُ ما يحُاسَبُ بهِِ ال وَّ

َ
5ــ أ

سائرُِ عَمَلِهِ. الَْْإمامُ الصّادِقُ 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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لْ ترَجَْمَةَ الْْأحَاديثِ النَّبَويَّةِ. الَتَّمرينُ الرّابِعُ: کَمِّ

1ــ مَنْ يزَْرَعْ شَـرّاً يََحصُْدْهُ.

هرکس شرّی را ....................... آن را  ....................... .

کَثيـرَ.
ْ
قَليلَ لمَْ يشَْکُرِ ال

ْ
٢ــ مَنْ لمَْ يشَْکُرِ ال

هرکس برای چيزِ اندک ....................... برای چيز فراوان ....................... .

تـْه1ُ حَسَنتَُـهُ وَ ساءَتـْهُ سَيِّئَـتُهُ فَـهوَ مؤمِنٌ. ٣ــ مَنْ سَـرَّ

هرکس کارِ نيکش او را ....................... و کارِ بدش او را ....................... مؤمن است.

عامِلِ.
ْ
جْرِ ال

َ
جْرُ مَنْ عَمِلَ بهِِ لا يَنقُْصُ مِنْ أ

َ
ماً فَـلهَُ أ

ْ
٤ــ مَنْ عَلَّمَ عِل

هرکس دانشی را ....................... پاداشِ کسی که به آن عمل کرده از آنِ اوست و از پاداشِ 

عمل کننده ....................... .

جْرِ کَـمَنْ خَدَمَ الَله عُمْرَهُ.
َ ْ
ُ مِنَ الْأ

َ
مُسْلِمِ حاجَةً کانَ لَه

ْ
خيـهِ ال

َ
٥ــ مَنْ قَضََی لِِأ

هرکس برای برادرِ مسلمانش نيازی را ....................... پاداشی دارد همانندِ کسی که همۀ 

عمرش را به خدا ....................... .

: شاد کرد           1ــ سََرَّ
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رفِيّ! الَتَّمرِینُ الخامس: للِتَّحلیل الصَّ

ماضیفعل

مضارع/امر

مجرد

مزید

لازمباب

متعدی

معلوم

مجهول

معرب

مبنی

یوُافقُ

تدَْخُلُ

لیُِنْفِقْ

أخَْلصََ

یرُحَْمُ

معرب/مبنیجامد/مشتقمعرفه/نکرهمذکر/مؤنثمفرد/مثنی/جمعاسم

مشغول

صباح

الکثیر

مُؤمِن

ذکَيِّ
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99
ةٍ وَ سَدادٍ. عِینُونـي بـِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ وَ عِفَّ

َ
أ

 أمَيُر المُْؤمِنيَن عَليٌّ 
مرا با پارسايی، تلاش، پاکدامنی و درستی ياری کنيد.

رْسُ التّاسعُ الَدَّ
رْسُ التّاسعُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/1404-111208-9
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رْسُ التّاسعُ رْسُ التّاسعُالَدَّ الَدَّ

الَرِّسالَةُ الْخامِسَةُ وَالْْأرَْبَعونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِالَرِّسالَةُ الْخامِسَةُ وَالْْأرَْبَعونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

دُبةٍَ 
ْ
مَأ  

َ
إلَی دَعاكَ  ةِ  َصْْرَ الْبْ هْلِ 

َ
أ فِتیْةِ  مِنْ  رجَُلًا  نَّ 

َ
أ بلَغََني  فَقَدْ  حُنیَفٍ  ابْنَ  یا  بَعْدُ،  مّا 

َ
أ

ها؛
َ

سْْرَعْتَ إلَی
َ
فَأ

 .  طَعامِ قَوْمٍ عـائلِـُهُم مَـجْفُوٌّ وَ غَنیُّـهُم مَدْعُـوٌّ
َ

یبُ إلَی ِ
ُ

نَّكَ تُج
َ
... وَ ما ظَنَنتُْ أ

لا وَ إنَّ إمامَكُم قَدِ 
َ
مِهِ؛ أ

ْ
مومٍ إماماً یَقْتَدِي بهِِ وَ یسَْتَضِِي‌ءُ بـِنوُرِ عِل

ْ
لا وَ إنَّ لِكُُلِّ مَأ

َ
... أ

تَفََی مِنْ دُنیْاهُ بـِطِمْرَیهِ وَ مِنْ طُعْمِـهِ بـِقُرصَْیـهِ.
ْ
اك

ةٍ وَ سَدادٍ. عِینُونـي بـِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ وَ عِفَّ
َ
 وَ إنَّکُم لاتَقْدِرُونَ عََلَیَ ذٰلكَِ وَ لكِٰنْ أ

َ
لَا

َ
 أ

وِ 
َ
ِجازِ أ

ْ
طعِمَةِ وَ لعََلَّ باِلْح

َ ْ
 تـَخَيُّـرِ الْأ

َ
نْ یَغْلِبَنـي هَوايَ وَ یَقُودَنـي جَشَعـي إلَی

َ
... هَیهاتَ أ

بِیتَ مِبطْاناً وَ حَوْلـي بطُونٌ 
َ
وْ أ

َ
بَعِ، أ ُ بـِالشِّ

َ
قُرْصِ وَ لاعَهْدَ لَه

ْ
ُ في ال

َ
َمامَةِ مَنْ لا طَمَعَ لَه الْیْ

قائلُِ:
ْ
كُونَ كَما قَالَ ال

َ
وْ أ

َ
ی أ بادٌ حَرَّ

ْ
ك

َ
غَرْثـَی وَ أ

قِدِّ
ْ
 ال

َ
بادٌ تـَحِنُّ إلَی

ْ
ك

َ
نْ تبَِیتَ بـِبِطْنَةٍ              وَ حَوْلكََ أ

َ
وَ حَسْبُكَ داءً أ
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كُونَ 
َ
وْ أ

َ
هْرِ أ شارِكُـهُم في مَكارهِِ الدَّ

ُ
مُؤْمِنیَن وَ لاأ

ْ
میُر ال

َ
نْ یقُالَ هٰذا أ

َ
قْنَعُ مِنْ نَفْسي بأِ

َ
 أ

َ
 أ

عَیشِ.
ْ
سْوَةً لهَُم في جُشوبَةِ ال

ُ
أ

عْفُ  بي طالِبٍ، فَقَدْ قَعَدَ بهِِ الضَّ
َ
نـّي بـِقائلِِكُـم 1  یَقُولُ  إذا كََانَ هٰذا قوُتَ ابنِْ أ

َ
... وَ كَأ

واتعَِ  صْلبَُ عُوداً وَ الرَّ
َ
َـرّیَّـةَ أ جَرَةَ الْبْ لا وَ إِنَّ الشَّ

َ
جْعانِ أ قرْانِ وَ مُنازَلةَِ الشُّ

َ ْ
عَنْ قتِالِ الْأ

رَقُّ جُلوداً... .  
َ
ةَ أ ضَِِرَ

ْ
الْخ

1ــ و گويی ]می بينم[ سخنگوی شما چنين می گويد.
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................... 			  ةِ رقَيقَـةٌ. جَرةَِ البَْرّیّـَ 1ــ    إنَّ جُلودَ عُـودِ الشَّ

................... 		 . حْراءِ وَساقهُا قوَيٌّ إنَّ الرَّواتعَِ الـْخَضِرةََ تنَْبُتُ في الصَّ 2ـ	ـ

................... رجَُلٌ مِنْ شَبابِ أهَْلِ الکْوفةَِ دَعَا ابنَْ حُنَيفٍ إلیَ مَأدُْبةٍَ.	 3ـ	ـ

................... 	  . قبَِلَ ابنُْ حُنَيفٍ دَعْوَةَ قوَْمٍ عائلِـُهُم مَجْفُوٌّ وَغَنیُّـهُم مَدْعُوٌّ 4ـ	ـ

................... أرَادَ الْْإمامُ   مِنَ النّاسِ عَدَمَ الْْإسْرافِ في اللِّباسِ وَالطَّعامِ.	 5ـ	ـ

                          .ِرْس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

الَْمُعْجَمْ

أبَِیتُ: شب را به روز می آورم 

 )باتَ، يبَيتُ( 

أَرَقّ: نازک تر  رقَيق: نازک

أَرَقُّ جُلوداً: پوست نازک تر 

أصَْلَب: سخت تر )محکم تر(

أصَْلَبُ عُوداً: سخت چوب تر

أقَْران: همتايان  »مفرد: قِرنْ«

أكَْباد: جگرها  »مفرد: کَبِد«

بِطْنَة: شکم پرُی، پرُخوری 

  ) ، يحَِنُّ : آرزو می کند  )حَنَّ تـَحِنُّ

جَشَع: آزمندی  = حِرصْ  

جُشوبةَ: تلخکامی

حَرَّی: سوزان »مذکّرش: حَراّن« 

رَواتعِ: درختان و گياهان سرسبز

سَداد: درستی

شِبَع: سيـری

شُجْعان: دلاوران »مفرد: شُجاع«

طُعْم: خوراکی

طِمْر: جامۀ کهنه »جمع: أطَمْار«

عـائِل: تهيدست =  فقَير، مِسْکين

عُود: ترکۀ چوب

غَرثْـَی: گرسنگان  »مفرد: غَرثْان«

فِتْیة: جوانان  »مفرد: فتَیَ« = شَباب  

قِدّ: پوست پاره 

قُرصْ: گرِدۀ نان

قَعَدَ بِـ : نشانيد  = أجَْلسََ

قَنَعَ ـَ : خرسند شد، قانع شد  

قُوت: خوراک = طعَام

لا أشُاركُِ: شرکت نکنم 

مَأدُْبَة: سفرۀ مهمانی  

مَأمْوم: پيرو 

مِبْطان: پرُخور

مَـجْفُوّ: رانده شده 

مَكارهِ: سختی ها

مُنازَلَة: رويارويی 

یسْتَضِِي‌ءُ: روشنايی می جويد  

)ماضی: اسِْتضَاءَ(

یَقْتَدِي:  پيروی می کند  

)ماضی: اقِتْدََی(

يَقُودُنـي:  مرا به دنبال 

می کِشد  )قادَ، يقَُودُ(
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نوَاسخ المبتدإ و الخبر

تدَخُلُ عَلىَ المبتدإ و الخَبرِ أفعالٌ و حُروفٌ، فتَجَعلُ المبتدأ اسماً لها و الخَبرَ خبراً لها، و 

ی النَّواسخُ. تسُمَّ

در مبحث »جمله«، گفتیم »جمله های اسمیه«، جمله هایی هستند که از دو بخش به نام 

»مبتدا و خبر« تشکیل شده اند.

گاهی از اوقات »حروف یا افعالی«، بر »جمله های اسمیه«، داخل می شوند و در »اعراب 

و ترجمه« تأثیر می گذارند، این »حروف یا افعال«، »نواسخ« نام دارند. 

رسُ التّاسعِ مباحثُ الدَّ

النَّواسخ

الأفعال الناقصة و معانیها

تصرفّ الأفعال الناقصه

موقع الإسم و الخبر

الـماضي الاستمراري و البعید

نواسخ

فعل
کان علیٌ عالماًافعال ناقصه‏

کاد المطرُ ینزلُافعال مقاربه‏

حرف
إنَّ اللّٰهَ علیمٌحروف مشبهة بالفعل

لا رَجلَ عالمٌلاء نفی جنس

الأفعالُ الناقصةُ

ً علیٌ عالمٌ ---< کانَ عليٌ عالما

علیٌ عالمٌ ---< صارَ عليٌ عالماً

علیٌ عالمٌ ---< لیسَ عليٌ عالماً

علیٌ نائمٌ ---< اصَبحَ عليٌ نائماً

رْسُ التّاسعُ رْسُ التّاسعُالَدَّ الَدَّ
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را  »مبتدا«  داخل می شوند،  »مبتدا و خبر«  بر  سیزده فعل هستند که  ناقصه«  »افعال 

»مرفوع« و »خبر« را »منصوب« می کنند. 

افعال  »خبر  »خبر«،  و  ناقصه«  افعال  »اسم  »مبتدا«،  افعال،  این  شدن  داخل  از  پس 

ناقصه« نام دارد.

»کانَ علیٌّ عالماً« 

کانَ ---< »فعل ناقصه« 

علیٌ ---< »اسم کان« 

عالماً ---< »خبر کان« 

معانی الأفعالِ الناقصةِ

معانی افعال ناقصه

کانَ

بود

صارَ

شد

أصْبَحَ

وارد صبح شد 

)شد(

أمْسَی

وارد غروب شد 

)شد(

أضْحَی

وارد ظهر شد 

)شد(

ظَلَّ

در طول روز 

ماند )شد(

باتَ

در طول شب 

ماند )شد(

مثال

ً کانَ ـــــ کانَ عليٌّ عالما

ً أصْبَحَ ـــــ أصْبحتُ نادِما

ً أمْسَی ــــ أمْسَی عليٌّ تعَِبا

ً أضْحَی ـــــ أضْحَی عليٌّ جَائعا

ً ظَلَّ ـــــ ظَلَّ عليٌّ صَائـما

ً باتَ ــــ باَتَ عليٌّ مُصَلیّا
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معاني الأفعالِ الناقصةِ

معانی افعال ناقصه

لَیْسَ

نفی

مادامَ

تا وقتی  

که

مازالَ

ً دائما

 همواره

ما انفَْکَّ 

ً دائما

 همواره

مافَتِئَ

ً دائما

 همواره

مابَرِحَ

ً دائما

 همواره

به  گاهی  افعال  این  تمامی 

معنای »صار« به کار می‌روند

بوْابا﴾١ النبأ: ١٩
َ
كانتَْ أ

َ
ماءُ ف ﴿وَ فُتِحَتِ السَّ

صْبَحُوا خاسِرين﴾٢ المائدة: ٥٣
َ
أ
َ
عْمالهُُمْ ف

َ
﴿حَبِطَتْ أ

لا یُمسِی صَدِیقِی عَدُوِّی

ا﴾٣ 
ً
 وجَْهُهُ مُسْودَّ

َ
نثْى‏ ظَلّ

ُ ْ
حَدُهُمْ باِلْأ

َ
رَ أ ﴿وَ إذِا بشُِّ

النحل: ٥٨

مثال

ً مابَرِحَ ـــــ ما بَرِحَ عليٌّ مُتَّقیا

ً مافَتِئَ ـــــ مافَتِئَ عليٌّ مُتَّقیا

ً ما‌ انفَْکَّ ـــــ ما انفَْکَّ عليٌّ مُتَّقیا

ً مازالَ ـــــ ما زالَ عليٌّ مُتَّقیا

ً مادامَ ـــــ أجْلِسُ مادُمْتَ جالسِا

يْسَ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَلِِي﴾الأنعام: 51
َ
ــــ ﴿ل لَیْسَ ـ

١ــ و آسمان گشوده شود، پس به صورت درهایی درآید.

٢ــ اعمالشان تباه شد، درنتیجه زیانکار شدند.

٣ــ و هرگاه یکی از آنان به دختردار شدن بشارت داده می شد، صورتش ]از غصّه[ سیاه می گشت.
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تصََرُّفُ الأفعالِ الناقصةِ 1

کامل التّصرفّ 
)ماضی، مضارع، امر، 
مصدر و اسم فاعل(

، باتَ، أمَْسی، صار و کان أصْبَحَ، أضْحَی، ظَلَّ

ناقص التّصرفّ
ما زال و اخوات آن ماضی ومضارع

لَیْسَ و مادام فقط ماضی

تصرف 
الأفعالِ 
الناقصةِ

مضارعماضیمضارعماضی

یصَیِرُصَارَیکَُونُکان١َ

یصَیِرانِصَارَایکَُونانِکانا٢

یصَیِرُونَصَارُوایکَُونونَکانوَا٣

تصَِیرُصَارتَْتکَونُکانت٤َ

تصَِیرانِصَارتَاتکَونانِکانتَا٥

یصَِِرْنَصِِرْنَیکَُنَّکُن٦َّ

تصَِیرُصِِرتَْتکَونُکُنت٧َ

تصَِیرانِصِرتْمُاتکَونانِکُنتمُا٨

تصَِیرونَصِِرتْمُتکَونوُنَکُنتم٩ُ

تصَِیرینَصِِرتِْتکَونیِنَکُنت١٠ِ

تصَِیرانِصِِرتُُْماتکَونانِکُنتمُا١١

تصَِِرْنَصِِرتْنَُّتکَنَّکُنتُُن١٢َّ

أصیرُصِِرتُْأکُونُکُنت١٣ُ

نصَیرُصِِرنْانکَُونُکُنَّا١٤

1ــ از آنجا که بیشتر این افعال، افعال معتل هستند و نحوۀ صرف این افعال در سال دوازدهم آموزش داده خواهد شد 

لذا در این کتاب نیازی به یادگیری صرف این افعال نیست و این جدول ها صرفاً برای آشنایی دانش آموز با صیغه های 

مختلف این افعال ذکر شده است.
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ماضیمضارعماضیمضارعماضی

لیَْسَیزَالُزالَیصُْبِحُأصَْبَح١َ

لیَْسَایزَالانِزالََایصُْبِحانِأصَْبَحَا٢

لیَْسُوایزَالوُنَزالوُایصُْبِحُونَأصَْبَحوا٣

لیَْسَتْتزَالُزالتَْتصُْبِحُأصَْبَحَت٤ْ

لیَْسَتاتزَالانِزالتَاتصُْبِحانِأصَْبَحَتا٥

لسَْنَیزَلَنَْزلِنَْیصُْبِحْنَأصَْبَحْن٦َ

لسَْتَتزَالُزلِتَْتصُْبِحُأصَْبَحْت٧َ

لسَْتمُاتزَالانِزلِتْمُاتصُْبِحانِأصَْبَحْتما٨

لسَْتمُْتزَالوُنَزلِتْمُْتصُْبِحُونَأصَْبَحْتم٩ُ

لسَْتِتزَالینَزلِتِْتصُْبِحِینَأصَْبَحْت١٠ِ

لسَْتمُاتزَالانِزلِتْمُاتصُْبِحانِأصَْبَحْتمُا١١

لسَْتُُنَّتزَلَنَْزلِتُُْنَّتصُْبِحْنَأصَْبَحْتُُن١٢َّ

لسَْتُأزالُزلِتُْأصُْبِحُأصَْبَحْت١٣ُ

لسَْنَانزَالُزلِنَْانصُْبِحُأصَْبَحْنا١٤

فائدة:

تمامی احکام »مبتدا و خبر«، در »اسم و خبر افعال ناقصه« جاری می شود.

به این مثال ها توجه کرده، »اسم و خبر کان« را مشخص کنید!

کانَ عليٌّ عالماً.

کانَ عليٌّ یذَهَبُ إلی المدرسةِ.

. کانَ عليٌّ فی الصفِّ

چه تفاوتی بین خبرها مشاهده می کنید؟
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خبر کان اسم کانفعل ناقصه

عالماًعليٌّکانَ

یذَهَبُ إلی المدرسةِعليٌّکانَ

فی الصفِّعليٌّکانَ

همان طور که »خبر« می تواند »مفرد، جمله یا شبه جمله« باشد، »خبر افعال ناقصه« نیز 

می تواند »مفرد، جمله یا شبه جمله« باشد. 

فائدتانِ فی ترجمةِ »کان« 

1ــ »کانَ + فعل مضارع = ماضی استمراری« 

»کانا یَلْعَبانِ« ---< »بازی می کردند« 

2ــ »کانَ + قَدْ + فعل ماضی = ماضی بعید« 

»کانَ قَدْ ذَهَبَ« ---< »رفته بود« 
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1ــ مَا زاَلَ العَْبْدُ یتَقََرَّبُ إلِیََّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أحُِبَّهُ.

......................................................................................................................................................

٢ــ ﴿ حَبِطتَْ أعَْمالهُُمْ فأَصَْبَحُوا خاسِرینَ﴾ المائدة: ٥٣

......................................................................................................................................................

كَوةِ مَا دُمْتُ حَیّاً﴾ مریم: ٣١ لوَةِ وَ الزَّ ٣ــ ﴿ أوَْصَانـِي بِالصَّ

......................................................................................................................................................

٤ــ ﴿ أَ لیَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثوًْى١ للِمُْتكََبِّرِینَ﴾ الزمر: ٦٠

......................................................................................................................................................

٥ــ ﴿ فظَلََّتْ أعَْناقهُُم٢ْ لهَا خَاضِعِینَ﴾ الشعراء: ٤

......................................................................................................................................................

للإعراب:

هُأحُِبَّ حَتَّىبِالنَّوَافِلِإلِیََّیتَقََرَّبُالعَْبْدُمَا زاَلَ

خاسِِرینفأَصَْبَحُواهُمْأعَْمالُ حَبِطتَْ

لوَةِأوَْصَانـِي  حَیّاً  مَا دُمْتُبِالصَّ

ِینَمَثوًْىفِی جَهَنَّمَأَ    لیَْسَ  للِمُْتكََبِّرِّ

خَاضِعِینَلهَاهُمْأعَْناقُ فظَلََّتْ 

الَتَّماريـن
لُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا!  الَتَّـمْـرِیـنُ الأوََّ

١ــ مثوًی: جایگاه

٢ــ أعناق: گردن ها
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1ــ الَمُْبتـَـدَأَ في: 	      دَواؤُكَ فيـكَ وَ مــا تـُبْـصِـرُ       وَ داؤُكَ مِـنْـكَ وَ لا تـَـشْــعُــرُ

كَ جِـرمٌْ صَـغيـرٌ      وَ فيــكَ انـْطـَوَى العْالمَُ الْْأكَبَرُ 2ــ اسِْمَ أنََّ وَخَبَرهَا في:   أَ تـَزعَْــمُ أنَّـَ

3ــ الَخَْبَـرَ وَنوَعَهُ في:     الَنّاسُ مِنْ جِهةِ الْْآبـاءِ أكَْفاءُ       أبَـــوهُــمُ آدَمٌ وَ الـْأمُُّ حَـــوّاءُ

4ــ اسِْمَ کانَ وَنوَعَهُ في:  وَ قدَْرُ كُلِّ امْرئٍِ ما كانَ يحُْسِنُهُ      وَ للِرِّجــالِ عَـلىَ الْْأفَـْعالِ أسَْمـاءُ

5ــ فِعلَ النَّهيِ في:        فـَفُزْ بِعِلمٍْ وَ لا تطَلْبُْ بِـهِ بدََلاً         فاَلنّاسُ مَوْتـَى وَ أهَْلُ العِْلمِْ أحَْيـاءُ

ــمَـــا الــنّــــاسُ لـِأمٍُّ وَ لـِأبَْ 6ــ اسِْمَ الفْاعِلِ في:       أيَُّهَا الفْاخِرُ جَهْـلاً بِـالنَّسَبْ       إنّـَ

ةٍ	 أمَْ حَـديـدٍ أمَْ نـُحـاسٍ أمَْ ذَهَـبْ 7ــ الَفِْعلَ المَْجهولَ في:  هَلْ ترَاهُم خُلِقوا مِنْ فِضَّ

8ــ الَفِْعلَ المُْضارِعَ في:  بلَْ ترَاهُم خُلِقوا مِنْ طينَـةٍ	 هَل سِوَی لحَْمٍ وَ عَظمٍْ وَ عَصَبْ

مَا الفَْخْرُ لـِعَـقـلٍ ثابِـتٍ	 وَ حَــيـــاءٍ وَ عَـــفــافٍ وَ أدََبْ 9ــ الَجْارَّ وَ المَْجْرورَ في: إنّـَ

رسِ الْمَطلوبَ مِنكَ. الَتَّمرينُ الثّانـي: اسِتَخرِجْ مِنْ نصَِّ الدَّ

الَتَّمريـنُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ اسْمَ الْْأفَعالِ النّاقِصَةِ وَ خَبَـرهَا، ثمَُّ أعَْرِبْـهُما.

بیعِ یصَیرُ کُلُّ مکانٍ مَملوءً بِالْْازَهارِ الجَْمیلةَِ. 1ــ في الرَّ

عْبُ مُوَفَّقٌ مادامَ مُشْتاقاً لطِلَبَِ العِْلمِْ.  ٢ــ الَشَّ

٣ــ کانَ رسَولُ اللّٰهِ  أسُْوَةً حَسَنَةً للِعْالمَینَ. 

٤ــ أصَْبَحَ الکْاذِبُ نادِماً عَلیَ عَمَلِهِ القَْبیحِ.

٥ــ لیَْسَ الجْاهِلُ مُحْتََرمَاً عِندَ النّاسِ. 

٦ــ لایزَالُ الجَْوُّ بارداً في قرَیتَِنا.



121

مٌ﴾ هود: 47  
ْ
لكََ ما ليَسَْ لي بهِِ عِل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عوذُ بكَِ أ

َ
1ــ ﴿قالَ ربَِّ إنـّي أ

   .الف( گفت: خدايا، من به تو پناه بردم که از تو چیزی بپرسم که به آن علم ندارم

    .ب( گفت: ای پروردگارم، بی گمان من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که به آن دانشی ندارم

الَفِْعْلَ النّاقِصَ وَ اسْمَهُ وَ خَبَرهَُ وَ نوَعَـهُما:

.....................................................................................................................................................

كافِرُ ياليَتنَي كُنتُْ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ: 40 
ْ
مَتْ يدَاهُ وَ يقَولُ ال مَرءُْ ما قَدَّ

ْ
2ــ ﴿... يوَْمَ يَنظُْرُ ال

   !الف( روزی که انسان آنچه را با دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم

   .ب( روزی که مرد آنچه را با دستش تقديم کرده است می نگرد و کافر می گوید: من همانند خاک شدم

الَفِْعْلَ النّاقِصَ وَ اسْمَهُ وَ خَبَـرهَُ:

.....................................................................................................................................................

3ــ کانَ الْْأطَفالُ يلَعَْبونَ بِالکُْرةَِ عَلیَ الشّاطِئِ وَ بعَْدَ اللَّعِبِ صاروا نشَيطـينَ.
  .الف( کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی با نشاط شدند

 ب(  بچّه ها در کنار ساحل توپ بازی کردند و بعد از بازی پر نشاط هستند. 

خَبَـرَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ نوَعَهُ، وَ المُْضافَ إليَْهِ: 

......................................................................................................................................................

4ــ کُنْتُ ساکِتاً وَ ما قلُتُْ کَلِمَةً، لِِأنَـّي کُنْتُ لا أعَْرفُِ شَيْئاً عَنِ المَْوضوعِ.
  .الف( ساکت شدم و کلمه ای نمی گويم، برای اينکه چيزی از موضوع نمی دانم

 ب(  ساکت بودم و کلمه ای نگفتم، زيرا چيزی دربارۀ موضوع نمی دانستم.  

اسِْمَ وَ خَبَـرَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَنوَْعَـهُما، وَ الجْارَّ وَ المَْجْرورَ:  

.....................................................................................................................................................

حيحَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلْوبَ مِنْكَ. جَمَةَ الصَّ الَتَّمريـنُ الرّابِعُ: عَيِّـنِ التَّرَّ
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﴾  الَنِّساء: 126  
1ــ  ﴿... وَ کانَ الُله بـِکُـلِّ شَيءٍ مُـحيطاً 1

......................................................................................................................................................

وارِعِ صَعْباً. يْـرُ في الشَّ 2ــ  عِنْدَ نزُولِ الثَّلجِْ يصُْبِحُ السَّ
......................................................................................................................................................

.
2

3ــ  لا تجَْلِسْ قرُبَْ النَّهْرِ، مادامَتِ الْْأمَْطارُ غَزيرةًَ     
......................................................................................................................................................

4ــ  مازالَ المُْؤمِنونَ للِظاّلمِينَ أعَْداءً.
......................................................................................................................................................

5ــ ليَْسَ الشّاطِئُ بعَيداً عَنْ هُنا.
......................................................................................................................................................

6ــ  صارَ الحَْقُّ واضِحاً لنَا.
......................................................................................................................................................

1ــ الَْمُحيط: دارای احاطه

2ــ الَْغَزيرةَ: فراوان از هر چيز

الَتَّمرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ اسْمَ الْْأفَعالِ النّاقِصَةِ وَ خَبَـرهَا، ثمَُّ أعَْرِبْـهُما.
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الَتَّمرينُ السّادسُ: ترَجِْمْ کَلمِاتِ الْجَدوَلِ التّالـي.

الَْمَصْدَر

 انِکِْسار: شکسته شدن

إحْسان: نيکی کردن

اسِْتِغفار: .........................

تعََلُّم: ياد گرفتن

اقِـْتـرِاب: نزديک شدن

مُسافرَةَ: سفر کردن

تبَادُل: عوض کردن

تعَْليم: آموزش دادن

الَْْأمَْرُ وَالنَّهْيُ

: شکسته نشو  لا تنَْکَسِِرْ

أحَْسِنْ: ...........................

اسِْتغَْفِرْ: آمرزش بخواه

  تعََلَّمْ: ...........................

لا تقَْتـَرِبوا: ..................... 

 لا تسُافِرْ: .....................

  لا تتَبَادَلوا: عوض نکنيد

ـمْ: .....................   عَلّـِ

الَْمُضارِع

 ......................... : سَيَنْکَسِِرُ

يحُْسِنُ: نيکی می کند

يسَْتغَْفِرُ: ..........................

 يتَعََلَّمانِ: ياد می گيرند

يقَْتـَرِبونَ: ........................

 لا يسُافِرُ: ........................

 تتَبَادَلونَ:  ......................

 سَوْفَ يعَُلِّمُ: ..................

الَمْاضي

............................ : انِکَْسََرَ

قدَْ أحَْسَنَ: ......................

اسِْتغَْفَرَ: آمرزش خواست 

 تعََلَّمَ: ..............................

اقِتْـَربََ: نزديک شد

 ما سافرَتُْ: سفر نکردم

 تبَادَلتْمُ: .........................

 قدَْ عَلَّمَ: آموزش داده است
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1010 رْسُ العْاشر الَدَّ
رْسُ العْاشر الَدَّ

ذيـنَ آمَـنـُوا اجْـتَـنِـبـوا كَـثـيـراً  هَـا الّـَ يّـُ
َ
﴿... يـا أ

ـنِّ ... ﴾  الَحُْجُرات: 12 مِـنَ الـظَّ
ای کسانی که ايـمان آورده ايد، از بسياری از گمان ها بپرهيزيد.

نبیـنی  ز طـاووس جز پای زشتنبیـنی  ز طـاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود  در سرشت گرت عیب جویی بود  در سرشت 

https://www.roshd.ir/1404-111208-10


رْسُ الْعاشِِرُ رْسُ الْعاشِِرُالَدَّ الَدَّ

مِن آيـاتِ الْْأخَـلاقِمِن آيـاتِ الْْأخَـلاقِ

﴿بسِمِ الِله الرَّحمنِٰ الرَّحيمِ﴾

ن يكَونوا خَيراً مِنـهُم وَ لا نسِاءٌ مِن 
َ
ينَ آمَنـوا لا يسَخَـرْ قوَمٌ مِن قوَمٍ عَسََىٰ أ

َّ
هَا الَّذ يّـُ

َ
﴿يا أ

لقابِ بئِسَْ 
َ ْ
نفُسَـكُم وَ لا تنَابزَوا بـِالْأ

َ
مِزوا أ

ْ
ن يكَُنَّ خَيراً مِنـهُنَّ وَ لا تلَ

َ
نسِاءٍ عَسََىٰ أ

ينَ آمَنُـوا 
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ
ولٰٰئِكَ هُمُ الظّالِـمونَ * يا أ

ُ
يـمانِ وَ مَن لمَ يَتُبْ فَـأ ِ

ْ
فُسوقُ بَعْدَ الْإ

ْ
الِِاسْمُ ال

بَعْضُـكُم  يَغْتَبْ  وَ لا  سوا  تـَجَسَّ وَ لا  إثْمٌ  ـنِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  ـنِّ  الظَّ مِنَ  كَثيراً  اجْتَنبِوا 

قُوا الَله إنَّ الَله  خيـهِ مَيتْـاً فَـكَرِهْتُمـوهُ وَ اتّـَ
َ
كُـلَ لـَحْمَ أ

ْ
ن يـَأ

َ
حَدُكُم أ

َ
 يـُحِبُّ أ

َ
بَعْضاً أ

تـَوّابٌ رحَيمٌ﴾  الَحُْجُرات: 11و12

قدَْ يکَونُ بيََن النّاسِ مَنْ هوَ أحَْسَنُ مِنّا، فـَعَليَنا أنَْ نبَتعَِدَ عَنِ العُْجْبِ وَ أنَْ لا نذَْکُرَ عُيوبَ 

نْ تعَيبَ 
َ
عَيبِ أ

ْ
کبَـرُ ال

َ
الْْآخَرينَ  بِـکَلامٍ خَفـيٍّ أوَْ بِإشارةٍَ. فقََدْ قالَ أمَيُر المُْؤمِنيَن عَليٌّ  : »أ

ما فيـكَ مِثلـُهُ«. 
نبیـنی ز طـاووس جز پای زشتنبیـنی ز طـاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود در سرشت گرت عیب جویی بود در سرشت 
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بوهُم بِـألَقابٍ يکَرهَونـَها. بِئسَ   تنَصَحُـنا الْْآيـَةُ الْْأوُلیَ وَ تقَولُ: لا تعَيبوُا الْْآخَرينَ. وَ لا تلُقَِّ

العَْمَلُ الفُْسوقُ! وَ مَن يفَعَلْ ذٰلكَِ فـَهوَ مِنَ الظاّلمِيَن. 

هُ تعَالیَ في هاتيَـنِ الْْآيتَيَـنِ:
ٖ
إذَنْ فـَقَدْ حَرَّمَ اللّ

 الَِِاسْتِــهـــزاءَ بِـــالْْآخَـريـنَ، وَ تسَْــميَـتـَهُم 

بِـالْْأسَماءِ القَْبيحَةِ. 

لـِشَخصٍ  شَخصٍ  اتِّهامُ  هوَ  وَ   ، الظَّنِّ سوءَ   

  . آخَـرَ بِدونِ دَليلٍ مَنطِقـيٍّ

لکَِشفِ  قبَيحَةٌ  مُحاوَلةٌَ  هوَ  وَ  سَ،  الَتَّجَسُّ  

نوبِ  أسَرارِ النّاسِ لفَِضْحِهِم وَ هوَ مِنْ کَبائرِِ الذُّ

يِّئةَِ. في مَکتبَِنا وَ مِنَ الْْأخَلاقِ السَّ

 وَ الغْيٖبَـةَ، وَ هـيَ مِن أهََـمِّ أسَــبـابِ قطَعِ 

التَّواصُلِ بيََن النّاسِ.

الَّتي  الحُْجُراتِ  ينَ سورةََ  المُْفَسِّرِّ بعَْضُ  ی  سَمَّ

جاءَتْ فيها هاتانِ الْْآ يتَانِ بِسورةَِ الْْأخَلاقِ.
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يتََّقي( )مضارع:  کرد  پروا   : اتَِّقَی 

هَ : از خدا پروا کنيد
ٖ
اتَِّقوا اللّ

إثمْ : گناه = ذَنبْ 

اسِتِهزاء : ريشخند کردن  

)اسِْتهَْزأََ، يسَْتهَْزِئُ(

اغِْتابَ : غيبت کرد )مضارع: يغَْتابُ( 

لا يغَْتبَْ: نبايد غيبت کند

أنَْ يَکُنَّ : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

أنَْ يَکونوا : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

بَعْض ... بَعْض : يکديگر

بِئْسَ : بد است

تابَ : توبه کرد  )مضارع: يتَوبُ(

لمَْ يتَبُْ : توبه نکرد  

سَ : جاسوسی کرد  تجََسَّ

سُ(  )مضــارع: يتَجََسَّ

تسَْميَة : نام دادن، ناميدن

ی/  يسَُمّي(  )سَمَّ

تنَابُز بِالْْألَقابِ : به يکديگر 

لقب  های زشت دادن )تنَابزََ، يتَنَابزَُ( 

توَّاب : بسيـار توبه پذير، 

بسيـــار توبه کننده 

توَاصُل : ارتباط  )توَاصَلَ، يتَوَاصَلُ(

حَرَّمَ : حرام کرد  )مضارع: يحَُرِّمُ(

خَفـيّ : پنهان  ≠ ظاهِر

سَخِرَ مِنْ : مسخره کرد  

سُخْريَّة(  مصدر:  يسَْخَرُ/  )مضارع: 

لا يسَْخَرْ: نبايد مسخره کند

عابَ : عيب جويی کرد،

عيب دار کرد   )مضارع: يعَيبُ(

عُجْب : خود پسندی

ما عَسَی : شايد  = رُبّـَ

فُسوق : آلوده شدن به گناه

فَضْح : رسوا کردن 

قَدْ : گاهی، شايد  )بر سر مضارع(   

»قدَ يکَونُ: گاهی می باشد« / 

بر سر فعل ماضی برای نزدیک 

ساختن زمان فعل به حال و 

معادل ماضی نقلی است. 

کَبائِر : گناهان بزرگ  »مفرد: کَبيرةَ«

کَرهَِ : ناپسند داشت )مضارع: يکَْرهَُ(

لَحْم : گوشت  »جمع: لحُوم«

بُ( بَ : لقب داد  )مضارع: يلُقَِّ لَقَّ

لَمَزَ : عيب گرفت  )مضارع: يلَمِْزُ(

مَيْت : مُــــرده  »جمــع: أمَْوات، 

مَوْتـَی«  ≠ حَـيّ

........................    		 رينَ سورةََ الحُْجُراتِ بِعَروسِ القُْرآنِ. ی بعَضُ المُْفَسِّ 1ــ سَمَّ

........................    		 هُ في هاتيَنِ الْْآيتَيَـنِ الِِاسْتِهْزاءَ وَالغْيٖبَةَ فقََطْ.
ٖ
2ــ حَرَّمَ اللّ

........................    		 3ــ الَغْيٖبَةُ هيَ أنَْ تذَْکُرَ أخَاكَ وَ أخُتكََ بِـما يکَْرهَانِ.

........................    		 خْريَّةِ مِنَ الْْآخَريـنَ.  هَ ينَْهَی النّاسَ عَنِ السُّ
ٖ
4ــ إنَّ اللّ

ـعْـيُ لـِمَعرفِـَةِ أسَرارِ الْْآخَرينَ أمَرٌ جَميلٌ.	 	               ........................ 5ــ الَسَّ

      	      	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

الَْمُعْجَمْ
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الأفعالُ المقاربةُ

»افعال مقاربه« گروه دیگری از »نواسخ« هستند که: 

بر »مبتدا و خبر« داخل می شوند، »مبتدا« را »مرفوع« و »خبر« را »منصوب« می کنند. 

افعال  »خبر  »خبر«،  و  مقاربه«  افعال  »اسم  »مبتدا«،  افعال،  این  شدن  داخل  از  پس 

مقاربه« نام دارد.

المطرُ ینزلُ ---< باران می بارد

کادَ المطرُ ینزلُ ---< نزدیک بود باران ببارد

کادَ ---<فعل مقاربه/ المطرُ ---< اسم کاد/ ینزلُ ---< خبر کاد

الأفعال المقاربة و معانیها

خبر الأفعال المقاربة

تصرف الأفعال المقاربة

موقع الاسم و الخبر

الحروف المشبهة بالفعل و معانیها

رسِ العاشر مباحثُ الدَّ

اقسام افعال مقاربه و معانی 
آنها

کَادَ/أوْشَکَنزدیکی وقوع خبر

عَسَیامید به وقوع

أخَذَ/ بَدَأ/ جَعَلَشروع

خبرُ الأفعالِ المقاربةِ

»خبر افعال مقاربه«، همواره »فعل مضارع« است که گاهی با »أنْ« ناصبه همراه می شود.

» کادَ المطرُ ینزلُ« 

»کاد« ----< »فعل مقاربه« 

»المطرُ« ----< »اسم کادَ« 

»ینزلُ« ----< »خبر کاد« 

معانی الأفعال المقاربةُ

رْسُ الْعاشِِرُ رْسُ الْعاشِِرُالَدَّ الَدَّ
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تصرفُّ الأفعالِ المقاربةِ

»فعل متصرف«، فعلی است که »تمامی صیغه های ماضی، مضارع و امر را دارد«، مانند: 

ضَربََ، جَلسََ و کَتبََ.

 »فعل غیر متصرف«، فعلی است که فقط »برخی از صیغه های ماضی، مضارع یا امر را دارد« . 

تمامی افعال مقاربه غیر متصرفند و فقط ماضی دارند به غیر از »کادَ/یکَادُ و أوْشَکَ/یوُشِک« 

فائدة

افعال شروع »أخَذََ / بدََأ / جَعَلَ« در صورتی که به معنای »شروع«، استفاده شوند، »فعل 

مقاربه«، هستند، مانند:

»أخَذَ البَْیْتُ یَسْقُطُ« / خانه، شروع به ویران شدن کرد.

»أخَذَ« = »فعل مقاربه یا شروع« / »البَْیْتُ« = »اسم أخَذَ« / »یَسْقُطُ« = »خبر أخَذَ« 

به معنای  »أخَذَ«، که  مانند  استفاده شوند،  »شروع«،  از  به معنای دیگری غیر  اگر  اما 

»گرفتن«، هم به کار می رود، »فعل تامّه« 1، هستند، مانند:

« = »فاعل« / »علی کتاب را گرفت«   »أخَذَ علیٌّ الکتابَ« / »أخَذَ« = »فعل« / »علیٌّ

 فعل »بَدَأَ« نیز در معنای »شروع«، دو استعمال »تامه و ناقصه« دارد؛ دقت کنید!

کدام مورد »تامه« و کدام »ناقصه« است؟

»الَكَْرِیمُ مَنْ بَدَأَ بِالإحْسَانِ « / »بَدَأ علیٌّ یکَتبُُ« 

در مثال اول »الَكَْرِیمُ مَنْ بَدَأَ بِالإحْسَانِ « --< کریم کسی است که احسان را آغاز می کند؛

گرچه بدأ به معنای شروع است ولی قالب و ساختار افعال مقاربه یعنی »فعل مقاربه + 

اسم + فعل مضارع« را ندارد در نتیجه فعل تامه است.

اما در مثال دوم، »بَدَأ علیٌّ یکَتبُُ« ساختار فعل مقاربه موجود است:

بدأ --< فعل مقاربه / علیٌّ --<اسم بدأ / یکتب --< خبر بدأ

1ــ فعل تامّه فعلی است که دارای فاعل است ولی فعل ناقصه )غیرتامه( به جای فاعل دارای اسم و خبر است.
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تمامی احکام »مبتدا و خبر«، در »اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل« جاری می شود.

نکته

الَحروفُ المُشبَّهةُ بالفعلِ

ترَفعَُ  و  لها  اسماً  المبتدأ  فتَنَصبُ  الخبرِ  و  المبتدأ  تدَخُلُ على  بالفعلِ  المشبهةُ  الَحروفُ 

الخبرَ خبراً لها.

 به جملات زیر توجه کنید!

 الَله عَلیمٌ﴾ آل عمران: 119
َ
الَلّٰهُ علیمٌ---< ﴿إنِّ

علیٌّ عالمٌ ---< لیتَ علیاً عالمٌ

اعَةَ قرَیبٌ﴾ الشوری: 17   السَّ
َ

عَلّ
َ
الَساعةُ قریبٌ ---< ﴿ل

یاطینَ کافرونَ  یاطینُ کافرونَ ---< لكِنَّ الشَّ الَشَّ

عِقابِ﴾ البقرة: 196
ْ
 الَله شَدیدُ ال

َ
نّ

َ
ٰللهُّ شَدیدُ العِْقابِ  ---< ﴿وَ اعْلمَُوا أ َ ا

ذُنَیهِْ وَقرْاً 1﴾ لقمان: 7
ُ
 فی أ

َ
نّ

َ
أ
َ
فی أذُُنیَْهِ وَقرٌْ  ---< ﴿ك

»حروف مشبهة بالفعل« شش حرف هستند که بر »مبتدا و خبر« داخل می شوند، »مبتدا« 

را »منصوب« و »خبر« را »مرفوع« می کنند.

 الَله عَلیمٌ﴾
َ
الَلّٰهُ علیمٌ---< ﴿إنِّ

پس از داخل شدن این حروف، »مبتدا«، »اسم حرف مشبهة بالفعل« و »خبر«، »خبر 

حرف مشبهة بالفعل« نام دارد.

 الَله عَلیمٌ﴾ 
َ
الَلّٰهُ علیمٌ---< ﴿إنِّ

إنَِّ ---< »حرف مشبهة بالفعل« 

 » « / عَلیمٌ ---< »خبر إنَِّ الَلّٰهَ ---< »اسم إنَِّ

« را مشخص کنید!  به این مثال ها توجه کرده، »اسم و خبر إنَّ

 الَله سَمِیعٌ﴾ البقرة: 181
َ
﴿إنِّ

1131ــ وَقْر: سنگینی



إنَِّ اللّٰهَ یحُِبُّ العَْقْلَ .

إنَِّ علیاً فِي المَْدرسةِ .

چه تفاوتی بین خبرها مشاهده می‌کنید؟

خبر إنَّاسم إنَّحرف مشبهة بالفعل

سَمِيعٌاللّٰهَإنَِّ

يُحِبُّ الْعَقْلَاللّٰهَإنَِّ

ًإنَِّ فی الْـمَدرسةِعلیا

همان طور که »خبر« می تواند »مفرد، جمله یا شبه جمله« باشد، »خبر حروف مشبهة بالفعل« 

نیز می تواند »مفرد، جمله یا شبه جمله« باشد. 

معاني الحروفِ المُشبَّهَةِ بالفعلِ

معانی حروف مشبهة بالفعل

إنَّ

تأکید

جملۀ اسمیۀ 

پس از خود

أنَّ

تأکید

و ارتباط بین 

دو جمله

لَیْتَ

آرزوی

دور از 

دسترس یا 

محال

لَعَلَّ

امید

دست یافتنی

کأنَّ

تشبیه

لکنَّ

جبران نقص یا 

رفع ابهام

از عبارت قبل

مرتبةُ الإسمِ و الخبرِ

به این مثال ها توجه کرده، »اسم و خبر حرف مشبهة بالفعل« را مشخص کنید!

 الَله سَمِیعٌ﴾
َ
﴿إنِّ

ذُنَیهِْ وَقرْاً﴾
ُ
 في أ

َ
نّ

َ
أ
َ
﴿ ك

چه تفاوتی بین جایگاه خبرها مشاهده می‌کنید؟
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خبر إنَّاسم إنَّحرف مشبهة بالفعل

إنَِّ

حرف مشبهة بالفعل

اللّٰهَ

خبر كَأنََّ

سَمِيعٌ

اسم كَأنََّ

وَقْراًفي‏ أذُُنيَْهِكَأنََّ

همان طور که ملاحظه کردید در جملۀ »كَأنََّ في أذُُنیَْهِ وَقرْاً« »في أذُُنیَْهِ/ خبر« بر »وَقرْاً/ 

اسم« مقدم شده است.

ولی در جمله »إنَِّ اللّٰهَ سَمِیعٌ« »سَمِیعٌ / خبر« بعد از »اللّٰهَ / اسم« آمده است در نتیجه:

گاهی از اوقات »خبر حرف مشبهة بالفعل« بر »اسم آن« مقدم می شود.

به یاد دارید که »خبر حروف مشبهة بالفعل« می تواند »مفرد، جمله یا شبه جمله« باشد.

وقتی به مواردِ »تقدیم خبر حروف مشبهة بالفعل بر اسم آن« مراجعه می کنیم متوجه 

می شویم این تقدیم فقط در صورتی اتفاق می افتد که خبر »شبه جمله« باشد. 

تذکر: هیچ گاه اسم یا خبر حروف مشبهة بالفعل بر خود حروف، مقدم نمی شود.

133



1ــ سَمِعتُ .................. الثَّلجَ یتساقطَُ في قرَیتنا. 

٢ــ قالَ المعُلِّم: .................. الامتِحانَ سَیکونُ الأسُبوعَ القادِم. 

٣ــ أتََّصِلُ بِكَ کثیراً، .................. ـك مَشغولٌ. 

ینَ یرُیدونَ الحیاةَ الّدنیا یا .................. لنا مثلَ ما أوتِِيَ قارون﴾ القصَص: 79
َّ

٤ــ ﴿قالَ الَّذ

٥ــ ولا تیْأسْ فـَ............. الیأسَ کُفرٌ .............. الَلّٰهَ یغُْني عَنْ قلیلٍ.

الَتَّماريـن
». ، لَیتُ، لَعَلَّ و لکِنَّ ، کاَنََّ ، أنَّ لُ: املإ الفراغات بـ »إنَّ الَتَّـمْـرِیـنُ الأوََّ

الَتَّمرِینُ الثّانِي: ضَعْ خَطّاً تحَتَ ما تجَِدُهُ صحیحاً.

الَتَّمرِینُ الثّالِثُ: إسْتَخْرِجِ النَّوَاسِخَ وَ اسْمَها و خبرهَا فِیمَا یَلِي مِنَ الْجُمَلِ وَ عَیِّنْ أقْسَامَ 
خَبَرهَِا:

1ــ »لا یزَالوُنَ ..................« »مختلفونَ، مُختلَِفِینَ، مُخْتلَفَِیْنِ« 

2ــ »لیَْتَ لی .................. دینارٍ« »ألفُْ، ألفَْ، ألفِْ« 

3ــ »نحترم الرَّجُلَ مادَامَ .................. خُلقٍُ كَرِیمةٍ« »ذو، ذا، ذی« 

4ــ »بشیرٌ .................. و لكَِنَّهُ ..................« »شُجَاعٌ، شُجَاعاً، شُجَاعٍ«، »بخَِیلٌ، بخَِیلاً، بخَِیلٍ« 

ةً﴾ الحج: 63 رضُْ مُخْضَرَّ
َ ْ
مَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأ نزَْلَ مِنَ السَّ

َ
 الَله أ

َ
نّ

َ
١ــ ﴿أ لمَْ ترََ أ

......................................................................................................................................................

ّـي أحَداً﴾ الكهف: 42 ٢ــ ﴿یَقُولُ یاَ لیَتْنَِـي لمَْ اشُْرِكْ برَِبِ
......................................................................................................................................................
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٣ــ ﴿قالوُا لنَْ نَبرَْحَ عَلیَهِْ عَاكِفِین1َ حَتَّى یرَجِْعَ إلیَنَْا مُوسَى﴾ طه: 91
......................................................................................................................................................

٤ــ ﴿وَ لا یزََالوُنَ یُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّى یرَُدُّوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ إنِ اسْتَطَاعُوا﴾ البقرة: 217
......................................................................................................................................................

هُمْ ینَتَْهُون2َ﴾ التوبة: 12
یْمَانَ لهَُمْ لعََلَّ

َ
هُمْ لا أ

َ
كُفْرِ إنّ

ْ
ةَ ال ٥ ــ ﴿فَقاتلِوُا أئمَِّ

......................................................................................................................................................

نَّهُمْ بنُیَْانٌ مَرصُْوصٌ﴾ الصف: 4
َ
ذِینَ یقُاتلِوُنَ فِی سَبِیلِهِ صَفّاً كَأ

6ــ ﴿إنَّ الَله یحُِبُّ الَّ
......................................................................................................................................................

نیَْا أمْلكََ بِكُمْ مِنَ الْْآخِرةَِ.3 نهج البلاغة، الخطبة: 113 ـ 6 ٧ــ فصََارتَِ الدُّ
......................................................................................................................................................

اسِ لا یؤُمِنوُنَ﴾ غافر: 59
َ
ثَرَ النّ

ْ
ك

َ
اعَةَ لـَآتِیَةٌ ... وَ لكَِنَّ أ  السَّ

َ
٨   ــ ﴿إنّ

......................................................................................................................................................

« او إحدی أخواتها عَلَی الْجُملِ الآتیه وِ غَیِّرْ ما یحَتاج إلَی التَّغییرِ! الَتَّمرِینُ الرَّابِعُ: أدْخِلْ »إنَّ

الشعبُ غارقٌ فی الجَهل١ِ

اخوك فاضل٢ٌ

المسلمِونَ مُتفَرِّقُون٣َ

علیٌّ أخوك٤

هذانِ رجلانِ طبیبان٥ِ

1ــ همواره بر )پرستش( آن باقی خواهیم ماند.

2ــ یَنْتَهون: دست بردارند.

3ــ پس دنیا بیشتر از آخرت بر شما مالک شده است.
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قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِِی وَ كادُوا یَقْتُلوُننَِی﴾ الأعراف: 150
ْ
 ال

َ
1ــ ﴿إِنّ

......................................................................................................................................................

نْ یرَحَْمَكُمْ﴾ الإسراء: 8
َ
2ــ ﴿عَسىٰ رَبُّكُمْ أ

......................................................................................................................................................

بصْارهَُمْ ﴾ البقرة: 20
َ
بَرْقُ یخَْطَفُ أ

ْ
3ــ ﴿یكَادُ ال

......................................................................................................................................................

4ــ ﴿قالوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنینَ﴾ الصّافاّت: 29

......................................................................................................................................................

خْرجَِتْ للِنّاَسِ﴾ آل عمران: 110
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
5 ــ ﴿كُنتُْمْ خَیرَْ أ

......................................................................................................................................................

للإعراب:

يیقَْتلُوُنَ كادُوایاسْتضَْعَفُونِالقَْوْمَإنَِّ

کُمْیرَحَْمَأنَْکُمْربَُّ عَسى

هُمْأبَصْارَیخَْطفَُالبََْرقُْیكَادُ

مُؤْمِنینَتكَُونوُالمَْقالوُا

ةٍخَیْرَكُنْتمُْ للِنَّاسِأخُْرجَِتْأمَُّ

الَتَّمرِینُ الخامِسُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا، وَ عَیِّنِ اسْمَ الأفْعالِ الْمُقَارَبَةِ وَ خَبَرهََا! 
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1111
نـسـانِ إلـّا مـا سَـعَـی﴾ 

ْ
﴿... لـَيـسَ لِـلْإ

 الَنَّجم: 39
انسان چيزی جز آنچه را تلاش کرده است، ندارد.

رْسُ الحْادييَ عَشََرََ عَشََرَ الَدَّ
رْسُ الحْاد الَدَّ

https://www.roshd.ir/1404-111208-11


رْسُ الحاديَ عَشََرَ رْسُ الحاديَ عَشََرَالَدَّ الَدَّ

ابِْـنُ الـْهَيـثَــمِابِْـنُ الـْهَيـثَــمِ

ةٍ أحَْسَنَ ما عِندَها مِنَ العُْلومِ  في ضَوْءِ القُْرآْنِ وَ المَْعارفِِ القُْرآْنيَّةِ أخََذَ المُْسْلمِونَ مِنْ کُلِّ أمَُّ

وَ ابتْدََعوا فيها.

عَتِ المُْسْلِميَن عَلیَ أنَ يأَخُْذُوا العِْلمَْ وَ الحِْکْمَةَ     وَ کَما نعَْلمَُ أنََّ أحَاديثَ الرَّسولِ  شَجَّ

يـنِ.  أيَنَْما وَجَدوهُما. فقََدْ قالَ رسَولُ اللهِّ   : اطُلْبُوُا العِْلمَْ وَلوَْ بِالصِّ

: وَ قدَْ قــالَ أمَيـرُ المُْؤمِنيـنَ عَلـيٌّ 

ِکْمَةَ ضالَّةُ کُـلِّ مُؤْمِنٍ. 
ْ
ی کََانتَْ؛ فَـإنَّ الْح نّـَ

َ
ـحِکْمَةَ أ

ْ
 وَ خُذِ ال
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مونَ في العُْلومِ وَ الفُْنونِ، وَ اليْوَمَ نرََی أنََّ کَثيراً مِنَ  فهَٰذِهِ الْْأمُورُ کُلُّها جَعَلتَِ المُْسْلِميَن يتَقََدَّ

العُْلومِ هوَ نتَيجَةُ مَساعِي المُْسْلِميَن في القُْرونِ المْاضيَةِ.

بِأنََّ المُْسْلِميَن هُمُ الَّذينَ ابتْدََعوا عِلمَْ الکْيمياءِ وَ الفْيزياءِ وَ الطِّبِّ وَ     وَ يـُمْکِنُ القَْولُ 

العِْلمْيَّةَ في  رَواتِ  الثّـَ هٰذِهِ  أوَْجَدوا  قدَْ  المُْسْلِميَن  العُْلمَاءَ  أنََّ  کْرِ  بِالذِّ الجَْديرُ  وَ  الرّياضيّاتِ. 

عَصْْرٍ کانَ العْالمَُ يعَيشُ حَياةَ الجَْهْلِ.

. وُلدَِ في القَْرنِْ     وَ مِنْ هٰؤلُاءِ العُْلمَاءِ هوَ ابنُْ الهَْيثمَِ العْالمُِ الفْيزيائـيُّ وَ الرّياضيُّ وَ الفَْلکَيُّ

الراّبِعِ في البَْصرةَِ في زمََنِ حُکومَةِ آلِ بوَُيهَْ وَ في عَصٍر يعَُدُّ عَصْْراً ذَهَبيّاً في تاريخِ الْْإسلامِ. وَ 

. اخْتلَفََ المُْؤرَِّخونَ في نسََبِ ابنِْ الهَْيثمَِ أَ کانَ مِنْ أصَلٍ فارسِيٍّ أمَْ عَرَبـيٍّ

هٰذِهِ  مِنْ  العُْلمَاءُ  اسْتفَادَ  قدَِ  وَ  مِئـَتـَيْـنِ.  عَلیَ  تزَيدُ  عَديدَةً  مُؤَلَّفاتٍ  الهَْيثمَِ  ابنُْ  ألََّفَ     

وْءِ.  ـها کِتابُ المَْناظِرِ الَّذي يحَْوي آراءً بدَيعَةً في عِلمِْ الضَّ المُْؤَلَّفاتِ قرُوناً مُتمَاديةًَ. وَ مِنْ أهََمِّ

عَشََرَ  الحْاديَ  القَْرنِْ  مُنْذُ  أوُروباّ  العِْلمِْ في  لهِٰذَا  الرَّئيسيَّ  المَْرجِْعَ  الکِْتابُ  هٰذَا  أصَْبَحَ  قدَْ  وَ 

المْيلاديِّ وَ ترُجِْمَ إلیَ لغُاتٍ أخُْرَی کَاللّّاتينيَّةِ وَ الْْإسْبانيَّةِ وَ غَيرهِِما.

   وَ مُؤَلَّفاتهُُ فِِي الفَْلكَِ تبَْلغُُ أرَْبعََةً وَ عِشْْرينَ مُجَلَّداً کتَبََ 

. فيها عَنِ ارتْفِاعِ النُّجومِ وَ أحَجامِها وَ عَنِ الرَّصَدِ النُّجومـيِّ
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............. 			  فَ ابنُْ الهَْيثمَِ مُؤَلَّفـاتٍ عَديـدَةً تزَِيـدُ عَلیَ ألَفَْـيـنِ. 1ــ ألَّـَ

............. 		 2ــ مُؤَلَّفاتُ ابنِْ الهَْيثمَِ فِـي الفَْلكَِ تبَْلغُُ أرَْبعََةً وَ عِشْرينَ مُجَلَّداً.

............. 3ــ وُلدَِ ابنُْ الهَْيثمَِ في القَْرنِْ الخْامِسِ في البَْصرةَِ في زمََنِ حُکومَةِ آلِ بوَُيهَْ.	

............. 4ــ  إنَّ کَثيراً مِنَ العُْلومِ هوَ نتَيجَةُ مَساعِي المُْسْلِميـنَ في القُْرونِ المْاضيَةِ. 	

............. عَـتِ المُْسْلِمينَ عَلیَ أخَْذِ العِْلمِْ أيَنَْما وَجَـدوهُ.	  شَجَّ 5ــ  أحَاديثُ الرَّسولِ 

       				   رْسِ. حيحَ وَالْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

ابْتَدَعوا: نوآوری کردند 

جَدير: شايان، شايسته

کْرِ: شايانِ ذکر است.  الَجَْديرُ بِالذِّ

: بررسی حرکات  الرَّصَدُ النُّجومـيُّ

ستارگان

الْْإسْبانيَّةِ: اسپانيايی 

ی: هرجا ، هر وقت أنَّـَ

أيَْنَما: هرجا 

ضالَّـة: گمشده 

فَلکَيّ: ستاره شناس

فيزياء: فيزيک 

مُتَماديةَ: طولانی

مَساعي )مَساعٍ(: تلاش ها  

»مفرد: مَسْعَی« 

يَحْوي: در بر دارد 

خِرد  نـمايندۀ  الْعَقْلَ:  يُـمَثِّلُ 

است )خِرد را نـمايندگی می کند( 

الَْمُعْجَمْ
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»لا« النافیةُ للجنسِ
لا النافیة للجنس

معنی نفی الجنس

شروط عمل لا النافیة للجنس

حذف خبر لا

مباحث الدرس الحادي  عشر

معنی نفیِ الجنسِ

به این جمله و معنای آن توجه کنید!

»مَا جَاء رجَلٌ بلَ رجَُلانِ« / یک مرد نیامد بلکه دو مرد آمدند.

چه چیزی در این جمله نفی شده است؟

با دقت در ترجمه متوجه می شویم، آنچه در این جمله نفی شده است، »عدد« یعنی 

یکی بودن است.

شنونده فکر می کند که یک نفر آمده است، و گوینده، یکی بودن یا »وحدت« را نفی می کند.

اصطلاحاً به این نوع از نفی »نفی وحدت« می گویند.

حال به این جمله و معنای آن توجه کنید!

»لا رجَُلَ فِي الدّارِ« / هیچ مردی در خانه نیست.

چه چیزی در این جمله نفی شده است؟

با دقت در ترجمه متوجه می شویم، آنچه در این جمله نفی شده است، »جنس مرد« 

یعنی نفی عمومی شامل تمامی مصادیق مرد است.

اصطلاحاً به این نوع از نفی »نفی جنس« می گویند.

شروطُ عملِ »لا النافیةِ للجنسِ« 

»لاء نفی جنس«، مانند »حروف مشبهة بالفعل« عمل می کند، یعنی اسم خود را منصوب 

و خبر خود را مرفوع می کند.

رْسُ الحاديَ عَشََرَ رْسُ الحاديَ عَشََرَالَدَّ الَدَّ
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»لاء نفی جنس«، برای عمل خود شرایطی دارد. این شرایط عبارت اند از:

1ــ  »عمل در اسم های نکره« 

2ــ »حفظ ترتیب اسم و خبر« 

مْسُ« در این آیه توجه کنید! به کلمۀ »الشَّ

 في  فَلكٍَ یسَْبَحُونَ﴾ یس: 40 
ٌ

هارِ وَ كُلّ
َ
یْلُ سابقُِ النّ

َّ
 الل

َ
قَمَرَ وَ لَا

ْ
مْسُ ینَبَْغِي لهََا أنْ تدُْركَِ ال

َ
 الشّ

َ
﴿لَا

مْسُ و اللَّیْلُ« معرفه هستند در نتیجه »لا« در آن دو عمل نکرده است. کلمۀ »الشَّ

مْسُ و اللَّیْلُ« ---< »مبتدا« / »ینَْبَغِی .../ سابِقُ النَّهارِ« ---< »خبر«  »الشَّ

به عبارت »فی الدار« در جملۀ زیر توجه کنید!

ارِ رجَُلٌ«  »لا فِی الدَّ

ترتیب جمله  نتیجه  مبتدا مقدم شده است، در  بر  خبری است که  ارِ«  الدَّ »فِی  عبارت 

به هم خورده و »لا« عمل نکرده است.

ارِ« ---< »خبر مقدم«  »فِی الدَّ

»رجَُلٌ« ---< »مبتدای مؤخر« 

حذفُ خبرِ لا النّافیة للجنسِ

حذف خبر لا 

خبر لا در صورت وجود قرینه 
کثیر الحذف است

بیشترین مکان حذف خبر زمانی 
است که بعد از »لا« إلّّا بیاید

لا بأَسَ )علیک(

لا إلهَ إلّّا اللّٰه
لا إلـهَ )مَوجُودٌ( إلَّاَّ اللّٰهُ
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1ــ لََا دَلیِلَ أنَجَْحُ مِنَ العِْلمِْ .

......................................................................................................................................................

2ــ لََا شَیْءَ أحَْسَنُ مِنْ عَقْلٍ مَعَ عِلمٍْ .

......................................................................................................................................................

3ــ لََا زلََّةَ أشََدُّ مِنْ زلََّةِ عَالمٍِ .

......................................................................................................................................................

مْتِ . 4ــ لََا عِبَادَةَ كَالصَّ

......................................................................................................................................................

5 ــ لََا دِینَ لمَِنْ لََا عَقْلَ لهَُ .

......................................................................................................................................................

للإعراب:

مِنَ العِْلمِْأنَجَْحُدَلیِلَلََا

عِلمٍْمَعَمِنْ عَقْلٍأحَْسَنُشَیْءَلََا

عَالمٍِمِنْ زلََّةِأشََدُّزلََّةَلََا

مْتِعِباَدَةَلََا كَالصَّ

لهَُعَقْلَلََالمَِنْدِینَلََا

الَتَّماريـن
لُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا!  الَتَّـمْـرِیـنُ الأوََّ
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1ــ إنَِّ للِبَْاقِینَ بِالمَْاضِینَ مُعْتبََراً.

......................................................................................................................................................

2ــ لََا فِكْرَ لمَِنْ لََا اعْتِبَارَ لهَُ.

......................................................................................................................................................

دْقِ. 3ــ لََا سَبِیلَ أنَجَْى مِنَ الصِّ

......................................................................................................................................................

علامة الإعرابالإعرابالمحلّ الإعرابي

للِبْاَقِینَ

ً مُعْتبَََرا

فِكْرَ

اعْتِباَرَ

سَبِیلَ

أنَجَْى

الَتَّمرینُ الثّاني: ترَجِمِ الْجُمَلَ ثمَُّ اکَْمِلِ الْجدولَ الآتي:
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1ــ أعَْقَلُ النَّاسِ مَنْ كَانَ بِعَیْبِهِ بصَِیراً.

......................................................................................................................................................

ٰللهُّ خَصْمَه . 2ــ مَنْ عَاندََ الحَْقَّ كَانَ ا

......................................................................................................................................................

3ــ لیَْسَ لكَِذُوبٍ أمََانةٌَ.
....................................................................................................................................................

اكَ. ٰللهُّ نجََّ 4ــ إنَِّكَ إنِْ أطَعَْتَ ا

......................................................................................................................................................

دْقِ تكَُونُ النَّجَاةُ. 5ــ بِالصِّ

......................................................................................................................................................

بصَِیراًهبِعَیْبِكَانَمَنْالنَّاسِأعَْقَلُ

هخَصْمَاللّٰهُكَانَالحَْقَّعَاندََمَنْ

أمََانةٌَلكَِذُوبٍلیَْسَ

االلّٰهُأطَعَْتَإنِْكَإنَِّ كَنجََّ

دْقِ النَّجَاةُتكَُونُبِالصِّ

التَّمرینُ الثَّالِثُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا!
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1ــ هَذَا الَّذِی تعَْرفُِ البَْطحَْاءُ وَطأْتَه1َُ                 وَ البَْیْتُ یعَْرفِهُُ وَ الحِْلُّ وَ الحَْرمَُ

ایشان کسی است که سرزمین مکّه قدمگاهش را می شناسد و خانه ]خدا[ و برون و درون 

حرم او را می شناسند.

2 إلَِّاَّ فِي تشََهُّدِهِ                     لوَْلََا التَّشَهُّدُ كَانتَْ لََاؤُهُ نعََمُ  2ــ  مَا قاَلَ لََا قطَُّ

او هیچ گاه ]در پاسخ به نیازمند[ کلمۀ »لا« نگفت مگر در تشَهّدش ]که لا إله إلّّا اللّٰه 

می گفت[ و اگر تشهّد نبود »لاء« او »نعم« بود. )نه او آری بود(

ٰللهِّ قدَْ خُتِمُوا هِ أنَبِْیاَءُ ا 3ــ هَذَا ابنُْ فاَطِمَةَ إنِْ كُنْتَ جَاهِلهَُ                    بِجَدِّ

او پسر فاطمه  است. اگر او را نمی شناسی ]بدان[ سلسله أنبیا با جدّ او خاتمه یافته است.

تهَُمْ                    أوَْ قِیلَ مَنْ خَیْرُ أهَْلِ الْْأرَضِْ قِیلَ: هُمُ   4ــ إنِْ عُدَّ أهَْلُ التُّقَى كَانوُا أئَمَِّ

اگر اهل تقوا شمرده شوند، ایشان پیشوایان آنان هستند یا اگر پرسیده شود بهترین اهل 

زمین چه کسانی هستند؟ پاسخ داده شود: ایشان.

: هرگز 2ـ قطُّ 1ـ وَطأةَ: جای پا 	

نة من بعضِ أبیاتِ قصیدةِ فرزدق في مدحِ  الَتَّمرینُ الرّابِعُ: أعْربِِ الکلماتِ الملوَّ

الإمامِ السّجادِ 
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للإعراب: 

ـهُیعَْرفُِ ـهُوَطأْتَالبَْطحَْاءُتعَْرفُِالَّذِیهَذَا

هُلََاؤُكَانتَْهِفِي تشََهُّدِلََاقاَلَ

ٰللهِّأنَبِْیاَءُهِبِجَدِّهُجَاهِلَكُنْتَإنِْفاَطِمَةَابنُْهَذَا خُتِمُواا

ةَكَانوُاالتُّقَىإنِْ  الْْأرَضِْأهَْلِخَیْرُمَنْهُمْأئَـِمَّ
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رفيّ! الَتَّمرِینُ الخامِسُ: للِتَّحلیل الصَّ

فعل
ماضی

مضارع/امر

مجرد

مزید
باب

لازم

متعدی

معلوم

مجهول

معرب

مبنی

تعَْرفُِ

کانتَْ

خُتِمُوا

كَانوُا

معرب/مبنیجامد/مشتقمعرفه/نکرهمذکر/مؤنثمفرد/مثنی/جمعاسم

البطَحاء

الحَرمَُ

التَّشَهُّد

فاطمة

خَیْرُ
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1212
توُا بـِمِثلِْ هذَا 

ْ
نْ يأَ

َ
‏ أ نُّ عََلَیَ ِ

ْ
نسُْ وَ¬الْج ِ

ْ
﴿قُلْ لـَئِـنِ اجْتَمَعَتِ الْإ

توُنَ بـِمِثلِْهِ وَ¬لوَْ کانَ بَعْضُهُم لِِبَعْضٍ ظَهيراً﴾ الَْْإسراء: 88
ْ
قُرْآنِ لا يأَ

ْ
ال

بگو: »بی¬گمان اگر انس و جن گرد هم آیند تا همانند این قرآن را بیاورند، 
همانند آن را نـمی¬آورند، گرچه پشتیبان يکديگر باشند.«

رْسُ الثّاني عَشََرَ الَدَّ

رْسُ الثّاني عَشََرَ الَدَّ

https://www.roshd.ir/1404-111208-12


مُعْجِزةَُ الْْأنَبياءِمُعْجِزةَُ الْْأنَبياءِ

سَألََ رجَُلٌ الْْإمامَ الرِّضا   :

إبطــالَ  مُعجِــزةََ موســی   اللهُّ  جَعَلَ  لمِــاذا 

حْرِ وَ يدََهُ البَْيـضاءَ، وَ مُعجِزةََ عيسی  شِفاءَ  السِّ

دٍ   القُْرآنَ؟ المَْرضَْی، وَ مُعجِزةََ مُحَمَّ

 وَ عِندَما بعََثَ عيسی  کانَ للِطِّبِّ دَوْرٌ کَبيـرٌ بيَْـنَ النّاسِ بِـسَبَبِ 

شُيوعِ الْْأمَراضِ المُْختلَِفَةِ، فـَأظَهَْرَ مُعجِزتَـَهُ بِـشِفاءِ المَْرضَی وَ إحِياءِ 

المَْوْتیَ.  

فقَالَ: 

حْرِ مَنزلِةٌَ عَظيمَةٌ عِندَ النّاسِ، فأَبَطْلََ سِحْرهَُم بِهٰذِهِ المُْعجِزةَِ. ، کانتَْ للِسِّ لمَّّا بعََثَ اللهُّ موسی

رْسُ الثّاني عَشََرَ رْسُ الثّاني عَشََرَالَدَّ الَدَّ
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داً    کانَ للِبْيَانِ وَ الفَْصاحَةِ اهْتِمامٌ بالغٌِ بيَـْنَ النّاسِ، فـَأنَزْلََ  وَ حينَما بعََثَ اللهُّ مُحَمَّ

اللهُّ القُْرآنَ، فـَأظَهَْرَ عَجْزهَُم عَنِ الْْإتيانِ بِـمِثلِْـهِ، بلَْ بِسورةٍَ مِنْ مِثلِْـهِ. فقََدْ قالَ في المُْصْحَفِ 

يفِ:  الشَّرَّ

توُا بـِسُورَةٍ مِثلِْهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ 
ْ
﴿... قُلْ فَـأ

دُونِ الِله إِنْ کُنتْمُ صادِقيَن﴾
 يونسُ: 38   
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؟  ........................ ٰللهُّ عيسی  1ــ  لمِاذا کانَ للِطِّبِّ دَوْرٌ کَبيرٌ بيَْـنَ النّاسِ عِندَما بعََثَ ا

؟	   ........................ ٰللهُّ  موسی  حْرِ عِندَ النّاسِ لمَّا بعََثَ ا 2ــ  کَيْفَ کانتَ مَنزلِةَُ السِّ

؟	 ........................ 3ــ  ما کانتَْ مُعجِزةَُ عيسی  

........................ ؟	 داً   ٰللهُّ  مُحَمَّ 4ــ  مَتیَ بعََثَ ا

5ــ  لـِمَنْ مُعْجِزةَُ اليَْـدِ البَْيضْاءِ؟             ........................

رْسِ. أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

إبطال: باطل کردن

أبَطْلََ: باطل کرد

إتيْان بِـ : آوردن

أتَیَ بِـ : آورد )مضارع: يأَتْـي بِـ (

فَـأتْـُوا بِـ : پس بياوريد

ادُْعُوا: فرا بخوانيد 

اسِْتَطَعْتُم: توانستيد 

أظَْهَرَ: آشکار کرد 

بَيْضاء: سفيد »مؤنثِّ أبَيْضَ«

ظَهيـر: پشتيبان

الَْمُعْجَمْ
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مباحثُ الدّرسِ

 الثاني عَشََرَ

تقسیم الفعل الی السالم و غیر السالم

تقسیم غیرالسالم الی المهموز و المضاعف و المعتل

الفعل المضاعف و صرفه

الفعل المهموز و صرفه

الأفعال غیر السالمة:

یکی از تقسیم بندی های هشتگانۀ فعل، تقسیم آن به »سالم و غیر سالم« است. فعل 

»غیر سالم« هم به سه قسمِ »معتل، مهموز و مضاعف« تقسیم می گردد.

علت »غیر سالم« نامیدن این افعال این است که »حروف علۀ واو، الف، یاء«، »همزه« و 

»وجود دو حرف همجنس در کنار یکدیگر«، موجب تغییر صرف فعل در بعضی صیغه ها 

می شود.

بحثٌ اجمالیٌّ في الأفعالِ غیرِ السالمة

1ــ الفعلُ المضاعفُ:

به فعل هایی که دارای »دو حرف اصلی همجنس« باشند، »مضاعف« می گوییم؛ مانند:

: ح ب ب : ظ ن ن/ أحبَّ : ح ل ل / ظنَّ : م د د / حلَّ مدَّ

»دو حرف اصلی همجنس« موجبِ تغییر در ساختار صرف فعل، در برخی صیغه ها می شود، 

این تغییر »قاعدۀ ادغام« نام دارد.

2ــ الفعلُ المهموز:

به فعل هایی که یکی از »حروف اصلی فعل«، »حرف همزه« باشد، »مهموز« می گوییم؛ مانند:

أمر / سأل / قرأ

»حرف همزه« موجبِ تغییر در ساختار صرف فعل، در برخی صیغه ها می شود، 

این تغییر »قاعدۀ تخفیف« نام دارد.

رْسُ الثّاني عَشََرَ رْسُ الثّاني عَشََرَالَدَّ الَدَّ
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3ــ الفعلُ المُعتلّ:

فعل،  این  باشد؛  یاء«  الف1،  واو،   / علة  »حرف  فعل«،  اصلی  »حروف  از  یکی  هرگاه 

»معتل« نام دارد. »حرف علة / واو، الف، یاء« موجبِ تغییر در ساختار صرف فعل، در 

برخی صیغه ها می شود. 

این تغییرات »قواعد اعلال« نام دارند.

بحثٌ تفصیلیٌّ في الأفعالِ غیرِ السالمة

الفعل المضاعف

گفتیم فعل »مضاعف« فعلی است که دو حرف از حروف اصلی آن »همجنس« باشد؛ مانند: 

 » »مَدَدَ ---< مدَّ

قاعده ای که در برخی از صیغه های افعال »مضاعف« اجرا می شود، »قاعدۀ ادغام« نام دارد.

»ادغام« حل شدن دو حرف »همجنس« در یکدیگر، و تبدیل شدن به »یک حرف مُشَدّد« 

است؛ مانند: 

 » »مَدَدَ ---< مدَّ

»ادغام« دارای سه وضعیت است:

»واجب / جایز / ممنوع« 

«، در جدول زیر توجه فرمایید! برای روشن شدن این سه وضعیت، به صرف فعل »مَدَدَ ---< مدَّ

امر/ مضارع مجزوممضارعماضی

-لـِیَمدُدْیَمُدُّمَد١َّ لـِیَمُدَّ

ا٢ انِمَدَّ ایَمُدَّ لـِیَمُدَّ

وا٣ ونَمَدُّ وایَمُدُّ لـِیَمُدُّ

ت٤ْ -لـِتَمدُدْتََمدُُّمَدَّ لـِتَمُدَّ

1ـ در زبان عربی، فعلی که حرف اصلی آن »الف« باشد وجود ندارد و همواره، »الف« منقلب )تغییر یافته( از »واو« 

یا »یاء« می باشد.
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تا٥َ انِمَدَّ اتََمدَُّ لـِتَمُدَّ

لـِیَمْدُدْنَیَمُدُدْنَمَدَدْن٦َ

-أمُْدُدْتََمدُُّمَدَدْت٧َ مُدَّ

انِمَدَدْتُُما٨َ اتََمدَُّ مُدَّ

ونَمَدَدْتم٩ُْ واتََمدُُّ مُدُّ

ینَمَدَدْت١٠ِ يتََمدُِّ مُدِّ

انِمَدَدْتُُما١١َ اتََمدَُّ مُدَّ

أمُْدُدْنَتََمدُْدْنَمَدَدْتن١٢َُّ

-لـِأمَدُدْأمَُدُّمَدَدْت١٣ُ لـِأمَُدَّ

-لـِنَمدُدْنََمدُُّمَدَدْنا١٤َ لـِنَمُدَّ

در فعل ماضی 

در صیغۀ 1 تا 5 ادغام واجب 

و در صیغۀ 6 تا 14 ادغام ممنوع است.

امَدَّ وامَدَّ مَدَّ

تْ تامَدَّ مَدَدْنَمَدَّ

مَدَدْتمُْمَدَدْتُُماَمَدَدْتَ

مَدَدْتنَُّمَدَدْتُُماَمَدَدْتِ

مَدَدْناَمَدَدْتُ

در فعل مضارع 

در صیغۀ 6 و 12 ادغام ممنوع

و در بقیۀ صیغه‌ها ادغام واجب است.
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انِیَمُدُّ ونَیَمُدَّ یَمُدُّ

انِتََمدُُّ یَمْدُدْنَتََمدَُّ

انِتََمدُُّ ونَتََمدَُّ تََمدُُّ

ینَ انِتََمدُِّ تََمدُْدْنَتََمدَُّ

نََمدُُّأمَُدُّ

در فعل امر و مضارع مجزوم 

در صیغۀ 1، 4، 7، 13 و 14 ادغام جایز 

در صیغۀ 6 و 12 ادغام ممنوع 

و در بقیۀ صیغه‌ها ادغام واجب است.

-لـِیَمدُدْ الـِیَمُدَّ والـِیَمُدَّ لـِیَمُدُّ

-لـِتَمدُدْ الـِتَمُدَّ لِیَمُدُدْنَلـِتَمُدَّ

-أمُْدُدْ امُدَّ وامُدَّ مُدُّ

ي امُدِّ لِتَمدُدْنَمُدَّ

-لـِأمَدُدْ -لـِنَمدُدْلـِأمَُدَّ لـِنَمُدَّ

صرفُ الفعلِ المضاعفِ في الأبوابِ المزیدِ

در ابواب مزید، در برخی از باب ها مثل »افعال و استفعال«، دقیقاً مانند »ثلاثی مجرد« 

قواعد »ادغام« جاری است.

 » « / »إسْتَمْدَدَ ---< إستَمَدَّ »أمْدَدَ ---< أمََدَّ

فعل مَدَّ را در باب إفعال صرف کنید!
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اأمََدَّ واأمَدَّ أمَدُّ

تْ تاأمَدَّ أمْدَدْنَأمَدَّ

أمْدَدْتمُْأمْدَدْتُُماأمْدَدْتَ

أمْدَدْتنَُّأمْدَدْتُُماأمْدَدْتِ

أمْدَدْناَأمْدَدْتُ

فعل مَدَّ را در باب إستفعال صرف کنید!

اإسْتَمَدَّ واإسْتَمَدَّ إسْتَمَدُّ

تْ تاإسْتَمَدَّ إسْتَمْدَدْنَإسْتَمَدَّ

إسْتَمْدَدْتمُْإسْتَمْدَدْتُُماإسْتَمْدَدْتَ

إسْتَمْدَدْتنَُّإسْتَمْدَدْتُُماإسْتَمْدَدْتِ

إسْتَمْدَدْناَإسْتَمْدَدْتُ

الَفعلُ المَهموزُ

همان طور که گفتیم، فعل »مهموز« فعلی است که یکی از حروف اصلی آن »همزه« باشد مانند:

»أمَرَ / سَألَ / قرََأَ« 

قاعده ای که در افعال »مهموز« اجرا می شود، »قاعدۀ تخفیف همزه« نام دارد.

به فعل های زیر توجه کنید!

قاعدۀ تخفیف همزه

أَأمَْنَ = آمَنَأَأْ= آ

أُأتْـِيَ = أوتـِيَأُأْ= او

إِأمْان = إیمانإِأْ= ایـ 
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اقسام فعل مهموز

أمَرَمهموز الفاء

سَألَمهموز العین 

قَرَأَمهموز اللام

اقسام الفعل المهموز

صرف فعل المهموز الفاء

امر/ مضارع مجزوممضارعماضیصیغه

لـِیَأمُْرْیَأمُْرُأمَر١َ

لـِیَأمُْرَایَأمُْرَانِأمَرَا٢

لـِیَأمُْرُوایَأمُْرُونَأمَرُوا٣

لـِتَأمُْرْتأَمُْرُأمَرت٤َْ

لـِتَأمُْرَاتأَمُْرَانِأمَرتَا٥

لـِیَأمُْرْنَیَأمُْرْنَأمَرْن٦َ

أُأمُْرْ = أومُرْتأَمُْرُأمَرت٧َْ

أومُراتأَمُْرانِأمَرْتُُما٨َ

أومُرُواتأَمُْرُونَأمَرتْم٩ُْ

أومُريتأَمُْریِنَأمَرت١٠ِْ

أومُرَاتأَمُْرَانِأمَرْتُُما١١َ

أومُرْنَتأَمُْرْنَأمَرتْن١٢َُّ

لـِآمُرْآمُرُأمَرت١٣ُْ

لـِنَأمُْرْنأَمُْرُأمَرنْا١٤َ
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همان طور که ملاحظه کردید،  فعل ماضی بدون هیچ تغییری مانند فعل سالم صرف شده 

است.

أمَرُواأمَرَاأمَرَ

أمَرْنَأمَرتَاأمَرتَْ

أمَرتْمُْأمَرْتُُماَأمَرتَْ

أمَرتْنَُّأمَرْتُُماَأمَرتِْ

أمَرنْاَأمَرتُْ

در فعل مضارع فقط در صیغۀ 13 قاعدۀ تخفیف همزه اجرا شده است.

یَأمُْرُونَیَأمُْرَانِیَأمُْرُ

یَأمُْرْنَتأَمُْرَانِتأَمُْرُ

تأَمُْرُونَتأَمُْرَانِتأَمُْرُ

تأَمُْرْنَتأَمُْرَانِتأَمُْریِنَ

نأَمُْرُأَأمْر ---< آمُرُ

در فعل امر و مضارع مجزوم علاوه بر صیغۀ 13 قاعدۀ تخفیف همزه در شش صیغۀ 

مخاطب هم اجرا شده است.

لِیَأمُْرُوالِیَأمُْرَالـِیَأمُْرْ

لِیَأمُْرْنَلـِتَأمُْرَالـِتَأمُْرْ

أومُرُواأومُراأُأمُْرْ = أومُرْ

أومُرْنَأومُرَاأومُري

لـِنَأمُْرْلِِأأَمْرْ ---< لـِآمُرْ
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صرف فعل المهموز الفاء في باب الإفعال

امر/ مضارع مجزوممضارعماضیصیغه

لـِیُؤْمِنْیُؤْمِنُأَأمَْنَ = آمَن١َ

لـِیُؤْمِنَایُؤْمِنَانِآمَنَا٢

لـِیُؤْمِنُوایُؤْمِنُونَآمَنُوا٣

لـِتُؤْمِنْتؤُْمِنُآمَنَت٤ْ

لـِتُؤْمِنَاتؤُْمِنَانِآمَنَتا٥

لـِیُؤْمِنَّیُؤْمِنَّآمَن٦َّ

آمِنْتؤُْمِنُآمَنْت٧َ

آمِنَاتؤُْمِنَانِآمَنْتُمََا٨

آمِنُواتؤُْمِنُونَآمَنْتُم٩ْ

آمِنِیتؤُْمِنِینَآمَنْت١٠ِ

آمِنَاتؤُْمِنَانِآمَنْتُمََا١١

آمِنَّتؤُْمِنَّآمَنْتُُن١٢َّ

لـِآمِنْأُأمِْنُ = أومِنُآمَنْت١٣ُ

لـِنُؤْمِنْنؤُْمِنُآمَنَّا١٤

همان طور که ملاحظه کردید، در فعل ماضی در هر چهارده صیغه قاعدۀ تخفیف همزه 

اجرا شده است.

آمَنُواآمَنَاأَأمَْنَ = آمَنَ

آمَنَّآمَنَتاآمَنَتْ

آمَنْتُمْآمَنْتُمََاآمَنْتَ

آمَنْتُُنَّآمَنْتُمََاآمَنْتِ

آمَنَّاآمَنْتُ
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در فعل مضارع فقط در صیغۀ 13قاعدۀ تخفیف همزه اجرا شده است.

یُؤْمِنُونَیُؤْمِنَانِیُؤْمِنُ

یُؤْمِنَّتؤُْمِنَانِتؤُْمِنُ

تؤُْمِنُونَتؤُْمِنَانِتؤُْمِنُ

تؤُْمِنَّتؤُْمِنَانِتؤُْمِنِینَ

نؤُْمِنُأُأمِْنُ = أومِنُ

در فعل امر و مضارع مجزوم علاوه بر صیغۀ 13 قاعدۀ تخفیف همزه در شش صیغۀ 

مخاطب هم اجرا شده است.

لـِیُؤْمِنُوالـِیُؤْمِنَالـِیُؤْمِنْ

لـِیُؤْمِنَّلـِتُؤْمِنَالـِتُؤْمِنْ

آمِنُواآمِنَاآمِنْ

آمِنَّآمِنَاآمِنِي

لـِنُؤْمِنْلـِأومِنْ

در »مصدر باب افعال« هم »قاعدۀ تخفیف همزه« اجرا می شود.

»إئمان« ---< »إیمان« 

صرف فعل »مهموز العین / سأل« و »مهموز اللام / قرأ« مانند فعل سالم است.

قَرَءُواقَرَءَاقَرَأَ

قَرَأنَقَرَأتاقَرَأتَْ

قَرَءأتمُقَرَأتُُْماقَرَأتَ

قَرَأتنَُّقَرَأتُُماقَرَأتِ

قَرَأناقَرَأتُ
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فائدة

أمَرَ« در هنگام صرف »امر حاضر«، قواعد عمومی صرف فعل  أخََذَ و  افعال »أکََلَ،  در 

رعایت نمی شود و این افعال به این صورت صرف می شوند:

کُلنَْ کُلا کُلي کُلواکُلاکُلْ

خُذْنَخُذاخُذيخُذُوا خُذاخُذْ

مُرنَْمُرامُريمُروامُرامُرْ

این نحوه صرف، در دو فعل »أکََلَ و أخََذَ« واجب و در »أمَرَ« جایز است؛ یعنی امر آن را 

می توان به این شکل صرف کرد:

اومُرنَْاومُرااومُرياومُروااومُرااومُرْ

1
ـةً في جَـهْـلِـهـا	 ظهََرتَْ في المَْجْدِ حَسْناءَ الرِّداء هَـلْ عَـلِـمْـتمُ أمَُّ

....................................................................................................................................................

ـعَـراء هـوَ إلّّا مِـنْ خَـيـالِ الـشُّ هْـرُ فـَمـا	  الـدَّ
2
نَـا لا تـَقُولوُا حَـطّـَ

....................................................................................................................................................

وَ اطلْبُوُا الحِْکْمَةَ عِنْدَ الحُْکَماء فـَـخُـذوا الـْعِلـْمَ عَلـَی أعَْـلامِــهِ	

....................................................................................................................................................

: پايين آورد   1ــ حَسْناءَ الرِّداءِ: خوش جامه   الَْحَسْناء: زيبا   الَرِّداء: بالاپوش           2ــ حَطَّ

 ـ»أحَمَد شَوقيّ« ثمَُّ عَيِّنِ الْْأفَْعالَ الْمَهموزةََ و الْمُضاعَفَة. الَتَّمرین الأوّل: ترَجِمِ الْْأبَياتَ التّاليَةَ لِ
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جاءکَُمْ مِـنْ فـُصَـحـاء
1
وَ اقرَْؤُوا تاريخَکُم وَ احْتـَفِـظـوا	 بِـفَصيحٍ 

....................................................................................................................................................

ماء  فاَطلْبُُوهُ في السَّ
3
 عَلیَ الْْأرَضِْ فإَنْ	   هيَ ضاقتَْ

2
وَ اطلْبُوُا المَْجْدَ

....................................................................................................................................................

فــاع      الَکَْمال    الَمُْجاهِدَة   1ــ مَصْدَرَ بابِ المُْفاعَلةَِ:     الَمُْقـاتلِ          الَـدِّ

م    الَْْإکْـراه        الَتَّهْديد   قَـدُّ 2ــ مَصْدَرَ بابِ التَّفْعيلِ:	      الَتَّعارفُ          الَـتّـَ

3ــ مَهْموزَ الفْاءِ:	      ابِـْـدَؤوا         سَـلــوا       خُـذوا             أرَسِْلـوا  

مَتْ     تـَنَـزَّلَ            أکََّـدْنـا   		      أحََــبُّــوا       عَـلّـَ 4ــ الَمُْضاعَفَ:

الَتَّمرينُ الثانـي: عَيِّـنِ الْمَطلْوبَ مِنْكَ في کُلِّ مَجموعَةٍ مِنَ الْکَلمِاتِ.  

صورةٌَ خَياليَّةٌ مِنْ مِصر

1ــ الَْفَصيح: سخن آشکار و بی عيب )کنايه از زبان عربی(، سخنور      2ـ الَْمَجْد: بزرگواری     3ـ ضاقَ: تنگ شد
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)الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ وَ المَْفعولَ( 1ــ سافرَتُْ إلیَ قرَيـَةٍ شاهَدْتُ صورتَـَها أيَاّمَ صِغَري. �

....................................................................................................................................................

)الفاعلَ وَ المفعولَ( بتَْ بيَتاً جَنبَ شاطِئِ البَْحرِ. � 2ــ عَصَفَتْ رياحٌ شَديدَةٌ خَرَّ

......................................................................................................................................................

)الَمَْفعولَ وَ المُْضافَ إليَهِ( يسُاعِدُنـي عَلیَ تعََلُّمِ العَْرَبيَّةِ.          �
 1
3ــ وَجَدْتُ برَنامَجاً 

.................................................................................................................................................

4ــ الَکِْتابُ صَديقٌ ينُْقِذُكَ مِن مُصيبَةِ الجَْهلِ.               �  )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(

....................................................................................................................................................

رَ، وَ نونَ الوِْقايةَِ( 5ــ يعُْجِبُـني عيدٌ يفَْرَحُ فيهِ الفُْقَراءُ.                        � )الَجَْمعَ المُْکَسَّ
....................................................................................................................................................

 ب: عَيِّـنِ الْفِعلَ الْمُتَعَدّي مِن هٰذِهِ الْْأفَعالِ الَّتي جاءَتْ في الْجُمَلِ السّابِقَةِ:

بتَْ         سافرَتُْ / شاهَدْتُ / عَصَفَتْ / خَرَّ

    هَب الَذَّ 	    الَحَْديد                   الَـدّاء 	   1ــ الَنُّحاس

  الَعَْباءَة 	   الَبََْرنامَج 	   الَقَْميص 	   2ــ الَرِّداء

    الَمِْظلََّة 	       الَغُْصْن 	    الَجِْذْع 	   3ــ الَقِْشْْر

      راب الَتّـُ 	      الَطيّـن 	   الَجَْناح 	   4ــ الَرَّمْل

           الَجَْوّال 	             الَـْيـَد 	   الَعَْيْـن 	   ْ5ــ الَرَّأس

        الَلِّسان 	            الَفَْـم 	   ْالَزَّيت 	  ّن 6ــ الَسِّ

1ــ الَْبََرنامَج: برنامه

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ألَِف: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

بَبِ. الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الْغَريبَةَ في کُلِّ مَجموعَةٍ مَعَ بيَانِ السَّ
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ماضی/ مضارعفعل

امر

مجرد

مزید

لازمباب

متعدی

معلوم

مجهول

معرب

مبنی

سالم

غیر سالم

عَلِمْتمُْ

خُذُوا

اطُلْبُوا

ضاقَ

یحُِبُّ

معرب/مبنیجامد/مشتقمعرفه/نکرهمذکر/مؤنثمفرد/مثنی/جمعاسم

المجَْد

فاع الدِّ

الفُقَراء

القمیص

الید

رفيّ! الَتَّمرِینُ الْخَامِسُ: للِتَّحلیلِ الصَّ
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این کتاب یاری  ارائهٔ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای  با  اسامی همکارانی که 
کرده اند به شرح زیر می باشد.

استان محل خدمت نام و نام خانوادگی

اصفهان پروانه اصلانی

قم وحیده بای

خراسان رضوی اعظم نیک اندیش

تهران زهرا قوامی

اصفهان زهرا فصیحی

تهران مریم شیخی

یزد محمّد زارع بیدکی

تهران فائقه نکیسا

اردبیل اسماء بخشعلی زاده

مازندران انسیه طالبی

البرز مرضیه رضایی

کرمانشاه بهبود ناصری

تهران محمد رضی محمدی
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